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  فلیکس گتاری

  ترجمه پی�ن غلامی

 

حیث فردی، حیث اجت&عی، و حیث ماشینی همه با یکدیگر همپوشانی دارند و به همین ترتیب حیث حقوقی، 
در اهداف انسانی به  ایسیاسی. تغییر مسیر عمده حیث آدابی (اتیکی)، حیث استحسانی (استتیکی)، و حیث

شناختی، و خلاقیت ماشینی پذیری بومهایی همچون بازتفرید وجود، مسئولیتدهد: ارزشاش ادامه میپیشروی
راست وضع ـشوند تا خودشان را درمقام مرکز یک قطبیت پیشرفته به جای دوشاخگی قدیمی چپفرا خوانده می
 )های اجت�عیزسازی پراکسیسباکنند. (گتاری، 

هایش با یک سطح وربطی سیاسی در یک سطح اجت&عی جهانی را از خطی مداخلهتوان مسئلهدیگر Kی
های بزرگ در کنار جمع» جزایری با هوای ساU«یا » شناختیهای بومکنام«مولکولی منفک کرد. نه به تأسیس 

ای نیاز داریم ارهای اجت&عی تازهافز های مولکولی به جهت ساخZ جنگگیری این انقلاباجت&عی بلکه به قلق
آورند، انقلابی که اثر جمعی ست از کار میشان را که مبدع یک پراتیک اجت&عی تازه اکه خودشان پشتیبان خاص

شناختی برکنار های سیاسی منظور شود و اغلب از توصیف جامعهتواند بر حسب برنامهمستمری ندارد Kی
چیز بر  قبلی انقلاب در این است که قبلاً همههای های مولکولی و شکلنقلابماند. تفاوت بین این نوع امی

ظاهر فرعی یافته (حتی اگر امور بهایدئولوژی یا دستور کار متمرکز بود در حالی که امروزه الگوهای جهش
لید، چرخش، شوند. یکپارچگی ماشینی فرایندهای تو واسطه به کل سیاره منتقل میهمچون مد را شامل شوند) بی

  )دزدممن یک ایدهکند. (گتاری، را کاتالیز می» گردش جدید امور«و اطلاعات این 

علمی تواند تحولات فناش است Kیشناختی، و شهریشناختی، جمعیتهای بومبستکه بند بنجهان معاصر 
ای . این جهان در مسابقههضم کندای منطبق با منافع بشریت اندازند به شیوهاش میرا که به لرزه ایالعادهخارق

های اقتصادی، اجت&عی، ماشینای حبس شده است. کل یاتاقان آور به سمت ویرانی یا تجدید ریشهسرگیجه
های بنیادی قطعیتمحورهای ارزش،  یریزی دوباره. قالبپاشندسیاسی، آدابی، و سنتی یکی پس از دیگری فرومی

شناسی حیث کامنه (ویرچوال) به . به این ترتیب، یک بومالزامی شده است مناسبات انسانی و فعالیت تولیدی
هtهای تجسمی،  های جهان قابل مشاهده ضرورت دارد. و از این منظر، شعر، موسیقی،شناسیی بوماندازه

اجت&عی  هایشان و درمقام الگوی ارجاع در فعالیتشان، با سهم ویژهسین&، خصوصاً در اجرا یا در وجوه اجرایی
کند شناسی کامنه سعی مییافته، بومورای مناسبات نیروهای فعلیتکنند. نقش مهمی بازی میو تحلیلی جدید 
های در معرض خطر حیات فرهنگی را حفظ کند بلکه به یک میزان شرایط مناسب برای خلق و که نه فقط گونه

. به عبارت دیگر، اند به وجود بیاوردنشده ی ذهنیت را که هرگز دیده و حسسابقههای بیبندیرشد صورت
ها، درمقام تلاش برای باززایی سیاسی، و صورت علم اکوسیستمی بوم ــ بهــ درمقام فلسفهشناسی فراگیر بوم
}ایل دارد که سیستم جدید  فلسفه. بومکندی یک مشغولیت آدابی، استحسانی، و تحلیلی عمل میمنزلهبه

های قومی، نژادها، و غیره را ابداع ها، گروهها، نسلازه برای زندگی، ملایمتی تازه بین جنسگذاری، ذوقی تارزش
  کند.

  کائوسموسیسگتاری،  
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 ٢شناسی علفزار. گرگوری بیتسنطور که بومهای بد وجود دارد، درست ه�نشناسی ایدهبوم

 

شناختی توازن بومای یافت نشود، عدمشود. اگر هیچ چارهعلمی میای از تحولات فنزمین دارد دستخوش دوره

های فردی و جمعی ها، شیوهحاصله نهایتاً استمرار حیات بر این سیاره را تهدید خواهد کرد. در کنار این اغتشاش

اوندی گرایش دارند که به یک حداقل محض تقلیل های خویشگذارد. شبکهزندگی انسانی مدام رو به وخامت می

های همگانی مسموم شده است؛ خانواده و زندگی زناشویی مکرراً یابند؛ زندگی خانگی با قانقاریای مصرف رسانه

شان ترین تجلیدچار گشته است؛ و روابط همسایگی معمولاً به نازل» تحجر«جور استانداردسازی رفتار به با یک

ی بین ذهنیت و بیرونش (چه این بیرون اجت�عی، حیوانی، یا گیاهی باشد، چه اند... این رابطهفروکاسته شده
است.  اعتبار شدهجور حرکت فراگیر انفجار درونی و طفولیت قهقرایی بیترتیب در یک) است که بدینکیهانی

مولاً چیزی بیشتر از مسافرتی غیریت _ایل دارد که _ام شدت و حدت خود را از دست بدهد. مثلاً توریسم مع

 الفور با زوائد تصویری و رفتاری مکرر نیست.فی

ندارند.  های سیاسی و قوای مجریه هیچ فهمی از فحواهای کامل این موضوعاترسد که گروهبه نظر می

پیدا مان وقوف محدودی ترین خطرات تهدیدگر محیط طبیعی جوامعها به بعضی از بدیهیکه تازگیرغم اینبه

سالارانه اندازی کاملاً فنهم از چشماند که صرفاً به آلودگی صنعتی بپردازند، که تازه ایناند، معمولاً راضیکرده

شناختی (یعنی محیط، روابط سیاسی بین سه رجیستر بومـبندی آدابیکه احت�لاً فقط یک مفصلاست، درحالی

ی ، فلسفهاکوسوفیگذارم ل را روشن کند: اسم این پیوند را میتواند این مسائاجت�عی، و ذهنیت انسانی) می

 فلسفه.بوم یا بوم

علمی و رشد فن اند که در بستر شتاب تحولاتهای زندگی در این سیارهاز اینجا به بعد خود همین شیوه

ا انقلاب ی مستمر کار ماشینی که باند. نیروهای مولد، از طریق توسعهشناختی محل بحثگیر جمعیتچشم

اما به چه  ٣ی انسانی فراهم آورند.ای را برای فعالیت بالقوهتوانند زمان فزایندهاطلاعاتی ازدیاد یافته است، می

رنجوری؟ یا فرهنگ، خلاقیت، نشو و qا، راندن سرکوبگرانه، انزوا، ملال، اضطراب، و روانحاشیهمنظور؟ بیکاری، به

یافته، _ام قطعات ندگی و حساسیت؟ در هر دو جهان سوم و جهان توسعهکردن حالات ز بازابداع محیط و غنی

اش هم طلوع هولناک بنیادگرایی کنند؛ qونهها کز میگراییاند یا صرفاً حول کهنهذهنیت جمعی گیر کرده

 ست.دینی

انقلاب شناختی پاسخ درستی داد، به این شرط که یک توان به بحران بومشمول میفقط در مقیاسی جهان

ای های مادی و غیرمادی شکل دوبارهسیاسی، اجت�عی، و فرهنگی موثق را موجب شود و به اهداف تولید دارایی

                                                      های بدهد. پس این انقلاب نباید منحصراً به روابط مشهود نیروها در مقیاسی کلان بپردازد بلکه همچنین عرصه
1 Source: Felix Guattari, The Three Ecologies, trans. Ian Pindar and Paul Sutton (Athlone, 2000). 
2 Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind (London: Jason Aronson, 1987), p.484. 

درصد افزایش یافته  ٧٥که تولید نفر طی چند سال کاهش یافته است، درحالی ٦٠٠٠٠کارگر به  ١٤٠٠٠٠بگیر از کار حقوقهای فیات، برای مثال، نیروی در کارخانه ٣
  است.
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های دراماتیک منجر بستکه بی هیچ ابهامی با اقتصاد سود و مناسبات قدرت تنظیم شده است، فقط به بن

ست، نظارتی که برخی آور بر جهان سوم بدیهیهای اقتصادی پوچ و ملالخواهد شد. این نکته با نظر به نظارت

دهد. این نکته به یک میزان در کشورهایی ناپذیر سوق میرا به فقری مطلق و برگشتاز مناطق جهان سوم 

ای بخش عظیمی از اروپا را به عواقب احت�لی های هستهست، آنجا که تکثیر نیروگاههمچون فرانسه هم بدیهی

ای اشاره شود تهسازی هذیانی هزاران کلاهک هسکند. لازم نیست به ذخیرهحوادثی همچون چرنوبیل تهدید می

ها ترین خطای فنی یا انسانی امکان یک انهدام خودکار جمعی را به همراه دارد. همه این مثالکه با کوچک

های ) شیوه۱در خود دارند. به عبارت دیگر  های انسانیهای مسلط یکسانی را برای ارزشگذاری فعالیتشیوه

های فرهنگی، مناطق کند و اموال مادی، داشتهی را نابود میهای ارزش بخصوصی یک بازار جهانی که نظامسیطره

ی هایی که همه) شیوه۲کند؛ ارزی یکسانی واقع میی همای را بر صفحهحیات وحش، و دیگر متعلقات سیاره

 هاملتـدولتدهد. در نتیجه، های پلیسی و نظامی قرار میالمللی را تحت کنترل ماشینروابط اجت�عی و بین

ی میانجی را بیش از پیش از دست منزلهشان بهاند نقش سنتیدر این حرکت چنگال دوسره به دام افتاده که

 شوند.صنعتی گ�شته میـهای نظامیدهند و مکرراً به خدمت مراجع بازار جهانی و مجموعهمی
باً به پایان رسیده qاست وقتی در نظر بگیریم که دوران مشخصی تقریازپیش متناقضموقعیت کنونی بیش

اندازه خیالی ی فرافکنی بیغرب قرار داشت، دورهـی خصومت شرقای که جهان زیر سایهاست، یعنی دوره

داری. آیا این یعنی موضوعات چندوجهی ی متوسط در کشورهای سرمایهکارگر و طبقهی های بین طبقهتقابل

شوند؟ البته شان میرزات طبقاتی قدیمی و اساطیر ارجاعیسادگی جایگزین مباشناسی مزبور بهی سه بومتازه

رسد که این موضوعات که با که این تحول خودبخود رخ نخواهد داد! ولی در هر صورت محتمل به نظر می

المللی مطابقت دارند بیشتر از قبل به های اجت�عی، اقتصادی، و بینها در زمینهی پیچیدگیاندازهافزایش بی

 ه بدل شوند.کانون توج

های عنوان میراث قرن نوزدهم دستی در ابداع ساحتهای طبقاتی بودند که بهها و ضدیتاوایل این خصومت

های دوم قرن بیستم که رسیدیم، این ذهنیت دگم کارگری ی ذهنیت داشتند. بعد به نیمهشدههمگن و دوقطبی

ها، و غیره مضمحل شد. ولی لفاف تقلبی ی، رسانهی مصرفی، نظام تأمین اجت�عبود که همگام با ظهور جامعه

ی امروزی های ذهنی را در پرده نگه داشت، تازه به رغم این واقعیت که تجربهیکسانی باز این مجموعه جایگاه

ها هرگز شدت قدیم را ندارد. حس مبهمی از تعلق اجت�عی آگاهی طبقاتی مراتبها و سلسلهاز آن تبعیض

های نفسانی ندارم که ناهمگنی نصیب کرده است (فعلاً کاری به انبوه قطبایش بیهقدیمی را از تنش

های در حال ظهور در جهان اسلام.) کشورهای سوسیالیست کذایی هم به باری دارند، فرضاً مثل ذهنیتخشونت

کمونیستی، qای اند. پس در جهان غرب را داªاً درونی کرده» یکنندهساحتیتک«های ارزشی ی خود نظامنوبه

کند (یکسانی در استانداردهای ایدئال های همگانی باز میطلبی تدریجاً راه را برای سریالیسم رسانهقدیمی برابری

 های موسیقی راک، و مانندهایشان).زندگی، مدها، سبک

رسد. ظر میجنوب در نظر است، تصور هرگونه بهبود معنادار این موقعیت محال به نـتا وقتی که محور ش�ل

وکار کشاورزی به ما مجال خواهد داد تا مفروضات توان فهمید که گسترش فنون کسبشکی نیست که در پایان می

ست عیارینظری راجع به تراژدی گرسنگی جهانی را تغییر بدهیم. اما در این بین، در میان مردم عادی، وهم _ام

اش هرگز بتواند _ام مسائل موجود را برای همیشه توزیع امروزیالمللی با تدارکات و های بینکه تصور شود کمک
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های قدرتباشد. در هر صورت،  داری جهانی یکپارچهسرمایهیا ه�ن » تحریک«لاینفکی از سیستم هیولایی 

شان شوند برای توسعهجنوبی، و غیره که حاداستث�رگر محسوب میکنگ، تایوان، کرهجدید همچون هنگ صنعتی

 اند.به مناطق مزبور وابسته

ناشی از نومیدی با برقراری ادوار » تحریک«یافته این اصل تنش اجت�عی و بینیم که در کشورهای توسعهمی

شدگان، و غیره ارج، بی»وقتپاره«های جوانان، سالمندان، کارگران عیتی جمرانی فزایندهحاشیهبیکاری مزمن و به

 همراه است.

ی مستمر وسایل خوریم: از طرفی توسعهqای غرغروی یکسانی برمیکنیم به متناقضپس به هر جا رو می

ی اجت�عاً هاشناختی عمده و برقراری مجدد فعالیتی مشکلات بومعلمی جدید برای رفع و رجوع بالقوهفن

یافته برای ضبط، های نفسانی تقویمیافته و تشکلمفید در سیاره و از طرفی هم عجز نیروهای اجت�عی سازمان

 اندازی، و استع�ل این منابع.راه

ها به مرحله زوال وارد ها، اموال، و محیطی طغیانی فرسایش ذهنیتاما احت�لاً مقدر است که این دوره

هایش در این زمینه را باید در فرید تقریباً همه جا در حال ظهورند؛ مشهودترین نشانه شود. ضروریات حیث
ای طور فزایندهشدند و بهای تلقی میگرایانه رویت کرد که صرفاً در گذشته یک موضوع حاشیهازدیاد دعاوی ملی

توان به پیوند بین ک، میهای کورسیکا گرفته تا بالتیکند (از دولتی سیاسی را اشغال میخط مقدم صحنه

گرایانه احت�لاً به طلبانه اشاره کرد.) در انتها، این افزایش مسائل ملیشناختی و مطالبات تجزیهمطالبات بوم

شرق و خصوصاً به تغییراتی در سر و شکل اروپا منجر خواهد شد و قطعاً این ـتحولات عمیقی در مناسبات غرب

 طرف رانده شود.ثقلش به سمت شرق بیامکان هم وجود دارد که مرکز 

شان اند به پایان راههای ژئوپلیتیک را هدایت کردهبرداریهای ثنوی سنتی که تفکر اجت�عی و نقشهتقابل

شوند که با هرگونه عضوگیری زیر هایی چندقطبی مشغول میمانند ولی با سیستمها باقی میاند. تعارضرسیده

یافته بدجور بالا گرفته سازگاری ندارند. مثلاً تقابل بین جهان سوم و جهان توسعه پرچم ایدئولوژیک مانوی سر

ی کنونی کاملاً با متر و میزان وری در زمانهمتوجه شدیم که زمین بازی بهره های صنعتی جدیدقدرتاست. با 

رون کشورهای د شدنسومیجهانجور های صنعتی سنتی غرب فرق دارد، ولی این پدیده هم ملازم یکبرج

باره اشتباه نکنید! اختلال اینشود. دریافته است که با تشدید مشکلات مهاجرتی و نژادپرستی همگام میتوسعه

مناطق  شدنسومیجهانتواند از این وجه qیهیچبه اروپایی جامعهو آشفتگی بزرگ پیرامون اتحاد اقتصادی 

 توجهی از اروپا م�نعت کند.قابل

ی طبقاتی دارد ای متقاطع، مورب، و عرضی) با تعارضات مبارزهای استعراضی (رابطهکه رابطه تعارض دیگری

شمول، بعید است که وضعیت زنان بهبود پیدا کند. تعارض روابط بین مردان و زنان است، . در مقیاسی جهان

رین دوران قرن نوزدهم! در هر قدر امروز وخیم است که در بدتاستث�ر کار زنانه عین استث�ر کار کودکان ه�ن

ی اخیر، یک انقلاب نفسانی تدریجی وضعیت زنان را عوض کرده است. گرچه استقلال صورت، طی دو دهه

های ضدبارداری و سقط جنین رشد نابرابری داشته است و گرچه ظهور تناسب دسترسی به روشجنسی زنان به

دهند که ها ما را به این فکر درست سوق مید، برخی شاخصرانبنیادگرایی دینی همچنان آنها را به حاشیه می

عنوان رئیس اند (انتصاب زنان بهتحولات بلندمدت ــ به معنای مد نظر فرنان برودل ــ واقعاً در شرف وقوع

 ، مطالبات برای برابری بین مردان و زنان در سطوح مهم qایندگی سیاسی، و غیره).دولت
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کند ولی آنها در هر صورت با استفاده از فرایندهای شان را دستکاری میهای همگانی ذهنجمعی حاکم بر رسانه

ی ، خصیصهاند. از این حیثگیری از ذهنیت نرمالیزهشان برای فاصلههای مختصهتفرید مشغول گسترش روش

هویت ی تشرفی را دارد که شبهجور فرقهای دارد: موسیقی راک نقش یکاندازهفراملیتی موسیقی راک اهمیت بی

دهد که حداقلی از قلمروهای وجودی را برای بخشد و به آنها مجال میتوجهی به جوانان میفرهنگی قابل

 خودشان کسب کنند.

زاهای ها و فرایندهای تفرید است که مسئلهدر همین تکثیر تعارض، ی گسست و مرکززداییبر همین زمینه

توان به آنها اتکا کرد تا کنم که میای ادعا qیکنند. من را اشتباه نگیرید، ذرهشناختی جدید ناگهان ظهور میبوم

ر جو رسد که به یکمسئولیتی را در قبال دیگر خطوط شکستگی مولکولی متقبل شوند بلکه به نظرم می

 ای استعراضی (یا متقاطع، مورب، و عرضی) با آنها دارد.کنند که رابطهسازی راه پیدا میمسئله

ابهام نباشد (یعنی برخلاف ادوار قبلی پیکار طبقاتی که در حکم دیگر ابداع یک ایدئولوژی بی اگر مسئله

فلسفی جدید ید که این مثال بومتوان از طرف دیگر فهموقت میبود)، آن» سرزمین پدری سوسیالیسم«دفاع از 

ها اشاره دارد. در هر سطحی، فردی باشد یا جمعی، ترین حوزهبه خطوط بازاحداث پراکسیس انسانی در متنوع
در  در زندگی روزمره و در بازابداع دموکراسی (در رابطه با طراحی شهری، آفرینش ه¶ی، ورزش، و غیره)، مسئله

کنند و زهای تولید ذهنیت است که به یک بازتفرید فردی و/یا جمعی میل میی جستجوی جهاهر وهله درباره

بخش تفلسفی تعریف اهداف وحداند. دیدگاه بومهای همگانی که با اندوه و یأس مترادفنه به تولیدات رسانه

ی صنایع ثیر کورکورانهزدایی یا به تکدادن به جنگلگذارد (فرضاً مبارزه علیه قحطی جهانی، خا_هرا کاملاً کنار qی

ای که ای نخواهد بود، مسئلهگرا و کلیشهای در باب اتکا به فرامین تقلیلای) ولی در عوض دیگر مسئلههسته

 برد.ی رهبران کاریزماتیک راه میکند و به اشاعهزاهای فریدتر دیگر را مصادره میفقط مسئله

بار یک طراحی دارد: نژادپرستی، ذکرمحوری، میراث فاجعه سیاسی یکسانی جریانـدر مسائل ذیل قصد آدابی

های اجت�عی تواند میانجیخودمتشکر، خلاقیت ه¶ی آزاد از نظام بازار، نظامی آموزشی که می» مدرن«شهری 

فلسفی از سنخ تولید خود کینونت انسانی در زای بوماش را منصوب کند، و غیره. در شرح آخر، مسئلهمختصه

 تاریخی جدید است. هایبافت

عنوان مان بههای زندگیای که شیوههای ویژهی اجت�عی عبارت خواهد بود از گسترش پراتیکفلسفهبوم

ها یا خانواده را در بافت شهری یا در کار، و تحت شرایط دیگر تغییر خواهد داد و بازابداع خواهد کرد. زوج

و بازگشت به آنها دیگر بعید است چراکه آنها به ادواری  کردن ضوابط و قواعد قدیممعلوم است که امتحان

ی درباره تر از امروز بودند. ولی مسئلهاند که جمعیت سیاره بسیار کمتر بود و روابط اجت�عی بسیار قویمربوط

های بلکه از طریق جهش» ارتباطی«ست، نه فقط با مداخلات »کیان گروهی«بازاحداث واقعی وجوه و جهات 

های مؤثر های عمومی، پراتیکشوند. به جای چسبیدن به توصیهکه با موتور ذهنیت به پیش رانده می وجودی

 اجت�عی که بر یک مقیاس نهادی بزرگتر.قدر بر سطحی خردکنیم، ه�نآزمونگری را پیاده می

ر زمان، اسرار زندگی و ی ذهن با جسم، فانتاسم، گذی خود ما را به بازابداع رابطهی ذهنی به نوبهفلسفهبوم

های همگانی ی ذهنی ما را به جستجوی پادزهرهایی برای استانداردسازی رسانهفلسفهمرگ سوق خواهد داد. بوم

ها، و غیره سوق خواهد داد. راه و روی از مد، دستکاری عقیده از طریق تبلیغات، نظرسنجیو تل�تیک، دنباله
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 اند.زدگیتسخیر ایدئال منسوخ علم

توان انفجار بربری از شود! qیهای زیربنا، اجرا qیها به نام تاریخ، به نام جبرگراییهیچ چیز در این حوزه

فلسفی (یا هر اسم دیگری که دوست داریم)، تجدید بوم درون را کلاً کنار گذاشت. و به خاطر نیاز به این سنخ

و اقسام توانیم ظهور انواع شناسی، متأسفانه میبندی از سه سنخ اساسی بومبه خاطر نیاز به یک بازمفصل

شان به فروبستگی گرایانه با پرتاب دفعیهای ملیخطرات را پیشگویی کنیم: نژادپرستی، تعصب دینی، نفاق

 ث�ر کار کودکان، سرکوب زنان، و غیره.ارتجاعی، است

 

 مان از ذهنیت را مفهوم کنیم.فلسفی برای درکحال بیایید فحواهای این منظر بوم

ی دکارت کافی نیست فکر کنیم تا وجود داشته باشیم، چراکه ذهن یک موضوع سرراست نیست؛ برخلاف گفته

اند، و در عین حال هر حالت فکری که ی مقرر گشتهی وجودی دیگر هم قبلاً در بیرون از آگاههمه جور شیوه

زند بدون دارد و گرد خودش چرخ میای تاب برمینومیدانه سعی دارد بر خودش مسلط شود صرفاً چون دیوانه

ی خود همچون صفحات واقعی وجود وصل کند، و این قلمروها نیز به نوبه قلمروهایکه هرگز خودش را به این
های مؤلفه، احت�لاً باید از »ذهن«شوند. به جای صحبت از ها در نسبت با همدیگر رانده میتکتونیکی زیر قاره

حرف بزنیم که هر کدام کمتر یا بیشتر برای خودش عاملیت دارد. این نکته ضرورتاً ما را به وارسی  تقویم ذهنیت

دهد. دو سوق مییزی روشن بین این تر از همه به ایجاد _ای بین مفاهیم فرد و ذهنیت و مهمی رابطهدوباره

رسد که فرد چیزی چون یک بردارهای تقویم ذهنیت ضرورتاً معروض فرد نیستند چراکه در واقعیت به نظر می

اقتصادی، ـهای اجت�عیهای انسانی، مجموعهای پایانی برای فرایندهایی باشد که گروهیا نقطه »ترمینال«

شود که های کثیری مقرر میشوند. پس باطن در گذرگاه مؤلفهیره را شامل میهای پردازشگر داده، و غماشین

 هر کدام نسبت به دیگری یک خودمختاری اعتباری دارد و در صورت لزوم در تعارضی گشوده است.

هایی که هنوز ظنی ها پیدا کرد، خصوصاً در آن زمینهدانم که دشوار بتوان گوش شنوایی برای این بحثمی

حتی طرد خودکاری ـــ در قبال هر ارجاع بخصوص به ذهنیت وجود دارد. ذهنیت، به نام اولویت زیربناها،  ـــ یا

هایی که در عمل یا نظر با ذهنیت سر و کار ها، همچنان پوشش خبری خوبی ندارد، و آنساختارها یا سیستم

شان هست که شوند و حواسزدیک میپایانی به آن نهای بیدارند معمولاً فقط در سطحی محدود و با احتیاط

ی ی اطلاعات، نظریهعلمی که ترجیحاً از علوم دقیقه (ترمودینامیک، توپولوژی، نظریههرگز خیلی از الگوهای شبه

اند فاصله نگیرند. انگار یک فرامن نفسانی علمی وجود دارد که و الخ) وام گرفته شدهشناسی ها، زبانسیستم

توان این اکوان کند و اصرار دارد که فقط با استفاده از مختصات عارضی مینی را الزامی مییابی اکوان رواشیئیت

روانی را فهم کرد. تحت چنین شرایطی دیگر جای هیچ شگفتی نیست که علوم انسانی و اجت�عی خودشان را 

نیت را از دست بدهند. در اند به اینکه ابعاد ذاتاً مترقی، خلاقه، و خودواضع فرایندهای تقویم ذهمحکوم کرده

های علمی خلاص کنیم تا الگوهای ها و استعارهساز است که خودمان را از _ام ارجاعاین بافت، به نظرم سرنوشت

اید، های روان، یا اگر مایلبرداریسیاسی دارند. و تازه، آیا بهترین نقشهـای بسازیم که در عوض الهاماتی آدابیتازه

ها، از آن گوته، پروست، جویس، آرتو، و بکت و نه فروید، یونگ، و لکان نیست؟ در واقع، این بهترین روانکاوی

ماند (برای مثال، احت�لاً بتوان تفسیر مؤلفه ادبی آثار آن سه روانکاو است که بهتر از هر کار دیگرشان باقی می

 العاده تلقی کرد!).عنوان یک رمان مدرن خارقرویاهای فروید را به
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مند گیرد که به باورم با یک اصالت تحویل نظامفرض qیشناختی را پیشتحلیل پدیده» مرمت«وجه یک هیچبه

تحت ملاحظه را به یک شفافیت التفاتی  شود که روانکاوی مطلوباتفلج شده است. اصالت تحویل سبب می

ی تقریر لاینفک است، کنم که دریافت واقعیت روانی از یک منظومهمحض تحویل دهد. خودم فکر می

 ی عدمجور رابطهست، هم درمقام واقعیت و هم درمقام فرایند مبین. یکای که منشأ واقعیت روانیمنظومه

نفسانی وجود دارد طوری که برای بیان هر دو آنها مجبوریم  قطعیت بین دریافت مطلوب و دریافت فاعل

کند. را پیش بگیریم که از وقایع اساطیری و مناسکی یا از توصیفات فرضاً علمی عبور می رواییشبهای کژراه

یک » بعداً «شود، تکوّنی که را موجب میزدایی از طبع موضعست که ایصحنههدف نهایی _ام این معابر 

کند. طرفدار بازگشت به _ایز پاسکالی بین ذهن ریاضیاتی و ذهن شهودی نیستم، منطقی را مجاز می معقولیت

حال، اند. بااینواقع کاملاً مکمل همست درچون این دو سنخ از فهم که یکی مفهومی و دیگری انفعالی یا ادراکی

ها و گیرد که از رهگذر انواع مختلف ریتمیروایی تکرارهایی را به کار مپیشنهادم این است که این انحراف شبه

کنند. به این سیاق منطق (دیسکورس) یا های وجودی عمل میگاهصورت تکیهپایان بههای بیریتورنلوها/ترجیع

شود که مثل رد و نشانی ی منطقی (دیسکورسیو) به مرکب یک حیث غیرمنطقی بدل میهر زنجیره
کند. یز را هم در سطح محتوای تبین و هم در سطح صورت تبین خنثی میهای مت�استروبوسکوپیک بازی تقابل

های که حادثه نامتجسد مجالی برای زایش و باززایش دارند، عوالمی عوا.فقط از طریق این تکرارهاست که 

 کنند.گذاری میفریدشان پیشرفت حوالت تاریخی فردی و جمعی را نقطه

ها یا در عوض شق مهذب یا رمانس سلحشوری زمانی درمقام مدلطور که تئاتر یونانی و عدرست ه�ن

مان از میل جنسی، کودکی، ست که درکهای ذهنیت اتخاذ شده بودند، امروزه نیز فرویدگراییعنوان پی�نهبه

» عبور«فرویدگرایی » فراسوی«کنم که به کند. در حال حاضر تصور qیرنجوری، و غیره را همچنان بیمه میروان

ای های فروید جهت دوبارهها و روالخواهم به مفهومطور قطعی از آن بگسلیم، گرچه مسل�ً مینیم یا بهک

شان، از خواهم آنها را از قیدوبندهای پیشاساختارگرایانهبدهم تا در نتیجه طور دیگری از آنها استفاده کنم؛ می

کن کنم. از اینجا به بعد دستور کارمان یشهی فردی و جمعی لنگر گرفته است، رذهنیتی که سخت در گذشته

های کمون است. ضمیر ناآگاه تنها تا آنجا مقید به ساحت» یگرایانهساخت«و » گرایانهآینده«گشودگی 

ای در کار نباشد که آن را به سمت آینده جهت بدهد. این گذاریماند که هیچ نیروگرا باقی میهای کهنهتثبیت

های انسانی و حتی غیرانسانی پیش خواهد رفت، همچون شتاب انقلابات ری از زماqندیتنش وجودی با جانبدا

های ملهم از کامپیوتر مجسم شده است، طوری که در فناوری و پردازش داده، چنانکه در رشد پدیداری ذهنیت

ها راه خواهد از آن دهید به تاگشایی، و ماشینی، یا اگر ترجیح میکیهانیهای حیوانی، گیاهی، به گشایش حداثت

ی های انسانی تحت سیطرهافراد و گروه» کنترل از راه دور«گیری و برد. همزمان نباید فراموش کنیم که شکل

 ابعاد طبقاتی نهادی و اجت�عی خواهد بود.

اغی خلاصه، در برابر دام اساطیری و فانتاسمی روانکاوی باید مقاومت کرد، باید با آن ور رفت نه اینکه چون ب

شان در پس پشت چیزی زینتی آن را پرورش داد و به آن _ایل داشت! متأسفانه روانکاوان امروز بیش از اخلاف

پردازی شود، و این خود به نظریههای ناخودآگاه خوانده میعقده» کردنساختاری«گیرند که احت�لاً پناه می

هایشان ختم شان به تضعیف درمانعلاوه، روال عملیشود؛ بهتحمل منجر میاندیشی غیرقابلوبو و جزمرنگبی

 شان حساسیتی نداشته باشند.شود در برابر غیریت فرید بی�رانست که سبب میسازیشود و مولد یک کلیشهمی
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های آموزش، سلامت، فرهنگ، ورزش، ه¶ها، ی فعالان عرصههاست بلکه همچنین به همهزشکمتوجه روانپ

الآدابی اند. از نظر علمرسانه، و مد ربط دارد، به آنانی که در جایگاه مداخله در امورات روانی فردی و جمعی

جاعی پناه بگیرند که فرضاً طرفی فراار دفاع است که همچون همیشه پشت یک بیها غیرقابلبرای این روانپزشک

تر دفاعشان حتی وقتی غیرقابلقوانینی علمی و تسلط عالی بر ضمیر ناآگاه است. وضعیتمبتنی بر مجموعه 

مشترک آنها برقرار کرده های استحسانی و در سطحصورت بسط حوزهی روانپزشکی خودش را بهاست که حوزه

 است.

ی چیز، خصوصاً در عرصهکنم که همه خواهیم تأکید میام چون میهبر این الگوهی استحسانی پافشاری کرد

ی صورت فرایندها در چرخهروانپزشکی عملی، داªاً باید بازابداع شود، دوباره از صفر شروع شود، در غیر این 

است از پذیرش عبارت شرط هرگونه احیای تحلیل ــ مثلاً از طریق شیزوکاوی ــ افتند. پیشتکرار مرگبار به دام می

شان بالقوه توانند ورای توازن معمولخوبی میهای ذهنی فردی و جمعی بهای عام منظومهعنوان قاعدهاینکه به

های تحلیلی در برداریها کار کنیم. نقشهگسترش پیدا کنند و تکثیر شوند، حال هر قدر کم که روی این منظومه

روند. همچون در نقاشی یا ادبیات، اجرای انض�می فراتر میشان وجودی منتسب قلمروهایشان از ذات خود
ای را های تازهکه آیندهها مستلزم این است که متحول شوند و بداعت داشته باشند، مستلزم اینبرداریاین نقشه

 شده یا هر جور مرجعیت یک گروه، مکتب، یا آکادمیشان از هیچ اصول نظری تضمینباز کنند بدون اینکه مؤلف

های روانکاوی، اصالت رفتار، یا اصالت المسائلی پایانی بر توضیحکمک گرفته باشد... در دست اقدام! نقطه

های انداز جهان ه¶ همپوشانی داشته باشند، باید نشان دهند که روپوشها با چشمسیستم. برای آنکه روانپزشک

های شان، و در شیوههایشان، در زبانمرئی که در کلههای نااند، اول از همه هم آن روپوششان را ترک کردهسفید

های اند. هدف نقاش تکرار نامعین یک نقاشی یکسان نیست (مگر اینکه نقاشیرفتاری خودشان به تن کرده

طور مشابه، لازم است کشید!). بههای یکسانی از یک قاضی میکافکا همواره پرتره محاکمهتیتورللی باشد که در 

ی درمانی فردی رشد و گسترش مداوم که هر سازمان مراقبتی یا عامل همیار، هر نهاد آموزشی، و هر دوره

 اش بداند.اش اولین دغدغهی رشد مداوم چارچوب نظریهایش را به اندازهپراتیک

ی مجدد فرایندهای تقویم ذهنی ترین ملاحظهاست که با _اشایی» دقیقه«که احت�لاً در علوم  qاستمتناقض

دهند به فیزیک ارجاع می» عنصر روایی«شویم؛ برای مثال، پریگوژین و استونژه به ضرورت ورود یک مواجه می

به همین منوال، متقاعد  ٤ت.ناپذیر اسناپذیری اجتنابپردازی تکامل بر حسب برگشتشان در نظریهکه برای

ی دهند، مسئلهشان ادامه میهای مولد علائم، تصاویر، نحو، و هوش صناعی به توسعهام که وقتی ماشینشده

های ی بازاحداث پراتیکتقریر نفسانی هم خودش را با قوت بیشتری وضع خواهد کرد. اینجا داریم درباره

شان کنم طوری که همهبندی میها را تحت سه عنوان مکمل دستهسزنیم. این پراکسیاجت�عی و فردی حرف می

شناسی شناسی ذهنی، و بومشناسی اجت�عی، بومگیرند: بومفلسفه قرار میاستحسانی یک بومـی آدابیزیر سایه

 محیطی.

عینی نه فقط به خاطر آلودگی محیطی و » طبیعت«ی مناسبات انسانی با سوسیوس، روان، و زوال فزاینده

ها در قبال _امیت این هر دو افراد و حکومت یبلکه همچنین ناشی از نفهمی مشخص و انفعال تقدیرباورانه

                                                      شوند. سادگی پذیرفته میهیچ پرسشی به برانگیز باشند یا نه، بیهای منفی، فاجعهموضوعات است. تکامل
4 Entre le temps et l’eternite, Paris: Fayard, 1988, p.41, 61, 67. 
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اند. توضیحاتی که برای این ست که همچون خود آنها در سیاست انض�می و خردسیاست تجسد یافتهانسانی

اند، در نظرم های کلی ــ ارائه شدهها و بازگشت به ارزشهای اجت�عی ــ مرگ ایدئولوژیزوال پراکسیس

های اجت�عی و ی شکست پراکسیسرسد که این زوال نتیجهبه نظر میکننده نیستند. در عوض، راضی

به  واقعبودن تقسیم امر ی کوری مشخصی در قبال غلطکه نتیجهشناختی برای سازگاری باشد، همچنانروان

ز های مجزا. کاملاً اشتباه است که _ایزی بین عمل بر روان، سوسیوس، و محیط ایجاد شود. اگر اش�ری از عرصه

شدن خواهد، در شرف طفولیکه رسانه از ما میمواجهه و قبول فرسایش این سه حوزه خودداری کنیم، چنان

بخش (خصوصاً ست. نیاز داریم که اعتیاد به منطق آرامشدن ویرانگر دموکراسیاستراژیک عقیده و خنثی

شناسی تعویض آن سه بومهای قابلظرکنیم تا بتوانیم جهان را از لنزها یا من» ترک«تلویزیون) را » تزریقات«

 دریابیم.

مان کنار برای» طبیعت«را که » دفعی«علمی بشریت و نحوی دراماتیک حدود قدرت فنچرنوبیل و ایدز به

تر جهت بدهیم، به های انسانیاند. اگر قرار است که علم و فناوری را به سمت غایتگذاشته بر ما آشکار کرده

. دولتیودستگاه سالارهای دمو کنترل نیاز داریم و نه به ای�نی کورکورانه به فن های جمعی مدیریتشکل
ها را سالارها توقع داشته باشیم که کنترل پیشرفت را به دست بگیرند و خطرات این عرصهتوانیم از این فنqی

یهوده است که خواستار اند. قطعاً بی نخست اصول اقتصاد سود بر آنها حاکمپس بزنند، خطراتی که در وهله

های زندگی سابق را بازسازی کنیم. پس از انقلاب در پردازش داده و رباتیک، بازگشت به گذشته باشیم تا شیوه

بوم طبیعی هرگز مثل گذشته یا حتی سازی بازارها، نه کار انسانی نه زیسترشد سریع مهندسی ژنتیک و جهانی

ی یافتهور که پل ویریلیو پیشنهاد داده است، سرعت افزایشطهمچون چند دهه قبل نخواهند بود. ه�ن

که از یک طرف باید ناپذیرند. درحالیونقل و ارتباطات و وابستگی متقابل مراکز شهری به یک میزان برگشتحمل

های کل ی این موقعیت برآییم، از طرف دیگر هم باید تصدیق کنیم که مستلزم بازسازی اهداف و روشاز عهده

ای را که qادی از این مسئله به دست بدهم، فقط باید تجربهاست. برای این تحت شرایط امروزش اجت�عی جنب

ای تهیه کرد، یکی را با آب پیش بکشم که زمانی توسط آلن بومبار در تلویزیون اجرا شده شد. او دو مخزن شیشه

وجوش، و تقریباً پای ساÃ، پرجنبد یک هشتتوان از بندر مارسی هم بیرون کشید و بعای پر کرد که میآلوده

رقصان را در آن گذاشت، و بعد مخزن دیگری آماده کرد که آب بدون آلودگی و _یز دریا در آن بود. بومبار 

ور کرد؛ پس از چند ثانیه حیوان به خودش پیچید، در قعر مخزن غرق غوطه» عادی«پا را گرفت و در آب هشت

 شد، و مرد.

توان طبیعت را از فرهنگ جدا کرد؛ برای اینکه تعاملات بین نیم که بیش از هر زمان دیگری qیبیاینجا می

را یاد بگیریم. درست » استعراضی«ارجاع اجت�عی و فردی را بفهمیم، باید تفکر عوا. ها، مکانوسفر، و اکوسیستم

ما نیز با تصاویر و  ای تلویزیونیهqایشیافته به تالاب ونیز، صفحههای هیولایی و جهشمثل یورش جلبک

هایی مثل دونالد ترامپ اجازه شناسی اجت�عی، آدمی بومشوند. در عرصهآلوده و اشباع می» فاسد«های گزاره

سیتی حکم برانند؛ ها بر سرتاسر محلات نیویورک و آتالانتیکدارند که آزادانه تکثیر شوند و عین سایر انواع جلبک

کند، کسانی می» نوسازی«ی فقیر اقدام به راندن هزاران خانوادهها و به این ترتیب با بیرونرهاو با افزایش اجا

شوند. شناسی محیطی بدل میی بومهای مردهارز ماهیگونه به هماند و اینخاqانیشان محکوم به بیکه اغلب

هایش، مان بر بافت فرهنگی جمعیتتکثیر متعاقب نیز در قلمروزدایی وحشی از جهان سوم مشهود است که همز 
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ست؛ کار کودکان عملاً بیشتر از قرن نوزدهم شایع شده است! چطور کنترل این موقعیت خودویرانگر و اجت�عی

ها ترین کنترل را بر این پدیدهاهمیتالمللی صرفاً بیهای بینگیریم؟ سازماندست میبرانگیز را به بالقوه فاجعه

المللی، های�ن از بنیان عوض شوند. همبستگی بیناند که نگرشها مستلزم آندارند در حالی که خود این پدیده

های پذیری سازمانمسئولیت های کارگری و احزاب چپگرا بود، اکنون تنهای اتحادیهی اولیهکه زمانی دغدغه

ارزش شده ای دارند، منطق مارکسیستی بیاندازههای خود مارکس هنوز ارزش بیبشردوستانه است. گرچه نوشته

اش سازی کنند تا در نتیجههای نظری را بازمدلست که ارجاعهای اصلی رهایی اجت�عیی چهرهاست. بر عهده

گون شده است. نه فقط پرتو بیافکنند که بیش از هر زمان دیگری کابوسبر راه گریز ممکنی از تاریخ معاصر 

اند. ردای های همبستگی انسانی نیزدر حال منقرضها، و ژستها، عبارتهای زنده بلکه کلمهانواع و گونه

، و »شدگانراندهحاشیهبه«بخش زنان و پرولتاریای جدید (یعنی بیکاران، آور سکوت بر مبارزات رهاییخفقان

 مهاجران) انداخته شده است.

علمی خلاص شویم. این نه شناسی مهم است که از الگوهای شبهبرداری سه بومبرای ترسیم نقاط ارجاع نقشه

 منطقی متفاوتتر به خاطر این واقعیت است که طرزی بنیادیشده بلکه بهفقط به خاطر پیچیدگی اکوان لحاظ
شناسی حاکم است که هیچ ربطی به معقولیت ان و شنوندگان بر سه بومبا منطق ارتباطات عادی بین گویندگ

ها منطق شناسیهای دلالت ندارد. منطق این بومتنیدگی نامعین ساحتهای منطقی یا درهممجموعه

اند. این نه فقط ناپذیر مشغولهای برگشتهای وجودی خودارجاع که به دیمومتست، منطق منظومههاشدت

های یافته بلکه همچنین منطق مطلوبهای _امیتصورت بدنیافته بههای نفسانی انسانی تقویممنطق فاعل

، »)هاسوژهـگروه(«های نهادی خواند، مطلوبهای انتقالی میجزئی روانکاوانه است، آنچه وینیکوت مطلوب

ها دارد، منطق ید کامل مطلوبهای منطقی سعی بر تحدکه منطق مجموعهها، و غیره. درحالیها و منظرهصورت

منطق فقط با حرکت و شدت فرایندهای تکاملی مشغول است. فرایند که در اینجا برایم در تقابل ها یا بومشدت

اش به چنگ آورد. با سیستم یا ساختار است، سعی دارد که وجود را در خود عمل تقویم، تعریف، و قلمروزدایی

اند و شان را شکستهبخشهای مبینی راجع است که قاب _امیتزیرمجموعهفقط به » تقرر کیانی«این فرایند 

صورت شان غلبه کنند، و خودشان را بههای ارجاعیاند که به حساب خودشان عمل کنند، بر مجموعهشروع کرده

 ی خطوط گریز فرایندمحورشان بروز دهند.منزلهشان یا بههای وجودی خودشاخص

هندسی ی تقویم ذهنی و تفرید را در هر مکانکنند که بردارهای بالقوهتی سعی میشناخهای بومپراکسیس

گیرد، امور قرار می» بهنجار«وجودی جزئی جستجو کنند. آنها معمولاً به دنبال چیزی هستند که در مقابل نظم 

وجودی جدید شکل های خواند تا به پیکربندیها را فرا میی اشتدادی که سایر شدتیک ضدتکرار، یک داده

صورت مواد وجودی اند و بهشان نسبتاً جدا شدههای معنایی و دلالتیدهند. این بردارهای مخالف از نقش

اند، این بردارها نیز ی تعلیق معنا انجام شدههایی که در زمینهحال، مثل آزمایشکنند. بااینتجسدزدوده عمل می

ی تقویم ذهنی باری وجود دارد که منظومهن قلمروزدایی خشونتنحوی که امکامخاطرات خودشان را دارند به

همه، یک قلمروزدایی کند (مثل ایتالیای اوایل دهه هشتاد و انفجار جنبش اجت�عی از درون). بااینرا نابود می

ی ها به طریقی سازنده و فرایندمحور تکامل بیابند. در بطن همهتر شاید بتواند سبب شود که منظومهملایم

شناختی گسستی غیردلالتی وجود دارد که در آن کاتالیزورهای تغییر وجودی کاملاً در های بومپراکسیس

مانند و در خطر های تقریرند. در نتیجه منفعل میاند ولی فاقد اتکی مبین لازم از طرف منظومهماندسترس
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های غیردلالتی مبین های فرایندمحور، گسستشناختی را پیدا کرد. در سناریوی منظومهآسیبتکرارهای روان

آورند که سبب ارزش را از کار درمی عوا.های مجرد، و های نامتجسد، ماشیناند که مطلوبمتوجه تکراری خلاق

اند که ای وجودی منوطاند، انگار کاملاً به حادثهآنجا بوده» همواره پیشاپیش«گار که شود انحس حضورشان می

 شود.شان میموجب

های کاتالیزوری وجودی همچنین حاملان معنا و دلالت باقی Æانند. مثلاً علاوه امکان دارد که این بخشبه

هم یک پیام را انتقال دهد یا هم به یک مصداق تواند شود که میابهام یک مÇ شاعرانه از این واقعیت ناشی می

ای از نقش کند. پروست تحلیل ماهرانهکه همزمان از طریق زوائد بیان و محتوا عمل میحالیدلالت کند درعین

ونتوی، » ی کوچکجمله«ی نقاط کانونی کاتالیزوری تقویم ذهنی دارد: مثلاً منزلههای وجودی بهاین ترجیع

های کردن این ترجیعی واقعیسای مارتنویل، یا عطر مادلن. اینجا باید تأکید کنیم که وظیفههای کلصدای زنگ

منطق را در زندگی روزمره، در هر سطح از ـوجودی ملک طلق ادبیات و ه¶ نیست ـــ به یک میزان این اکو

نیم. اجازه دهید اضافه بیوجودی مورد بحث باشد، فعال می قلمرویزندگی اجت�عی، و هرآینه که تقویم یک 

اورشلیم توانند خود را در یک توانند تا سرحدشان قلمروزدوده باشند ــ میپیشاپیش می قلمروهاکنیم که این 

سیاسی، و غیره متجسد کنند. توانایی این خصایص وجودی ـی خیر و شر، یا هر تعهد آدابی، در مسئلهفلکی

 شان است.مشترکهای سریالیزه تنها وجهیا برای بازتفرید کلمتعدد برای تداوم در تولید اکوان فرید 

» مکوّن«های ی گسستهای وجودی که بر قبول آگاهانهبرداریدر سرتاسر تاریخ و در سرتاسر جهان، نقشه

حال، امروزه خلأ ذهنی بزرگی که با اند. باایناند به دنبال ملجأیی در ه¶ و دین بودهمشخص معنی پا گرفته

شود و ناپذیر میای مرمتد متزاید کالاهای مادی و غیرمادی ایجاد شده است، دارد با پوچی و رشد فزایندهتولی

ومعلولی ای علترسد که دیگر رابطهکند. گرچه به نظر میوجودی فردی و گروهی را تهدید می قلمروهایتشکل 

ار نباشد ولی در عین حال به نظر روشن ی پیشرفت اجت�عی و فرهنگی در کعلمی و توسعهبین رشد منابع فن

رسد که های سنتی تنظیم اجت�عی هستیم. به نظر میبازگشت مکانیزماست که شاهد فرسایش بی

ی خود روی بازگشت به گذشته (حال داری در مواجهه با این موقعیت به نوبههای سرمایهشکل» ترینمدرنیست«

اند. مان آشنا بودند حساب باز کردههای وجودی که برای نیاکانهر قدر مصنوعی) و نیز روی بازاحداث شیوه

شان را مراتبی مشخصی (که بخش مهمی از کارآیندی کارکردیتوانیم ببینیم که چطور ساختارهای سلسلهمثلاً می

ی گذاری روانی خیالاند) به هدف حادنیرواز دست داده شدن اطلاعات و مدیریت سازمانیبه خاطر کامپیوتری

گاه به زهد و بیگذاری روانی گاه اند؛ در مورد ژاپن، این حادنیرودر هر دو سطح اجرایی بالا و پایین بدل شده

آمیز در قبال مهاجران، زنان، جوانان، و های تبعیضطور مشابه، شاهد تقویت نگرشمذهبی قرابت دارد. به

ست فقط به کاری نفسانیی چون یک محافظهتوان چنین رشدی را که افزایش چیز سالخوردگان هستیم. qی

ی شود که همهجور انقباض وجودی ناشی میتشدید سرکوب اجت�عی نسبت داد؛ این رشد به یک میزان از یک

 داری جهانی یکپارچهسرمایهدهم با نام داری پساصنعتی، که ترجیح میگیرد. سرمایهبازیگران سوسیوس را دربرمی

های قدرتش و حرکت از ساختارهای مولد کالاها ای به مرکززدایی از پایگاهطور فزایندهه) توصیفش کنم، بیجس(

و خدمات به ساختارهای مولد علائم، نحو، و ذهنیت _ایل دارد، و این آخری را هم خصوصاً از طریق کنترلی 

 کند.برد که بر رسانه، تبلیغات، آرای عمومی، و غیره اع�ل میپیش می
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دار و هم بین پرولتاریا های سرمایهسازی از قدرت نفسانی هم در سطح نخبهکه آنها نیز از همین _ایل به سرمایه

وقت بطور کامل اثبات نشده است،  داری هیچحال، اهمیت راستین این گرایش درون سرمایهمعاف نباشند. بااین

 اند.پردازان جنبش کارگران درک و ارزشگذاری درستی از این مسئله نداشتهبا این نتیجه که نظریه

 یجسهایی هستند که بندی کنیم که ه�ن سازوبرگپیشنهاد خواهم داد که چهار رژیم اصلی علائم را دسته

 شود:بر آنها بنا می

 گیری)؛های پولی، مالی، حسابداری، و تصمیم(سازوبرگ نشانگان اقتصادییک) 

 ی انواع مقررات)؛(اسناد مالکیت، قانونگذاری، و همه نشانگان قضاییدو) 

 ها، پژوهش، و غیره)؛ها، مطالعهها، qودارها، برنامه(نقشه علمینشانگان فنیسه) 

دارد ولی باز باید موارد زیاد دیگری را هم به ، که با برخی از موارد مذکور تلاقی نشانگان تقویم ذهنیچهار) 

 آن اضافه کنیم، مثل موضوعات مرتبط با مع�ری، طراحی شهری، تسهیلات همگانی، و غیره.

 

ای را دارند های نشانهمراتب علیّ بین رژیمی تأسیس یک سلسلههایی که داعیهباید تصدیق کنیم که مدل
دهند. برای مثال، دیگر واقعاً qیتوان مثل کم از دست میراستی که دارند هرگونه _اس با واقعیت را کمبه

دیگری که با هم در راستای تولید کالاهای  هایمفروضات مارکسیسم باور کرد که نشانگان اقتصادی و نشانگان

کنند جایگاهی زیربنایی را در نسبت با نشانگان قضایی و ایدئولوژیکی اشغال کنند. در حال حاضر، مادی عمل می

نفسانی. و، با بازگشت به مقولات مدرسی قدیم، احت�لاً ــاقتصادیــسرتاسر از یک تکه است: تولیدی یجس

 شود.وأمان از علل مادی، صوری، فاعلی، و غایی منتج میبتوان گفت که ت

فکنی قدرت شناسی اجت�عی و ذهنی با آن رویارو شده است درونیکی از مسائل تحلیلی اساسی که بوم

ها و احزاب که شدگان است. اینجا دشواری عمده در این واقعیت است که اتحادیهسرکوبگرانه از طرف سرکوب

زا را در خود بازتولید های بی�ریکنند ه�ن مدلشدگان مبارزه میمنافع کارگران و سرکوباساساً در دفاع از 

بایست مدتی سپری کند. احت�لاً هنوز میکنند که هر آزادی بیان و نوآوری را در مراتب خاص خود خفه میمی

گردش، توزیع، ارتباط، نظارت، شناختی بومـشود تا جنبش کارگران سرانجام تشخیص بدهد که بردارهای اقتصادی

اند که کار نیز در آن واقع است و مستقیم در ای واقعو غیره از نظرگاه خلق ارزش افزوده دقیقاً بر ه�ن نقشه

اند که پردازان غفلتی جزمی را نگه داشتهشود. از این حیث، ش�ری از نظریهمتجسد می تولید کالاهای مادی

داری را بخش ضدسرمایههای رهاییخورد که جنبشگرایی میسالاری و یک شرکتفقط به درد تقویت یک کارگر 

 اند.ی اخیر عمیقاً معوج و معلول کردهطی چند دهه

بندی و اند به بازقابمنطقی که در اینجا ترسیم شدهـباید امیدوار بود که رشد این سه سنخ پراکسیس بوم

ی جدید رابطه» دور«جر شود. و بیایید امیدوار باشیم که در بستر بخش منبندی اهداف مبارزات رهاییبازترکیب

ها، و دیگران هدف اصلی و عاجل خود ها، ضدنژادپرستها، فمینیستشناسبین سرمایه و فعالیت انسانی، بوم

های تولید دانش، فرهنگ، حساسیت، و معاشرت) را که تحت های تولید ذهنیت (یعنی شیوهدانند که شیوهمی

 های تولیدی جدید قرار دارند هدف بگیرند.سیستم ارزش نامتجسد در کنه منظومهیک 

شناسی اجت�عی باید در جهت بازسازی روابط انسانی در هر سطح سوسیوس عمل کند. هرگز نباید نظر بوم

خود  هایزدوده و قلمروزدوده شده است، هم در مصداقدارانه مکاناز این واقعیت دور کند که قدرت سرمایه
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های کارگری و توان صرفاً از بیرون، از طریق اتحادیهترین قشرهای نفسانی. با چنین کاری دیگر qیناآگاهانه

داری ست که با اثرات سرمایها داشت. به یک میزان الزامیدارانه ر سنتی، ادعای مقابله با قدرت سرمایه سیاست

شناسی ذهنی در زندگی روزمره نیز مواجه شد: فردی، خانگی، مادی، همسایگی، خلاقه، یا آداب ی بومدر عرصه

و  اختلافی پرورش یک بر سر آینده ساز، مسئلهکننده و طفولیشخصی. به جای جستجوی یک اج�ع خرفت

ی انواع و مقادیر زاده ساخته و پرداخته دارانه از راه عملگرهایی از همهجود است. ذهنیت سرمایهتولید فرید و 

ی عمومی را آشفته یا مختل کنند توانند عقیدهشود تا از وجود در برابر هر گونه دخالت حوادثی که میمی

ها ودستگاهای را باید در دما هر فریدهای حذر کرد یهمحافظت کند. این ذهنیت لازم دارد که یا باید از هر فرید

های کودکی، عشق، ه¶، خواهد جهاندارانه میو لورده شود. پس ذهنیت سرمایههای تخصصی ارجاع له و قالب

از روی  یجس... را اداره کند. کیهانشدن در و نیز هر موضوع مربوط به اضطراب، جنون، درد، مرگ، یا حس گم

ی نژاد، ملت، مفروضات وجودی که به تصوراتی درباره ترین ــشخصیتوان گفت مادونیترین ــ حتی مشخصی

های کند به مجموعهشان میای، و غیره قلابجو، سلبریتی رسانههای رقابتی، مردانگی سلطهفضای کاری، ورزش

های وجودی در پی کسب کردن بیشترین ترجیعدارانه با کنترل و خنثی دهد... ذهنیت سرمایهنفسانی شکل می
 شود.حس میابدیت سرمست و بیقدرت است. این ذهنیت با یک احساس جمعی شبه

پیچیده و ناهمگن های درهمشناختی جدید باید خود را در این جبهههای بومرسد که پراتیکبه نظرم می

که اکنون دارند دور خودشان  شده راشده و سرکوبشان باید این باشد که فراید منزویبندی کنند و هدفمفصل

شود ای که در آن اصول مکتب فرنه به کار برده مینحوی فرایندمحور فعال کنند (مثلاً کلاس مدرسهچرخند بهمی

های ارزیابی، یک روزنامه، آزادی شاگردان های مشارکتی، ملاقاتقصد دارد کل کارایی سیستم را از طریق نظام

 ی کار خودشان، و غیره تکین کند.)برای سازماندهی فردی یا گروه

ی تقویم ذهنی در نظر های کار بالقوهها و وقایع نابهنجار را درمقام شاخصانداز باید سمپتوماز همین چشم

های تازه، ملایمتی تازه، همراه با های خردسیاسی و خرداجت�عی جدید، همبستگیبگیریم. سازماندهی پراتیک

ست. به باورم این تنها گیری ضمیر ناآگاه، در نظرم الزامیلی جدید مرتبط با شکلهای استحسانی و تحلیپراتیک

سادگی برای های اجت�عی و سیاسی و فعالیت برای بشریت است و نه بهاندازی مجدد پراتیکراه ممکن برای راه

مقیاس کلان ضرورتاً با دارانه. شاید اعتراض شود که مبارزات در ای سرمایهنشانه عا.یابی همیشگی بازتوازن

نیستند، اما نکته همین است: مهم است که سطوح  شناختی و خردسیاست میل ه�هنگهای بومپراکسیس

شان ایجاد نشود بلکه در عوض در ها همگن نشوند یا تحت نظارتی استعلایی پیوندهایی بینمتعدد پراتیک

ها ها. فمینیستهای عملی، و فعالیتها، روال_رین با آنها مشغولیت داشت: انواع تکوین ناهمگنفرایندهای 

شدن کافی نخواهند شد و هیچ دلیلی وجود ندارد که خواسته شود که مهاجران حت�ً هیچ وقت متقبل یک زن

هایی یافت برای شان است کنار بکشند. باید راهشان یا خصایص فرهنگی که در تعلق وجودیگرایانهاز تعلق ملی

چندان شاق کنیم که امکانی نه دولتیید، امر استثنایی، و امر نادر را قادر به همزیستی با ساختار آنکه امر فر

 است.

ی کند. در عرصهها را تحمیل qیتقابل» حل و فصل«منطق دیگر ـبرخلاف دیالکتیک هگلی و مارکسیستی، بوم

کند که ملزم در آنها هر کسی احساس میهایی برای مبارزه وجود خواهند داشت که شناسی اجت�عی برههبوم

عمل کند، که یعنی همچون کنشگران » همچون سربازان کوچک«ی اهداف مشترک تصمیم بگیرد و است درباره
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فلسفی یابد. این منطق بومماهو در آنها تقدم میند و بیان خلاق بهکشدر باب اهداف جمعی خود را کنار می

ی کار ه¶مندی شباهت دارد که ممکن است پس از خواهم بر این نکته تأکید کنم ــ به شیوهجدید ــ و می

اش ی اولیهشود پروژهدخالت جزئیات تصادفی به اثرش به تغییرش روی بیاورد، یک حادثه که ناگهان سبب می

انشعاب پیدا کند و موجب رانش آن از مسیر قبلی شود، حال هر قدر هم که زمانی مطمئن به نظر رسیده باشد. 

تواند قاعده ، ولی استثنا دقیقاً به همین آسانی می»استثنا اثبات قاعده است«گوید المثلی وجود دارد که میضرب

 را منحرف یا حتی بازآفرینی کند.

مد نظرم را ترسیم نکرده است. شناسی فراگیر اش هرگز بومموجودیت امروزیشناسی محیطی براساس بوم

های نزدیکی به روان خود را هدف ای از مبارزات اجت�عی و شیوهشناسی مرکززدایی ریشهمفهوم من از بوم

کل  کنم کههای خودشان را دارند ولی راستش فکر میشناختی معاصر قطعاً شایستگیهای بومگیرد. جنبشمی

پردازان فولکلورش سپرده ها و نظریهگراییفلسفی آنقدر مهم است که نباید به بعضی طرفداران کهنهی بوممسئله

شناسی باید راهش را از تصور یک زنند. بوممقیاس سر باز میشود که گاه عمداً از هر مشغولیت سیاسی کلان

شناسی در معنای مد نظر من کل ذهنیت کند. بوماقلیت کوچک عاشق طبیعت یا از متخصصان واجد شرایط جدا 
ی قبل پیشروی توان همچون دههکشد که دیگر qیدارانه را به پرسش میهای قدرت سرمایهبندیصورت

 شان را تضمین کرد.جانبههمه

های خطیری در وضعیت اجت�عی و بحران جاری کنونی در هر دو سطح مالی و اقتصادی صرفاً به آشوب

ها یافته از طرف نولیبرالیستبرد بلکه برخی مضامین اشاعههای همگانی راه qیهای موهوم رسانهردازیتصویرپ

 ی عکس بدهد.تواند نتیجهزدایی، و غیره) کاملاً می(همچون کار منعطف، مقررات

دولت و  دولتیـبوروکراتیکسادگی بین تثبیت کورکورانه بر نظارت کنم که انتخاب دیگر بهدوباره تأکید می

» هارسیدهدورانبهتازه«مشربی به ایدئولوژی از یک طرف و از طرف دیگر تسلیمی از سر یأس و کلبی رفاه فراگیر

ی جاری ناشی های فناورانهوری که از انقلابدهند که دستاوردهای بهرهها پیشنهاد میی اشارهنیست. همه

بر سر دانسÇ این نکته است که  د شد. از اینجا به بعد مسئلهشوند بر یک منحنی رشد لگاریتمی حک خواهنمی

فلسفی جدید تقریر موفق خواهند شد که این دستاوردها را های بومشناختی جدید و منظومهآیا عملگرهای بوم

 بیهودگی و تنگنای کمتری دارند. داری جهانی یکپارچهسرمایههای به مجراهایی جهت بدهند که از جهت

 

ها با شناسیوجودی که این بوم قلمروهایشناسی ازین قرار است: هر کدام از ک برای این سه بوماصل مشتر 

صورت امری در خود و بسته بر خودش بلکه درمقام امری برای خود شوند نه بهاستفاده از آنها با ما مواجه می

شده و کشنده به تکرارهای قشربندی تواندثبات، متناهی، کراqند، فرید، و فارد است، میشود که بیداده می

قابل «ای انسانی سازد با پروژهطور فرایندمحور براساس پراکسیسی که قادرش میتواند بهمنشعب شود یا می

این گشودگی  ٥است.» بوم«محور است که مقوم ذات ه¶ شود گشوده شود. همین گشودگی پراکسیس» سکونت

وجودی صمی�نه  شود و با حالاتوجودی را در خود شامل می قلمروهایسازی های موجود اهلیی شیوههمه

های قومی، ملت، یا حتی حقوق عمومی های بافتاری بزرگی که به گروهسروکار دارد، با بدن، محیط، یا مجموعه

                                                      برعکس  برقراری قواعد کلی درمقام راهن�یی به این پراکسیس نیست، ها، مسئلهاند. با این گفتهبشریت مربوط
  بوم، محیط طبیعی.به کار رفته است، یعنی خانه، دارایی خانگی، زیست oikosصورت اش بهدر اینجا در معنای یونانی اصلی ecoریشه  ٥
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 شان هستیم.ای که در اینجا مشغول بحث دربارهممیزه

شود که بر وجودی از منطقی مشتق می قلمروهایشناسی ذهنی این است که رویکردش به اصل مختص بوم

منطق «توان این منطق را ست. میمقدم بر مطلوب میل و پیشاشخصی» فرایند اولیه«روید از اساس توصیف ف

خواند که در آن سیاه و سفید از هم نامت�یزند، آنجا که زشت و زیبا، درون و بیرون، مطلوب » ی مشمولمیانه

انتاسم، هر تلاش برای شناسی فاند. در مورد خاص بوم، و دیگر اضداد با هم مقارن»بد«با مطلوب » خوب«

اش مستلزم تهیه و تنظیم یک چارچوب مبین است که هم فرید است و هم به معنایی بردارانهکردن نقشهواقع

پردازی او) (براساس مفهوم» هاشناسی ایدهبوم«توان تر فارد. گرگوری بیتسن آشکارا نشان داده است که qیدقیق

نظم و نسق » اذهانی«ها یا شناسی خودش را در سیستمکرد بلکه این بومی روانپزشکی فرد مشمول را در گستره

ام من اما با بیتسن همراه ٦شود و مقارن نیست.کننده مصادف qیدهد که مرزهایش دیگر با افراد مشارکتمی

اور کند. به بتلقی می» بافت«شناختی به نام صورت اجزای محض یک زیرسیستم بوموقتی فعل و تقریر را به

سیستمی برقرار » دستاویز«شود که در گسست از خودم، تقبل وجودی بافت همواره با پراکسیسی حاصل می

های تقریر در هر سطح مفروض وجود یابی مؤلفهکردن و مکانمراتب سرتاسری برای واقعشود. هیچ سلسلهمی
وند که مداومت و تشکل متقابلی کسب شها از عناصر ناهمگن، نامتجانس، ناهمجور تشکیل میندارد. این مؤلفه

سازند. عملگرهای این تبلور کنند که جهانی را به بهای جهانی دیگر میهایی عبور میکنند وقتی از آستانهمی

ای همچون یک اثر قطعه(«داند های نادلالتگرند از آن سنخ که شلگل به آثار ه¶ی مربوط میقطعات زنجیره

 ٧».)تیغی بر خودش بسته شوداش جدا و همچون یک جوجهاز جهان پیرامونی ه¶ی مینیاتور باید کاملاً

یافته های کاملاً تقویمای ورای مجموعهشناسی ذهنی ممکن است که در هر جایی و در هر لحظهی بوممسئله

های شعابدر مرتبه فردی و جمعی ظهور کند. فروید برای بازداری از این قطعات که درمقام کاتالیزورهایی در ان

صورت تداعی آزاد و تفسیر را بر اساس اساطیر ارجاع روانکاوی اختراع کنند، مناسک نشست بهوجودی عمل می

های متفاوتی ها و ارجاعاند که صحنهکرد. امروزه برخی _ایلات پساسیستمی در درمان خانوادگی برقرار شده

را در نظر » اولیه«های مفهومی هنوز تولید ذهنیت کلتها بسیار خوب است، اما این اسکنند. همه اینایجاد می

ست. ها و نهادهای عمومییابند که خصوصاً از جانب رسانهندارند، زیرا در مقیاسی واقعاً صنعتی آرایش می

آثار مفهومی موجود از این سنخ همین کمبود نزدیکی لازم به امکان تکثیر خلاقه را در اشتراک ی مجموعههمه

شناسی ذهنی باید با هایی با بومو ربط چنین مدلاساطیر باشند چه نظریاتی با تظاهرات علمی، خط  دارند. چه

 معیارهای زیر مقرر شود:

 گسلند؛ای که از معنا میهای منطقی در نقطهشان برای تشخیص زنجیرهیک) ظرفیت

 دهد.ملی مجال میپذیری نظری و عبرند که به یک خودساختای که از مفاهیم میدو) استفاده

                                                       
6 Steps to an Ecology of Mind, p.338. 
7 Cited by Philippe Lacoue-Labarthe and Jean-Luc Nancy in L’Absolu litteraire: theorie de la literature du romantisme allemande (1978: 
126) 
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سیاسی، ـگیرد، زیرا در ساحت اجت�عیکم میکه شرط اول را دستتواند شرط دوم را برآورده کند درحالیبهتر می

 کنند.شناسی ذهنی را سؤفهم میزاهای مرتبط با بومئلهعموماً کل گستره مس» بدیل«های محیط

ای هستیم، بیشتر به ه�ن شیوه» پزشکینهروان«سازی های متعدد برای مدلخود ما طرفدار بازاندیشی تلاش

ها نزدیک پریشهای روانرنجورها یا هذیانروان» های خانوادگیرمان«های دینی، های فرقهتوان به روالکه می

شان است تا بر سر صحت وجودیـاستحسانیها بر حسب کارآیندی ی این روالبیشتر بر سر ملاحظه مسئلهشد. 

کنند؟ هدف مبرم این است های وجودی خودشان را در آنجا برقرار میرسیم؟ کدام صحنهشان. به چه میعلمی

شان ش�ر لت ــ فهم شود که براساسکه نقاط غیردلالتی گسست ــ گسست از معنای صریح، معنای ضمنی، و دلا

های مکرر، شوند.  سمپتومای به خدمت یک تأثیر خودارجاع وجودی گ�شته میهای نشانهمشخصی از زنجیره

دار سلبریتی، و... تولید یک ذهنیت جزئی را به راه ها، تبلور چهرهها، ترجیعها، نشان، فرمان»نشست«دعا، آیین 

ها قبلاً وجود بردارهای تقویم اند. فرویدیاولیه بگوییم که آنها سرآغازهای یک ذهنیت توانیماندازند. میمی

هاست در رود تشخیص دادند؛ ذهنیت جزئی که مبتنی بر عقدهطفره می من نفسانیذهنی را که از برتری 

ها سلی.... اما فرویدیهای تناگیرد، مثل پستان مادرانه، مدفوع، اندامها شکل میگسست از معنا پیرامون مطلوب
را الزاماً در مجاورت _ناهای غریزی و یک حیث » مخالف«ها و این مولدان یک شکاف یا ذهنیت این مطلوب

) حق برابری کیهانیهای نهادی (مع�رانه، اقتصادی، یا یافته فهم کرده بودند. دیگر مطلوبخیالی جس�نیت

 برای مشارکت در کارکرد تولید وجودی دارند.

ماهو متجسم شود و به qایش انشعاب است که محال است بهـی اساسی در اینجا گسستکنم: نکتهتکرار می

ی اولیه فرویدی، کند (صحنهها را از خود ساطع میولی در هر صورت یک حیث فانتاسمی از خاستگاه درآید

، و غیره). محال است که خودارجاعی سیست�تیسین درمان خانوادگی» ی مسلحنگاه خیره«مراسم تشرف، شعبده، 

توانند مستورش ها برای _ثل این دست خودارجاعی تنها میخلاقه محض در وجود معمولی دریافت شود. تلاش

اش بگیرند، آن را از ریخت بیاندازند، و سبب شوند که از اساطیر موهوم و روایی ارجاع عبور کند کنند، به سخره

توان به این نقاط کانونی تقویم ی منطقی: فقط در صورتی میخوانم. نتیجهی میساز ـــ چیزی که من فرامدل

اش ذهنی خلاقه در وضعیت نوظهورشان دسترسی پیدا کرد که انحرافی از اقتصاد فانتاسمی و آرایش تصادفی

 شناسی حیث خیالی معاف شود!تواند از بازی بومصورت بگیرد. خلاصه، هیچ کس qی

ی شناسی ذهنی تأثیری بر زندگی فردی و جمعی بگذارد، واردات مفاهیم و _ارین از یک حوزهکه بومبرای این

ورز ظهور گیرد بلکه مستلزم آن است که هر جا منطق دوپهلویی میلفرض qیرا پیش تخصصی» روانپزشکی«

های انسانی را ر و فعالیتکند (در فرهنگ، زندگی روزمره، کار، ورزش، و غیره) با آن رویارو شویم تا قصد کامی

شناسی ذهنی خواستار بسیج مناسب هایی غیر از سود و بازده بازارزشگذاری کنیم. الزامات بومبراساس معیار

های ی جایگاهی را که برای فانتاسمشناسی ذهنی مسئلهصورت یک کل است. بومهای اجت�عی بهافراد و بخش

کند. شویم مطرح میمانده قائل مین کودکی و جهان یک بزرگسال عقبتعرض، قتل، تجاوز، و نژادپرستی در جها

امان روندهای سانسور و مجادله به نام اصول اخلاقی بزرگ، باید یاد بگیریم که چطور یک سازی بیبه جای پیاده

قطعاً این  ٨کند.شان عمل میشناسی راستین فانتاسم را اشاعه دهیم که با انتقال، ترجمه، و بازآرایی مواد تبینبوم

                                                      ها را فرو بنشاند! ولی در ابتدا حتی برای فانتاس�گوریاهای بعضی فانتزی» ریزیبرون«شناسی مجاز است که بوم
  رولان توپو مشاهده کرد. مارکیتوان در های سادیستی را مییابی کیهانی تکانهی از این بازآرایشمثال درخشان ٨
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اند از نو تحکیم شوند. سو رفتهسو و آنهایشان ایننشوجودی که ضمن را قلمروهایدهد تا می» وارهیدگی«

روانی را حل و فصل ی مرگ درونگیرد که لازم است وجود یک رانهفرض qیخشونت پیش» استعراض«این نوع 

همه  من نفسانی قلمروهایرفÇ تشکل و هشیاری که به محض ازدستکند که داªاً در کمین است و مترصد این

اند؛ آنها ذاتاً در ذات نوع های ذهنی پیچیدهرش ویران کند. خشونت و سلب محصول منظومهچیز را در مسی

شوند. ساد و سلین هر دو با موفقیتی های کثیر تقریر ساخته و حفظ میاند بلکه با منظومهانسانی منطبع نشده

ک بدل کنند، و به همین خاطر بارو های شبهشان را به فانتزیهای سلبیکمتر یا بیشتر تلاش کردند تا فانتزی

ای که مصرانه بدون مدارا و شناسی ذهنی تلقی کرد. هر جامعهعنوان مؤلفان کلیدی یک بومتوان آنها را بهمی

در خطر آن است که تبلور این » به ساحت خیال بیاورد«تواند تجلیات متعدد خشونت را ابتکار است و qی

 ببیند. واقعخشونت را در حیث 

بینیم که متوجه شناختی میهای کمیک آخرتثال این موضوع را امروزه در استث�ر تجاری شدید کتاببرای م

تری وجود دارد که عبارت است از انواع مسحورکننده و اما به طرق زیادی موضوع بسیار آزارنده ٩اند.کودکان

اش تلویحی نژادپرستانه و نازیستیداند که چطور منطق چشمی که بهتر از هر کس دیگری میاشمئزازآور مرد تک
ی سیاسی زور کند. نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که قدرت این سنخ های فرانسه و عرصهرا به رسانه

 تردد دارد.سرتاسر سوسیوس واقع به ست که در هاییاش برای تفسیر کل مونتاژ رانهشخصیت در توانایی

تواند _ام اطمینان و تحلیلی وجود دارد که میشناسی قابلنم یک روشدل و اتوپیایی نیستم که فکر کخام

شود، یا اینکه سازی از زنان، مهاجران، دیوانگان، و غیره منجر میهایی را از بیخ و بن زایل کند که به ابژهفانتزی

حال قطعاً به نظرم بااینها و نهادهای روانپزشکی، و غیره خلاص شویم. دهد تا از زنداناحت�لاً به ما اجازه می

تواند شرایط این ها، مدارس، محیط شهری) احت�لاً میرسد که تعمیم تجارب تحلیل نهادی (در بی�رستانمی

های اجت�عی مواجه شویم، لازم است که سازوکار یجسهای خواهیم با آسیبرا عمیقاً عوض کند. اگر می مسئله

های یافته، از راه قوانین، احکام، و برنامهبازسازی نه با یک اصلاح مرکزیت را بطور گسترده بازسازی کنیم. این

های مبدعانه، با بسط تجارب بدیلی که بر احترام به فراید متمرکزند، و ی پراتیکبوروکراتیک بلکه از خلال اشاعه

ش را بطرزی درخور در تواند خودشود، ذهنیتی که میست انجام میبا تولید مستمر ذهنیتی که مولد خودآئینی

های سبعانه از بار ــ قلمروزداییهای خشونتبندی کند. خلق فضایی برای فانتزیرابطه با باقی جامعه مفصل

شود که در ای منجر میشدههای بازآرائیآسا بلکه فقط به منظومهروان و سوسیوس ــ نه به تصعیدی معجزه

واهند کرد. رویکردهای معمول به تحصیلات و انطباق با جامعه ، و فرد سرریز خمن نفسانیهمه سو از بدن، 

ی گناه مرگبار را سست نخواهد کرد. گرچه تقریباً هر جای دیگری گر یا یک عقدهگیرهای یک فرامن نفسانی تنبیه

بینیم، ادیان بزرگ، به جز اسلام، مهار جور بازگشت به اصالت توتم و اصالت نفس را میدر جهان داریم یک

                                                      ی نگری روی بیاورند و وظیفههای انسانی آشفته _ایل دارند که به درونکمتری بر روان دارند. اجت�عرچهه
9 See the report ‘SOS Crados’ in Liberation, 17 March 1989. 
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 ١٠شوند.پشت گذاشته میبرد پس جا در بحرانی پیدا و پنهان به سر میای که همهجامعه

 

پردازد، و های انسانی میگذاری انفعالی و نقشمند در گروهی نیروشناسی اجت�عی به توسعهاصل خاص بوم

دهد صورت کمیتی مجرد بروز qیخودش را به» گروهی اروس«ها نیز ابعاد متفاوتی دارند. این خود این گروه

شناسی ذهنی با تجدید نظم و نسق خصوصاً کیفی ذهنیت اولیه مطابقت دارد. دو گزینه بلکه در پیوند با بوم

ی است، و گزینه کودکـمادرـپدرو  اوـتوـمنشناختی بصورت شوند: یک گزینه تبدیل مثلثی شخصیتمرئی می

گشوده  کیهانشود که بطور گسترده به روی سوسیوس و خودارجاع مطرح می هایسوژهـگروهحسب دیگر بر 

پاافتاده ها و تقلیدهای پیشای از انطباق هویتو اغیار نفسانی با مجموعه من نفسانیشوند. در حالت اول، می

های همگانی بازتا سلبریتی رسانهشود که بر پدر، رئیس، یا ای منجر میهای اولیهشوند که به گروهساخته می

های کنند. در حالت دوم، نظامها بر آنها عمل میپذیر است که رسانههای خمشاین روانشناسی توده شود ــمی

های شناسیشوند. و حداقل در اینجا گریز اندکی از نشانهانطباق هویت با خصایص کارایندی ارتسامی عوض می

دهد (و اصرار دارم بگویم که این نشانگان به ساحت انگان فرایندمحور رخ میسازی ش�یلی به سمت نشمدل
ی ارتسامی، در رمز و اشاره تعلق دارد تا به این ترتیب از عادات بد ساختارگرایان اجتناب کنم). یک خصیصه

جهت تقویم  شود، با ظرفیتش برای گریز از خودش بهاش مشخص میقلمروزدایی یتقابل با یک ش�یل، با درجه

اند. برای مثال _ایزی وجود دارد بین تقلید یک شاگرد های منطقی که در _اس مستقیم با مصداق دلالتزنجیره

شود. پیانو از معلمش براساس انطباق هویت و انتقال یک سبک ه¶ی که احت�لاً در جهتی فرید منشعب می

های جمعی تقریر ایجاد شود چراکه های خیالی و منظومهتری وجود دارد که باید بین مجموعههمچنین _ایز کلی

کنند (اینجا اش وصل میهای ماشینیهای اجت�عی یا مؤلفهها خصایص پیشاشخصی را به سیستماین منظومه

 ١١دهم).های تکرار تهی در تقابل قرار میهای خودآفرینشگر زنده را با دستگاهماشین

گیری گروهی واقعاً آنقدرها هم روشن های بین این دو وجه از شکلقابلها باز هم تبا وجود _ام این گفته

کنند در یک ج�عت متمکن شوند، و امکان دارد که هایی که عقاید را هدایت مینیست: ممکن است گروه

اپن و دارانه (و اینجا نه فقط ژ ساز برگردند. جوامع سرمایهشکل و بیگانهها نیز به حالات وجودی بیسوژهـگروه

های صنعتی جدید جهان سوم را های غربی بلکه همچنین کشورهای واقعاً سوسیالیستی کذایی و قدرتقدرت

ست کنند. اولی یک ذهنیت سریالیشان سه سنخ ذهنیت تولید میدانم) در راستای اهدافهم از این جوامع می

نشده، و نهایتاً های ض�نتانبوه توده ست مطابق بابگیر، دومی هم یک ذهنیت سریالیمطابق با طبقات حقوق

های ی پرشتاب جوامع جهانی با نظر به رسانههای اجرایی. استحالهگراست مطابق با بخشسومی یک ذهنیت نخبه

                                                      ها به ای را بین این مقولات جمعیتی متفاوت ایجاد کند. نخبههمگانی به این ترتیب _ایل دارد که تباعد فزاینده
های اجت�عی بزرگ ست که جنبشهای ه�هنگی) در هر جاییصورت ارگانهای خودانگیخته و ه�هنگ (بهسمپتومی از این وضع جاری امور تکثیر گروه ١٠

 le Minitel 3615 Codeی مثال، کنند تا بیان احساسات مردم عادی را ممکن سازند. براهای از راه دور استفاده میتوان اشاره کرد که آنها اغلب از پیاماند. میفعال
ALTER.  

  در معنای مورد استفاده فرانسیسکو وارلا از این لفظ. ن.ک. ١١ 
Autonomie et Connaissance, Paris, Le Seuil, 1989. 
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 ـزندگی رفته تسلیم وضع موجود میهمگیری معقول را در اختیار دارند. برخلاف، طبقات منقاد رویتصمیم شوند ـ

عی ترغیب جوامع شناسی اجت�ریزی بومی اساسی برای برنامهست. یک نکتهمعناییشان نومیدی و بیبرای

خواهد بود که در آن رسانه از طرف  ایپسارسانه عصرهای همگانی به ی رسانهداری به گذار از دورهسرمایه

رغم ای بدهند. بهتوانند به بازتفریدش جهت دوبارهیابد که میهایی بازتخصیص میسوژهـای از گروهانبوهه

ها و کنونی بیگانگی ناشی از رسانه سابقهرد که سطح بیتوان ادعا کناممکنی ظاهری چنین پیشامدی می

ای با سؤفهم در قبال ش�ری از عوامل برابر مشربی رسانهوجه یک ضرورت ذاتی نیست. به نظرم قدریهیچبه

 اند از:است که عبارت

 ای، که همواره محتمل است؛ه) افزایش ناگهانی آگاهی تود۱

ی ی مبارزهیابندههای تحول_ام تجسدهایش، که فضایی برای دیگر منظومه) سقوط تدریجی استالینیسم در ۲

 گذارد؛اجت�عی باقی می

ها دارانه، خصوصاً از طریق کاهش هزینهی ممکنش برای اهداف غیرسرمایه) تکامل فناوری رسانه و استفاده۳

 سازی؛و با مینیاتوری
بیستم، بر مبنای تولید های تولید صنعتی اوایل قرن مهای سیستسنگ) بازتقویم فرایندهای کار بر خرده۴

دهد و  با آموزش تولیدی که به یک میزان در سطح فردی و جمعی روی می ،»آفرینشگرا«ی یک ذهنیت فزاینده

 آید.نیروی کار، و الخ به دست می» بازتجهیز«ها، پیوسته، انتقال مهارت

 

کارگر بود که تحلیل رفت و سریالی شد. امروزه تقسیم  ی صنعتی اولیه، این ذهنیت طبقاتدر جامعه

 های خط تولید اکنون دست بالا را دارند. در این دورهالمللی کار به جهان سوم صادر شده است، آنجا که روشبین

تر دقیقهرچه» شدنماشینی«ی مواد جدید و گرفتهفناورانه، اختراع شتابکه با انقلاب اطلاعاتی، گسترش زیست

ی بیشتری بر از طرفی، مطالبه ١٢طور پیوسته در حال ظهورند.ی تقویم ذهنی نیز بهایم، وجوه تازهزمان طرف

که از طرف دیگر مراقبت بیشتری بر تدوین قانونی و کنترل دوش هوش و ابتکار عمل قرار خواهد گرفت، درحالی

واهد گرفت. خلاصه، با بازقلمروگذاری ای انجام خهای هستهکرده و خانوادههای وصلتزندگی خانگی زوج

ی خانواده در مقیاس کلان (از طریق رسانه، نظام تأمین اجت�عی، و غیره) تلاش خواهد شد که ذهنیت طبقه

 متوسط استحاله یابد.ی کارگر تا بیشترین حد ممکن به ذهنیت طبقه

شان در این خواهد نخواهد بود. فرقیکسان » تبدیل خانوادگی«یابی و همه اثرات این فرایندهای بازفردیت

ی صنعتی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ویران شده است یا بر مناطقی بود که آیا بر ذهنیت جمعی که با دوره

گذارند یا نه. در این بستر به اند تأثیر میدارانه را به ارث برده و حفظ کردهی پیشاسرمایههای کهنهکه ویژگی

تک را به یک اند که صنایع هایاند زیرا هر دو کشور موفق شدههای ژاپن و ایتالیا مهمالرسد که مثنظر می

کنند (شینتوبودیسم ای گاه بسیار دور حفظ میهایی را با گذشتهوربطکه خطذهنیت جمعی پیوند بزنند درحالی

ونت نسبتاً کمی به دست آمده سازی با خشدر ژاپن، پدرسالاری در ایتالیا). در هر دو این کشورها، پساصنعتی

                                                       گرفتند.ها از زندگی اقتصادی کشور کناره میکه مثلاً کل مناطق فرانسه تا مدتاست، درحالی
  ای که سریعاً در حال تغییرند ن.ک.در مورد این چهار منطقه ١٢

Thierry Gaudin, ‘Rapport sur l’etat de la technique’, CPE, Science et Techniques, special issue. 
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عیار زنان و کودکان، و غیره است. گرچه امهستیم، که گواهش هم سرسپردن به طایفه، بیگانگی _ وسطاییقرون

رفته دارند در هستند ولی رفته حاشیه صلحدر حال حاضر در ابتدا محدود به  های صنعتی جدیدقدرتاین 

شوند. اگر اینطور شود، خوب خواهیم دید امتداد سواحل مدیترانه و سواحل آفریقایی اقیانوس اطلس شکوفا می

گیرند طوری که نه فقط مبانی مالی اروپا بلکه شأن های شدید قرار میمعرض تنشکه سرتاسر مناطق اروپا در 

 را از بیخ و بن به چالش خواهند کشید. قدرت بزرگ سفیدعضویت کشورهایش در کلوپ 

 

ای مغشوش شوند. اگر شناختی تا اندازهزاهای بومبا نظر به نکات مذکور این امکان وجود دارد که مسئله

وسویی های اجت�عی و ذهنی به حال خودشان رها شوند، این امکان دارد که به هر سمتگراییرواج نوکهنه

آوریم که فاشیسم کردنش بسیار دشوار است ــ خصوصاً وقتی به یاد میای که حلکشیده شوند ــ مسئله

ر الجزیره به همزیستی های اخیر جوانان دها بر مبنای یک انقلاب عمیقاً مردمی تحکیم شده بود. خیزشاللهآیت

شناسی اجت�عی های متعدد بنیادگرایی پر و بال داده است. بومهای زندگی غربی و شکلمضاعفی بین شیوه

های دینی و آیینی قبلی کند که ک�بیش جایگزین شبکهوجودی عمل می قلمروهایخودجوش در راستای تقویم 
ی اقدامات جت�عی نهایتاً همواره تحت سیطرهشناسی است که بومشوند. به نظر بدیهیسوسیوس می

کنند، ها را سرکوب میایی ارتجاعی خواهد بود که با هر نوآوری تخاصم دارند، زنان، کودکان، و حاشیهگرایانهملی

ای های جمعی بتوانند موضع سیاسی منسجمی را اتخاذ کنند. در اینجا مدل حاضرآمادهکه پراکسیسالبته مگر این

فلسفی را در نظر دارم تا های بومی کاملی از مؤلفهسادگی پذیرش گسترهکنیم بلکه بهمعه را مطرح qیاز جا

 های جدید ارزشگذاری را وضع کرد.طور خاص بتوان سیستمبه

اش قبلاً تأکید کرده بودم که دیگر موجه نیست که صرفاً و ضرورتاً یک بازار سودمحور در کار باشد که وظیفه

ای از دیگر ست، زیرا گسترههای اجت�عی انسانیمزدهای مالی و مزدهای مبتنی بر پرستیژ برای فعالیتتنظیم 

های میل. اجت�عی و استحسانی و ارزش» بازدهی«های ارزش وجود دارد که باید لحاظ شوند، از جمله نظام

کرد؛ مثلاً به قدر و قیمت میراث یم میی ارزش را تنظدارانههای غیرسرمایهبود که این حوزه دولتتاکنون تنها 

شان های اجت�عی جدید (مثل نهادهایی که اهمیتملی از همین زاویه نگاه شده است. باید تأکید کنیم که کانون

تر غیرعمومی و منعطف بخش ثالثی بیشتری را خرج یک شان است) باید سرمایهی اجت�عیدر فایده

طور پیوسته بسط و شدن ملزم خواهد بود که بهکار انسانی به ماشینی غیرخصوصی کنند که همگام با گذار

(نیودیل)، » ی اصلاحاتبرنامه«جور و نه یک حقای کلی درمقام یک گسترش یابد. ورای بازشناسی یک درآمد پایه

ور توان از سازماندهی مخاطرات فردی و جمعی ح�یت کرد، و چطکه چطور میشود به اینتبدیل می مسئله

وجودی یا وطن ضرورتاً  قلمرویشناسی بازتفرید هدایت کرد. جستجوی یک توان آنها را به سمت یک بوممی

های شود، گرچه اغلب اوقات جنبشها qیمستلزم جستجوی زادگاه خود یا یک کشور خاستگاه در دوردست

اند و در لاک خود فرو رفتههای بیرونی ها) به خاطر خصومتها یا باسکیگرایانه (همچون ایرلندیملی

اند. همچون اند کنار گذاشتهشناسی محیطی، و غیره مربوطیی زنان، بومهای مولکولی دیگری را که به رهاانقلاب

دارانه قلمروزدوده را فهم و قبول کرد. نظام ارزش سرمایه» هایملیت«ی انواع توان همهموسیقی و شعر می

کند و سطح میهای ارزش را همارز عام است که _ام دیگر شکلاش یک همخاطر مردود است که مشخصهبدین

سازد. بر این مبنا اگر با وسایل ارزشگذاری متکی بر تولیدات وجودی تقابلی آنها را در هژمونی خودش بیگانه می
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جدید » هایبورس«های انفورماتیک و تل�تیک پشتیبان دارانه قابل تعیین نیستند. انقلابسود مورد انتظار سرمایه

برانگیزترین اقدامات ترین، و اختلافترین، فریدهایی را برای فردیارزش و مناقشات جمعی جدیدند و فرصت

مدت هایی را شامل شود که در کوتاهباید گسترش پیدا کند تا شرکتآورند. تصورمان از منفعت جمعی فراهم می

اند. در اینجا سازی فرایندمحور کل بشریترسانند ولی در بلندمدت مجراهای غنیدیگر هیچ سودی به کسی qی

 است. ی پژوهش بنیادی و تولید ه¶ی مسئلهکل آینده

وک�ل شمول _امصورت یک بدیل جهانهای میل بهرزشهای وجودی و ای ارزشباید تأکید کرد که این اشاعه

های ارزش جاری و از ظهور های گسترده در نظامهای جدید از جابجاییی ارزشبروز پیدا نخواهد کرد. این اشاعه

های جدید ارزشگذاری نتیجه خواهد شد. از این حیث، مهم است که طی چند سال اخیر چشمگیرترین قطب

اند؛ مثلاً در سطح سیاسی، تحولات های بلندمدت نتیجه شدهدقیقاً از همین انواع جابجاییتغییرات اجت�عی 

طور گرایانه تحولات شوروی. در این کشورها، هزاران انقلاب در نظام ارزش بهفیلیپین یا شیلی، یا در سطح ملی

 ها را قطبیدارد که این انقلاب شناختی جدید بستگیهای بوماند و حالا به مؤلفهمستمر در جامعه شیوع یافته

 شان درون روابط سیاسی و اجت�عی نیروها را تأیید کنند.کنند و اهمیت
گوید که همه چیز ممکن است ــ چه ست: این اصل میشناسی محیطیاصلی وجود دارد که مختص بوم

های طبیعی هرچه بیشتر به مداخلات انسانی وابسته خواهند تعادل ١٣ترین تحولات.بدترین فجایع چه منعطف

ی بین اکسیژن، اوزون، و ای نیاز است تا بتوان رابطههای گستردهبود و زمانی خواهد رسید که به برقراری برنامه

را به شناسی محیطی تنظیم کرد. به همین ترتیب احت�لاً باید نام بوم زمیناکسید کربن را در ا_سفر دی

است و  ها بودهی ماشینو انسانی تاکنون فقط مسئله کیهانیتغییر بدهیم، زیرا پراکسیس  شناسی ماشینیبوم

با حیات در جنگ بوده » طبیعت«یادنیاوردنی، افزارها. از روزگاری بهی جنگکنم بگوییم مسئلهحتی جرأت می

ار افزایش جمعیت انبوه سر و کار داشته باشیم، پس علمی و فشاست! اگر ضرورت دارد که با شتاب پیشروی فن

 پیگیری تسلط بر مکانوسفر فوراً باید آغاز شود.

» شش«وخالی از طبیعت الزامی خواهد شد؛ اگر فرضاً بناست در آینده چیزی بسیار بیشتر از دفاع خشک

د ابتکار عمل را به دست بگیریم. آمازون مرمت شود یا اگر بناست رویش گیاهی را به صحرای آفریقا برگردانیم، بای

وریت دارد ی جدید (حیوانی و گیاهی) مطمئناً در پیش روی ماست، و در نتیجه ضرورت و فهای زندهخلق گونه

انگیز سازگار باشد، و به همین آور و شگفتفلسفی اتخاذ شود که با این موقعیت هراسکه آن دست آداب بوم

 سیاستی در کار است که متوجه تقدیر بشریت است.ی ابداع میزان اضطراری در زمینه

توانیم به شوند، فقط میهای جدید بازآفرینی داªی جهان جایگزین روایت پیدایش انجیل میوقتی داستان

وقتی اطلاعات شکل قدیمی، «شمرد: گرایی ملازم با تقدم اطلاعات را مردود میوالتر بنیامین ارجاع دهیم که تقلیل

وقت برد، آنکند و وقتی خود همین اطلاعات هم به احساس راه میی، را از میدان به در میگوییعنی قصه

ها به نوبه خود توان گفت که این فرایند مضاعف بازتابی از تنزل خیالی تجربه است. هر کدام از این شکلمی

                                                      ات یا یک گزارش ابراز گویی... قصد ندارد که ذات ناب یک شی را همچون اطلاعست. قصهگوییی قصهجوانه
  کند. ن.ک.شناختی را با بندباز روی طناب قیاس میزند و سیستم بومپذیری حرف میگرگوری بیتسن از بودجه انعطاف ١٣

Steps to an Ecology of Mind, p.495-505. 
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 ١٤»ماند چنانکه اثر انگشتان سفالگر بر ظرف گلی.گو بر قصه میقصه

وجودی در  قلمروهایو ارجاع  عوا.های اطلاعات مطلقاً مجرد و زایش های دیگری ورای جهانایجاد جهان

های ذهنی و با اصل اروس گروهی شناسیفضایی که حیث فرید و تناهی با نظر به منطق چندظرفیتی بوم

پذیرش که بتوان سکونتآور برای اینسرگیجه کیهانشوند، جرأت مواجهه با شناسی اجت�عی در نظر گرفته میبوم

 اند.گانهاسی سهشنی بینش بومتنیدهها مسیرهای درهمکرد: این

های قدیمی تعهد سیاسی و استحسانی، باید از شکلـی جدید، توأمان کاربردی و نظری، آدابیفلسفهیک بوم

ای برای بازتاخوردن بر باطن یا یک تجدید فلسفه عوض آنکه رشتهسیاسی، دینی، و انجمنی دور شود.... این بوم

هایی را وارد ها و جهازیک جنبش چندرویه خواهد بود که عاملباشد، » جوییمبارزه«های قبلی ی شکلساده

کند که ذهنیت را توأمان تحلیل و تولید خواهند کرد. یک ذهنیت جمعی و فردی که کاملاً از حدود میدان می

گذرد و در عوض خودش را از همه سو به روی سوسیوس ولی یابی، رکود، و بستار انطباق هویت درمیفردیت

های استحسانی، و نیز به روی یک فهم علمی ارجاع، جهانفنعوا. ماشینی،  یشاخهروی  همچنین به

تواند رودررو با تناهی کند. یک ذهنیت بازتفرید که میجدید از زمان، بدن، و میل جنسی باز می» پیشاشخصی«
ی انواع دیهی نیست! همهها بگویند که هیچ کدام از اینحال، شایعات میمیل، درد، و مرگ مواجه شود. بااین

کنند. آیا باز گر پنهان میی مداخلهاند و آن را از هر فریدهرداهای نورولپتیک این ذهنیت را در لفاف پوشیده

باید به تاریخ استناد کنیم؟ حداقل این خطر وجود دارد که دیگر هیچ تاریخ انسانی در کار نباشد مگر اینکه 

ی ممکن ظهور آنتروپیک یک ذهنیت دش را متقبل شود. باید به هر وسیلهای مجدد خو ی ریشهبشریت ملاحظه

ارزش را از نو مال  عوا.مسلط را دفع کنیم. به جای انقیاد همیشگی به کارایندی اغواگر رقابت اقتصادی، باید 

و اجت�عی های استحسانی شان را از نو بیابند. به پراتیکخود کنیم طوری که فرایندهای تفرید بتوانند تشکل

ی ها ـــ یک برنامهدر رابطه با اغیار، ناآشنایان، غریبه من نفسانیهای عملی جدید جدیدی نیاز داریم، به روال

بندی موارد زیر حال، نهایتاً فقط از طریق مفصلهای کنونی کاملاً زدوده شده باشد. و بااینکامل که از دغدغه

 واهیم گریخت:مان خی دورانهای عمدهاست که از بحران

 ـــ ذهنیتی نوظهور

 ـــ سوسیوسی در جهش داªی

 ـــ محیطی در حال بازابداع

 

شوند استحسانی مشترک ناشی میـشناسی مزبور از یک انضباط آدابیبندی، باید فهمید که سه بومبرای جمع

تکوین شود که به آن ید میشان با چیزی تولهای متفاوتشان است. سبکهای مشخصهو _ایزشان از منظر پراتیک

طور ، یا به عبارت دیگر فرایندهای بازتفرید مستمر. افراد باید هم متحدتر شوند و هم بهگویممی ناهمگن

 .ای متفاوت. همین نکته در مورد بازتفرید مدارس، شوراهای شهری، طراحی شهری، و غیره صادق استفزاینده

های های محیط، در منظومهتواند خودش را توأمان در عرصهاضی میذهنیت با استفاده از این آچارهای استعر 

ترین فضاهای فرد نصب کند. تصرف های صمیمیها و فانتزیمند در منظرهطور نظاماجت�عی و نهادی کلان، و به

                                                       دهد:های دیگر میدان میای بخصوص به تصرفات دیگری در حوزهای از خودمختاری خلاقه در حوزهمجدد درجه
14 Walter Benjamin, Illuminations, trans. by Harry Zohn, ed. by Hannah Arendt (London: Frontana, 1992 [1973]). 
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  ١٥حاضر نیز در همین راستاست و به شیوه خودش تصمیم گرفت با جو نافذ کرختی و انفعال مقابله کند.

  

  ضGئم
  

  )١٩٧٩( ١٦ای برای سیارهنقشه

ها را از میان ها و مکانی زمانای همهای وجود ندارد. امر حاشیهی امر حاشیهتر از مسئلهایحاشیه

ای هیچ پرسشی از تحول اجت�عی، نوآوری، و تغییر انقلابی در کار نیست. اما نوردد. بدون فهم امر حاشیهدرمی

 باید کنند؟ آیا احت�لاًها ظهور میهمواره در بالادست» شکل درست«رسد که نظم، قانون، و چرا به نظر می

های مسلط است و مقید به اینکه در تناسب ای را مفروض بگیریم که در طرف دلالتوجود نوعی آنتروپی نشانه
یابد، به سمت آورند افزایش ها روی میچالهها وقتی به سمت اعیان کامل، قلمروهای بسته، و سیاهبا جریان

های اجت�عی را تا بندیمراتب برای صورتسلسلههایی که ضامن یک خودبسندگی محصورند و ایجاد ه�ن چیز

  کنند؟ابد تثبیت می

های ترمودینامیک ندارم. در نظریه هیچ نیازی به هرگونه مدار کنش/واکنش بسته یا اعت�دی به استعاره

خواند و هم ممنوعات اخلاقی بازگشتی به وضع آغازین نیست. هم قوانین چیزی که خودش را علم تاریخ می

ی جایگزین ی کالبد واقعی تاریخ را ندارند. باید به یک اندازه هر دو ضابطهریخی نیروی خردسیاسی برسازندهغیرتا

که بشود از دومی ارائه داد!). باید خود را از » دیالکتیکی«ی آزاد یا تقدیر (حالا هر شرح را کنار بگذاریم: اراده

های خطوط تکاملی و انحطاطی گذاری و بازسنجی ارزشها و هنجارهای پیشینی خلاص کنیم: ارزشی ارزشهمه

های نزدیکی فراوانی وجود دارند که از این دو سوسیوس. هیچ شاهراهی به سوی تغییر وجود ندارد بلکه راه

  شوند:جنبه شروع می

های متنوع یک ریزوم که در ذات مؤلفه» های مورد ترجیحانتخاب«(الف) از خمش جمعی 

  علمی قرار دارند؛ـفنیـختیشنابومـاقتصادی

ای، به حیث ممکن بسیاری که با همه جور نیروهای اجت�عی، از جمله نیروهای حاشیه» مقاصد«(ب) از 

  شوند.ای وارد مینشانه

مقیاس پذیر، و کلانآیا این یعنی امروز یک انقلاب واقعی محال است؟ نه، فقط اینکه یک انقلاب مولی، رویت

های مولکولی که اقتصاد میل را بخواهد فاشیستی یا استالینیستی باشد) از انبساط و امتداد انقلاب(مگر اینکه 

                                                        ناپذیر شده است.شوند جداییشامل می
نظیر و همراستا با ، با شایستگی کمشناسی، جامعه، و اروپای بومتأملاتی دربارهشناسی جهانشمول در نظر باشد، ژاک رابین در گزارشی به نام تا آنجا که بوم ١٥

  کند:شان توجه میظهور فحواهای آدابی شناسی اقتصادی وشناسی علمی و بومرویکردم به پیوندهایی بین بوم
Groupe Ecologie d’Europe 93, 22, rue Dussoubs, 75002 Paris, 1989. 

  ی اقلیت بود:سازماندهی کرد و موضوعش اندیشه ۱۹۷۹ژوئن  ۴و  ۳پیر فایه در ـهای درسگفتار گتاری در کنفرانسی که ژانیادداشت ١٦
Felix Guattari, “Plan for the Planet” in Molecular Revolutions: Psychiatry and Politics, trans. Rosemary Sheed, intro. David Cooper 
(Penguins, 1984), pp.262-272. 
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شان تحلیل کردنها را بدون حلز یک دیالکتیک وارونه است که تناقضعرصه، تست واقعیت و تاریخ جزئی ا

کند گر مشتق میای را از مسائل کاذب گذشته و از تنگناهای بقایای نادلالتهای قلمروزدایندهبرد و ماشینیسممی

ها ن ماشینیسمتواند از نو با ایشود که همه چیز از دست رفته همه چیز میشان درست وقتی تصور میکه براساس

  آغاز شود.

ی ارجاعی ی قدیمی که روی نقطهشدهبندیی قشریافته_امیتـخواههای _امیتافتد: سیستماتفاقی که می

شان بر توانند به کنترلها فقط به شرطی میدهند. آنشان را از دست میاند دارند انسجاممتعالی تثبیت شده

  ند که:واحدهای اجت�عی بزرگ چنگ بزن

  شان را متمرکز کنند؛) قدرت١(

  شان را بسیار کوچک کنند.) ابزارهای زورگویی٢(

  توانند حادث شوند، این دو امکان سرحدی را داریم:ای که وقایع میش�ر شیوهاز بین بی

تقابل داری از تحولات و تنظی�ت مداری جهانی یکپارچه. این سنخ جدید سرمایه(الف) تحکیم و تثبیت سرمایه

داری، درون یک شود. این سرمایهداری دولتی ناشی میهای گوناگون سرمایهداری انحصاری و شکلبین سرمایه
ی عناصر متفاوت جوامع طبقاتی و کاستی را بر مبنای استث�ر و تبعیض اجت�عی سیستم جهانی واحد،  همه

هایش که به سرتاسر ی یکپارچه همراه با شاخکداری جهانگیری سرمایهکند. مراکز تصمیمیکپارچه و ادغام می

های بزرگ گسترش دهند اند که خودآئینی مشخصی را در نسبت با منافع ملی قدرتیابند مایلجهان گسترش می

های انرژی، های مجتمعی سیاسی واقع شود (شبکهتواند در هیچ عرصهای بسازند که دیگر qیی پیچیدهو شبکه

داری تقویت دائم کنترل با استفاده از نعتی، و غیره). حالات عملی این سنخ جدید سرمایههای نظامی/صمجتمع

  شود.های جمعی را شامل میرسانه

دار)، با این های خودمختار (که هم جدیدند و هم ریشهها، و جنبشای، اقلیتهای حاشیه(ب) تکثیر گروه

کنند ظهور می بندی اجت�عیی گروههای تازهشوند و شکلکه امیال ویژه (فردی و/یا جمعی) شکوفا می نتیجه

  ها خواهند شد.ملتـهای قدرت دولتبندیکه جانشین صورت

  

  داری جهانی یکپارچهتثبیت سرمایه

  ی این موارد اتفاق بیافتد:تصور کنید همه

  ــ افزایش جمعیت جهان
  های انرژی و مواد خامــ قطع تدریجی جریان

  های اطلاعاتها و سیستمز ماشینــ تسریع _رک

  رسیم:ی اول به نتایج زیر میدر این صورت، در چارچوب فرضیه

  

  یافتههای طبقاتی در کشورهای توسعهی تخاصمگیری دوبارهشکل /١

ها داری دولتی بر آنهایی از صنعت که اقتصاد سود و سرمایهــ کاهش نسبی تعدادی از مشاغل در بخش

ی واسطههای تولیدی مایل است که عملاً بهکاملاً به دور از مخاطرات تقاضا، رشد مشاغل در بخشاستوارند. 

  ی جهانی انرژی و مواد خام محدود شود.عرضه
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های خطیرند: آیند که اقشار مرتبط با ناامنیجت�عی جدیدی به وجود میکه اقشار ابورژوازی، در عین حالی خرده

ی کسانی آموزان بدون دورqا، همهاند، کارگران موقت، بیکاران، دانشازحد استث�ر شدهمهاجران، زنانی که بیش

  گذرانند.که با امنیت اجت�عی روزگار می

زدایی رشکستگی اقتصادهای سنتی و شکست در مرکزهای بزرگ. و توسعه درون قدرتــ ظهور نواحی درحال

  تر از قبل دارند.شود که ماهیتی بسیار رادیکالگرا میهای ملیای و جنبشاز صنعت منجر به مطالبات ناحیه

اجت�عی)، » خطرات«ی صورت محاسبهاند (بهسیاسیهای فنی که در حکم مسائل اجت�عیــ گزینه

  کنند.را تعیین qی» ایداری حاشیهسرمایه«ی عتی و توسعهی صنساختاریابی مجدد نقشه

  بردند:» نفع«شهرهای امپریالیستی از موارد زیر بورژواهای کلانبرای چند دهه، طبقات کارگر و خرده

  تر یکپارچه و مکانیزه است،(الف) از وجود ابزار تولیدی که نسبت به ابزار فعلی ما کم

  ها.ی مستعمرهدازهاز ان(ب) از استث�ر بیش 

منزلت «بایست امیدشان به شوند، می» تلف«بایست اگر ماهرترین کارگران را کنار بگذاریم، طبقات مزبور می

اند از کف بدهند. اتفاقات کنونی چندان به را قربانی کنند، و برخی از مزایایی را که به دست آورده» اجت�عی
کنند؛ این اتفاق بزرگ دارند برای جایگاه نخست با هم رقابت می هایای شبیه نیست که در آن قدرتمسابقه

ای رتبهکه نخبگان عالیست که در سرتاسر جهان یکسان خواهد بود. درحالیایبیشتر ایجاد تبعیض اجت�عی تازه

د نواحی آید، در میان اغنیا همچنان شاهشناسان، و دانشمندان در فقیرترین کشورها به وجود میاز کارگران، فن

  وسیع فقر مفرط خواهیم بود.

های صنعتی مستقر دیرپاترین دستاوردهای اجت�عی داری در قدرتبدین طریق، ساختاریابی مجدد سرمایه

  چسبند:گیرد، دستاوردهایی که طبقات کارگر نیز سخت به آنها میرا به چالش می

  ی خانوادگی، و غیره؛هاهای امنیت اجت�عی، مواجب بازنشستگی، مقرریی شکلــ همه

  ــ دادوستدهای جمعی، با حکمیت حکومت؛

های شده، مجتمعهای ملیهای دولتی و مجتمعهای مهم اقتصاد ــ مجتمعــ حفاظت حکومتی از شاخه

شده، چنین داری یکپارچههای حکومتی، و غیره. از نظرگاه سرمایههایی با سوبسیدمرکب از چند حوزه و مجتمع

هایی موجه است که سود کمی دارند یا سودی ندارند (مدیریت زیربناها، خدمات فقط در مورد بخشحفاظتی 

های چندملیتی انتظار دارند که آزادی کامل برای های مسلط، مدیران شرکتعمومی، و مانند اینها). ولی در بخش

ای) را داشته باشند ملی، و قاره ای،جایی صنایع (در سطح منطقههایی همچون جابهگیری در مورد پرسشتصمیم

  های مرتبط با فناوری، انرژی، و غیره را خودشان بگیرند.ی تصمیمو همه

شان در مورد کنند، اما مباحثنگاه می های کشورهای اروپای شرقی طور دیگری به این مسئلهبوروکراسی

  سازی سودها را دارند.هریزی، و باقی موارد، ه�ن هدف اصلی بیشینتسهیم سود، بهبود برنامه

  

  المللی کاری تقسیم بینگیری دوبارهشکل /٢

نوزدهمی فقط تا آنجا گامی به جلو برداشت که حصارهای جغرافیایی و اجت�عی رژیم کهن داری قرنسرمایه

  همراه با میراث فئودالیسمش فروشکسته شده بود.
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بندی شده بودند، در مقابل پیشروی طور که قبلاً در اروپا خصوصاً در حوالی مدیترانه تثبیت و قشرطبقاتی، ه�ن

کنند فراگیر مسلط نو مانعی کاملاً واقعی ایجاد میی جهانیکی و زایش یک طبقهوداری قرن بیستسرمایه

  شود).های غرب و شرق ساخته میهای بورژوایی و بوروکراسیه از بطن آریستوکراسیای ک(طبقه

بحران جهان کنونی در تحلیل نهایی به سمت استقرار روشی تازه برای اطاعت اقتصادی و سیاسی همگانی 

شان ینیداری دولتی و جانشهای سنتی سرمایهرود. محو تدریجی شکلنیروی کار جمعی در سرتاسر جهان پیش می

گیری در نسبت با هر کشور خاص) همراه ساختارها (قلمروزدایی از مراکز تصمیمهای چندملیتی و فنبا قدرت

  شود با:می

  ی یک کل؛منزله) پیشرفت نسبی چند کشور جهان سوم به خاطر تنش همیشگی در بازار مواد خام به١(

کشورهایی که در خیز اقتصادی مزبور مشارکت ) فقیرشدن مطلق صدها میلیون نفر از مردمان ساکن در ٢(

  نکردند؛

  ) استث�ر شدید کشورها و مناطقی که بین ابراغنیا و ابرفقرا قرار دارند.٣(

سازی تر بین شرق و غرب، نه تنها براساس موضوعات اقتصادی بلکه همچنین در پلیسینزدیکروابط هرچه
ها، نیروهای مسلح، و غیره در کشورهای بلوک شرق و وکراتها، بور سالارتر بین فنبیشجهان: مشارکت هرچه

  غرب.

ی تدارک جنگ جهانی سوم نیست فعلاً آنقدرها هم درباره ی تسلیحاتی. این مسئلهتغییری در جهت مسابقه

  که بخواهد بصورت زیر باشد:

  ؛هااقتصادی ــ بین ابرقدرتـرو، توازنی سیاسی) حفظ توازنی نظامی ــ و از این١(

  ی دوم؛های درجهها و قدرت) حفظ شکافی نسبتاً عمیق بین آن٢(

هایی مانند نیروهای مسلح، پلیس، انرژی، و تکنولوژی درون ) تقویت نوع خاصی از مدل مرکزگرا در عرصه٣(

  هر کشور.

های کند. چون مادامی که مدلشود گفت که همین هدف آخر دو هدف دیگر را مشروط میدرستی میبه

شود که بر تناقض مشهود داری جهانی یکپارچه هم لازم میشوند، برای سرمایهسنتی مرکزگرایی سیاسی تهدید می

  بین موارد زیر غلبه کند:

های هایی همچون انرژی، مواد خام، محل صنایع، گزینههای ملی در بخشــ کاهش نسبی تقش حکومت

  فناورانه، ارز، و الخ؛

  ای از قدرت.بندی تازهاره و قلمروگذاری نیروی کار جمعی بر صورتــ نیاز به استقرار دوب

المللی استوار های بینمراتب قدرتبوروکرات همچنان بر سلسلهـفراگیر، و بورژواآریستوکراسی جدید، جهان

همین طور که ها یکی گرفته شود. (درست ه�نخواهد بود. ولی _ایلی هم ندارد که با هیچ کدام از این قدرت

ی اولویت مطلق شدیم، امروز هم باید از اسطورهخلاص می» خانواده ٢٠٠«ی بایست از اسطورهاواخر می

ترین جا متمرکز کرد. خطرناکطور یکتوان هدف واقعی را اینداری آلمانی/آمریکایی دور شویم. qیسرمایه

  و نیز در غرب، یافت.)داری را باید در کشورهای بلوک شرق و جهان سوم، مقرهای سرمایه
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میدان «(موازی با تلاش برای برقراری یک » مدل آلمانی«فرمولی که اکنون به آزمایش گذاشته شده است، یعنی 

  خواهد موارد زیر را با هم وفق دهد:، می»)اروپایی

  شود؛ی دو جدا میرد هرچه بیشتر از پرولتریای ملل درجهی آریستوکراسی کارگران که داــ ادغام فزاینده

  ی شهری؛های مرتبط با جامعهها، خصوصاً در عرصهــ تحکیم قدرت سرکوبگر حکومت

 ـرام ی چندمرکزی، داری جهانی یکپارچه (همراه با شبکهسازی کامل در قبال تصمی�ت صادره از مراکز سرمایهـ

  اش).فراملی، و قلمروزدوده

  بر سر ترکیب این موارد است: عبارت دیگر، مسئله به

ریزی های همگانی نقشی حیاتی در قالبفرد نیروی کار (رسانهــ در سطح محلی: بازقلمروگذاری منحصربه

  کنند)؛افراد و خلق یک اج�ع اکíیتی برای ح�یت از نظم مستقر ایفا می

  ست؛کوب اجت�عیی که مسئول کنترل و سر »اجت�ع«ــ در سطح اروپایی: 

  داری.ی عملکرد فعلی سرمایهنقص شیوهوعیبــ در سطح جهانی: تنظیم بی

داری جهانی یکپارچه را برای بازساختاربخشی به های متعدد سرمایهتوان سایر تلاشافزون بر این می
  خصوص مد نظر قرار داد. برای qونه:های اقتصادی و اجت�عی بهموقعیت

شود تا با مداخلات کوبا و روسیه نیرویی درون آفریقا که از جانب فرانسه و آمریکا ح�یت میی ــ نقشه

داری جهانی بر آفریقا ی این مداخلات در راستای تحکیم چنگال سرمایهی ملموس همهمقابله کنند. تنها نتیجه

  بوده است؛

  د در آمریکای لاتین بازی کند.شو رسد از برزیل خواسته میتری که به نظر میــ نقش بسیار بزرگ

که قبلاً از طرف آمریکا و شوروی ایفا شده بود » المللیهای بینپلیس«کنند که نقش ها روشن میاین مثال

توان المللی افتاده است که هرچند qی(ماجرای کانال سوئز را به خاطر بیاورید!) اکنون به دست عاملانی بین

  هر صورت سرسختی زیادی دارند.شان کرد ولی در راحت شناسایی

  

  ای از فاشیسمفراگیر شکل تازهی جهانتوسعه /٤

دامن بهترین حد ممکن دستداری جهانی یکپارچه خواهد بود که در پاییناز برخی جهات، به نفع سرمایه

های ی و کاستهای سیاسی کلاسیک شود که خواستار پشتیبانی و نگهداری از بوروکراسیهای اقتدارطلبانهحلراه

توانند در مقابل شان میهای سازش با ساختارهای ملی سنتی را بپذیرد ــ همهاند و به این سیاق فرمولنظامی

های داری جهانی یکپارچه قرار بگیرند. بهتر است که روی سیستمی خود سرمایهمنطق فراملی و قلمروزداینده

تر ی کنترل بهره برد: از این به بعد بسیار مطلوبشدهنیاتوریهای میتر کنترل حساب باز کرد، و از روشمنعطف

پزشکان و تلویزیونی جذاب داشته باشیم و نه است که نظارت متقابل، آمادگی جمعی، کارگران اجت�عی، روان

ی افراد در نهادها بهتر است از یک بوروکراسی سرکوبی که وابسته به پلیس ضدشورش باشد! مشارکت خودخواسته

  کند.ولورده میآور که هر ابتکارعمل را لهلملا

رفته ی یک کل را برای چندین سال فلج کرده بود رفتهمنزلههای اقتصاد بهاما بحران بلندمدت عامی که فعالیت

چهارم قرن بیستم را شود که خودش سرشت سهی مدرن منجر میدارانهدارد به فروپاشی ایدئولوژی سرمایه

  کند.مشخص می
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طور که کرد، باید درست ه�ناند، حکمیت میهای سیاسی و قضایی که در ذات دموکراسی بورژواییپاسبان

تواند داری جهانی یکپارچه تنها به شرطی میاند بازارزیابی شوند. سرمایهجانبه روشن کردهابرمدیران کمیسیون سه

  به بقایش امیدوار باشد که کارکرد موارد زیر را در کنترل داشته باشد:

در  ١٩٧٤» کودتای میخک«ی تغییرات اجت�عی کلان (برای qونه، دستکاری المللی و همه(الف) مناسبات بین

  ؛افتد)پرتغال، یا آنچه اکنون در ایتالیا دارد اتفاق می

ها آلات عدالت ــ و بنابراین، اهمیت مقاومت جاری در بین حقوقدانآلات دولت (از جمله ماشین(ب) ماشین

  و قانونگذارها)؛

های کار، و غیره. مذاکرات با کارگران بر سر قرارداد را باید بعدها های کارگری، کمیتهآلات اتحادیه(پ) ماشین

صورت ها نیز چنین عملکردی را بههر شرکت در نظر گرفت، و اتحادیهعنوان جزء لاینفکی از عملکرد عادی به

  دپار_ان پرسنل به دست خواهند گرفت تا مناسبات بین مدیریت و کارکنان شایسته را تضمین کنند؛

ریزی نیروی کار جمعی ها، و هر چیز دیگری که در قالبها، دانشگاههای جمعی ــ مدرسه(ت) _ام سازمان

  دخیل است.
ریزی ذهنیت خانوادگی و فردی های مطبوعات، سین�، تلویزیون، و الخ، و هرآنچه در قالب(ث) فعالیت

  دخیل است.

شود که هرگونه امکانی برای سرایتش به دیگران وجود اعتراض در ذهن یک شخص وقتی به خطر تبدیل می

شان با دقت های ناخودآگاهانهالعملها حتی در عکسها و اجنبیی منحرفداشته باشد. پس لازم است که همه

  نظارت شوند.

تواند داری جهانی یکپارچه بارها اثبات کرده است که واقعاً qیاند. سرمایه_ام این ماجراها هنوز اتفاق نیافته

شناختی، ضرورت تعریف اهداف ها، تباهی بومحلی برای مسائل اساسی رویاروی جهان (رشد جمعیتهیچ راه

داری جهانی یکپارچه به مسائل انرژی و مواد خام های مد نظر سرمایهتولید، و غیره) ارائه دهد. پاسخجدید برای 

توانند المللی موجود آشکارا qیهای بینی جمعیت جهان ندارد. مجموعهچیزی برای عرضه به انبوه گسترده

های دارند بر مبنای استقرار برخی تعارضرسد که صرفاً المللی را سامان دهند؛ در واقع به نظر میمناقشات بین

هایی در مناطق بخصوص همچون در خاورمیانه، آفریقا، و غیره) بصورت سوپاپ اطمینان نظامی بومی (جنگ

ها با از منافع انسان» حراست«فریبی تندمزاجی نیازی نیست که خاطرنشان شود این نوع کنند. به عوامعمل می

داند و سعی دارد ببیند که برای رسیدگی داری خوب این را میهمراه است؛ سرمایهای خشم و سرخوردگی فزاینده

  تواند فراهم آورد.به اعتراض و انقلاب چه تدارکاتی را می

داری جهانی جانبه و مدیران سرمایهکمیسیون سه» متخصصان«خواه جدید را که با این حال، رژیم _امیت

های ملی هیتلر یا موسولینی یکی توان مطلقاً و صرفاً با فاشیسماند، qییکپارچه در تلاش برای رسیدن به آن

خواه جدید کل نواحی جهان را آلوده خواهد کرد، جا خواهد بود. رژیم _امیتجا و هیچگرفت. این رژیم همه

ن دو منطقه ازاندازه وجود خواهند داشت، و مرز بین ایپهلوی مناطق سرکوب بیشولی مناطق آزادی نسبی پهلوبه

ی آن ها بلکه از طریق همهنیز سیال باقی خواهد ماند. این رژیم جدید نه فقط از طریق دستیاری حکومت

اند عمل خواهد ریزی هر فرد، و تحمیل یک سبک زندگی خاص دخیلعناصری که در آموزش نیروی کار، قالب

ای که در مدارس، ورزش تجاری، رسانه، شانهکرد ــ به عبارت دیگر، از طریق انبوهی سیستم اطاعت و انقیاد ن
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  کنند.های فرهنگی، و الخ) عمل میاش، برنامهگسترده

  

  ایهای حاشیهتکثیر گروه /٥

های کارگر، زنان، جوانان، کردن تودهیافته برای لهند و عمومیتمای نظامداری جهانی یکپارچه برنامهسرمایه

پذیری داری جهانی یکپارچه بند آن است مستلزم انعطافها ندارد. در واقع، ابزار تولیدی که سرمایهیا اقلیت

جدید های ی حداقل توانایی لازم برای تنظیم شکلعلاوهست، بهمعینی در مناسبات تولید و مناسبات اجت�عی

های گروه» یهای خلاقهیافته(«کنند های بسیار زیادی ظهور میاحساس و انواع جدید روابط انسانی که در مکان

های آزادی عمل ای در قبال برخی شکلافتند؛ گرایش نسبتاً بردبارانههای همگانی میای به چنگ رسانهحاشیه

توانند به جزء لاینفک ها میش�ر مشخصی از اعتراض وجود دارد؛ و مانند اینها). با نظر به چنین موضوعی،

شوند. از طرف دیگر، سایر نیمه ترغیب و جذب مینیمه تحمل و نصفهسیستم تبدیل شوند، اعتراضاتی که نصفه

شوند تا آن اندازه که عملاً روابط حیاتی و الزامی را که خود تر فهمیده میهای اعتراض هم بسیار خطرناکشکل

کنند. گرایی) تهدید میمراتب اجت�عی، حکومت، دین مصرفست (احترام به کار، سلسلهها متکیآن سیستم به
هایی توانند بازیابی شوند و ایدهای که میهایی حاشیهوشبهه قائل شد بین ایدهشکمحال است بتوان _ایزی بی

ماند و در هر دو . این مرز سیال میدهندراستین سوق می» های مولکولیانقلاب«که شیب لغزان امور را به 

ی مفروض ــ هر آید. تفاوت اساسی در این است که در تحلیل نهایی آیا یک پدیدهزمان و مکان به نوسان درمی

ماند، یا در عوض تهدیدی بنیادی های سوسیوس باقی میاش گسترده باشد ــ  در حاشیههای ضمنیقدر که دلالت

شود که خطوط گریز با با این نکته مشخص می» مولکولی«بدین معنا، سرشت امر  کند.را برای آن ایجاد می

ناپذیر را برای مناطق جدید آزادی بیافرینند. شوند تا اشتیاقی سرکوبخطوط عینی قلمروزدایی سیستم ترکیب می

شدن کی تکنولوژیک و خصوصاً کوچهای رادیویی آزاد است. توسعه(یک مثال از این خط گریز ایستگاه

شان کنند، با اشتیاقی جمعی برای وسایل نوین توانند سرهمها هم میها و نیز این واقعیت که مبتدیفرستنده

  شود.)می» مواجه«بیان 

و هم بر حسب رفتار اجت�عی جدید در نظر داشت تا » عینی«چندین عامل را باید هم بر حسب ضوابط 

  د:های تغییر انقلابی در آینده را فهمیامکان

خواهد نظمی اجت�عی را مستقر کند که نه تنها اکíیت آن را داری جهانی یکپارچه می(الف) آیا سرمایه

سادگی شود؟ سرمایه ــ هم در غرب و هم در شرق ــ بهپذیرفته است بلکه تبعیض اجت�عی هم در آن تشدید می

های گوناگون قدرت ی شکلو انتقال همهسازی، پردازی، همگنای از نشانهی قدرت است، یعنی شیوهسرمایه

، همسایگان، خانواده، و غیره). فقط ظهور »فرودستان«(اع�ل قدرت یا سیطره بر ابزار، زمین، کار، زیردستان، 

افراد روی سیستم » تثبیت لیبیدویی«تواند سبب دگرگونی این یابی با جهان و سوسیوس میی نسبتهای تازهشیوه

تواند باقی Æاند که سالار فقط تا زمانی میگوناگون قدرتش شود. در واقع، سیستم سرمایهسرمایه و تبلورهای 

آگاهانه نیز با آن داشته باشند. د اکíیت وسیعی از افراد نه تنها سهمی در آن داشته باشند بلکه موافقتی ناخو 

های مرئی سرکوب مادی و شکل ی مبارزه علیه اسارتداری مدرن نه صرفاً مسئلهبدین ترتیب، واژگونی سرمایه

  زند.کردن و داشÇ کارایی در آن موج میهای بدیل عملی خلق یک کل است که روشتر از همه مسئلهبلکه مهم
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مهارتی که از مشاغل اند (در میان کارگران سازشکار سابق، افراد بیدهجنبش سنتی کارگران هستند بسیار مت�یز بو 

گرا، کسانی که در های ملیشناسان، اعضای گروهشان دل خوشی ندارند، بیکاران، زنان استث�رشدگان، بوماجباری

ها عاقبت بات آنشوند، همجنسگرایان، سالخوردگان، جوانان، و غیره). آیا مطالهای روانی نگهداری میبی�رستان

های وجور شود؟ یا در عوض، انشعابخواهد توانست با چارچوب مد نظر سیستم برای اعتراضات مقبول جفت

هایی که از ی این ماجراها را به چشم خواهیم دید؟ (جنبشهای انقلاب مولکولی مادون همهتدریجی عامل

کنند، محورهای ارجاع خاص خودشان را تولید میهایی که کنند، آنجوی انطباق هویت اجتناب میوسایل سلطه

باً مناسبات تولید سنتی، گیرند و متعاقشان با همدیگر پیوند میهایی که با اتصالات زیرزمینی و ترنسورسالآن

  برند.)های سنتی به بدن، جنس، و دنیا را از پایین تحلیل میهای خانوادگی و اجت�عی سنتی، گرایشنظام

های ژرف با مناسبات اجت�عی، درون نواحی محصور سوسیوس ها، این چالشاین خردانقلاب ی(پ) آیا همه

باقی خواهند ماند؟ یا در عوض، آیا اتصالات بینابینی جدیدی در کار خواهد بود که یکی را به دیگری پیوند 

ی این خلاصه، آیا همهای را برقرار کند؟ مراتب یا تبعیض تازهکه بدین وسیله هیچ سلسلهزند بدون اینمی

ها خواهند توانست نه تنها مسائل محلی ها به تولید یک انقلاب واقعی ختم خواهند شد؟ آیا آنخردانقلاب
  ی واحدهای اقتصادی بزرگ را متقبل شوند؟خصوص بلکه ادارهبه

های�ن، به خاستگاهی اتوپیاهای مختلف نوستالژیا فرار کنیم و به خواهیم از همهــ به عبارت دیگر: آیا می

در » پیشرفت«بایست سراغ ناپذیرند. یا میطبیعت، به امر متعالی بازگردیم؟ خطوط عینی قلمروزدایی برگشت

  داری جهانی دوباره احیا خواهد شد.رسیم و قدرت سرمایهعلم و تکنولوژی برویم، یا به هیچ جا qی

ی بریتانی ی کورس و ناحیهسرنوشت خود در جزیره برای qونه، مبارزات برای مدیریت بر خود و تعیین حق

ست که این مبارزات طی چند سال آینده تشدید خواهند شد. آیا این هم صرفاً را در نظر بگیرید. بدیهی

نوستالژیای دیگری به خاطر گذشته است؟ قطعاً موضوع مورد بحث در اینجا تأسیس کورس جدید و بریتانی 

ی ی گذشته درون شبکهشرمانهبر سر بازنویسی  بی مسئله ١٧د و ایولین جدید.جدید است ــ نیز سارسل جدی

گراها نیز نوع خاصی از ها و ملیی روشن است. برای qونه، امکان دارد که مطالبات اقلیتتودرتوی یک آینده

 دارانهویروس سرمایهها نیز حامل بسا آنقدرت دولتی و اطاعت را در درون خود شامل شوند: به عبارت دیگر، چه

  باشند.

اند چه داری جهانی یکپارچه مختل شدهی سرمایهی توسعهی شیوهواسطههایی که اکنون بهترین گروهسنتی

خواهند تا ابد های کارگری و احزاب کلاسیک چپ میتوانند اتخاذ کنند؟ آیا اتحادیههایی از مقاومت را میشکل

نحوی ژرف ها چیرگی یابد، یا اینکه بهشان کند و بر آنداری مدرن دستکاریهبه خودشان اجازه دهند که سرمای

  استحاله خواهند یافت؟

گویی کرد که این انقلابی که اکنون آغاز هایی از مبارزه و سازماندهی را پیشغیرممکن است که بتوان شکل

تواند بیافتد. با وجود هیچ اتفاقی qی رسد که مطلقاً شده بخواهد در آینده اتخاذ کند. در حال حاضر به نظر می

هایی پیش روی خود خواهیم داشت، بلکه ی اینکه چه پرسشرسند ــ نه دربارهاین، چند نکته روشن به نظر می

                                                        ی چه مواردی نخواهند بود.ها مسل�ً دربارهاین پرسش
  کشد.اند که چالشی را برای احداث مجدد پیش میسارسل و ایولین از شهرهای قابل سکونت اطراف پاریس ١٧
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ها محیط، زندگی روزانه، زندگی خانوادگی، مناسبات بین مردان و فرهنگ را نیز از نو وارسی خواهند کرد. آن

  زنان، بزرگسالان و خردسالان، ادراک زمان، و معنای زندگی را نیز از نو در نظر خواهند گرفت.

بزرگسال _رکز نخواهند کرد (دیگر هیچ ــمردانهــسفیدپوستــماهرــصنعتیها دیگر صرفاً بر کارگران (ب) آن

تواند با رو qیهیچوجود ندارد). تولید امروز به ١٩١٧در  ١٨های پوتیلفهای کارخانهی در مورد انقلابیاسطوره

ات اجت�عی و هم علم ها و کامپیوترها، و خدمماشینـصنایع سنگین یکی گرفته شود. تولید امروز ذاتاً هم ابزار

شود منفک ترین کودکان آغاز میخردسال» کار«شود. تولید از آموزش نیروی کار که با و تکنولوژی را شامل می

، تولید مثل و تحصیل، یعنی خانواده، را هم شامل »حفاظت و نگهداری«نیست. تولید امروز همچنین واحد 

  بگر کنونی ما در اصل بر دوش زنان است.شود، سنگینی ه�ن جریانی که در سیستم سرکومی

پرداز مبارزه در نظر ی نظریهمنزلهها دیگر صرفاً بر حزبی پیشگام _رکز نخواهند کرد، حزبی که به(پ) آن

بایست بر مبنایش تعریف شوند. آنها بر می» ایهای تودهجنبش«ی ست که همهشود و ه�ن منبعیگرفته می

رود که حت�ً ای یکسانی حرف بزنیم، انتظار qیتمرکز خواهند شد. اگر به زبان کلیشهچیزهای بسیار متفاوتی م

ناپذیر همچنان های تقلیلشان را سرتاسر با یکدیگر ه�هنگ کرد: تضادها و حتی تخاصمهای گوناگونبتوان مؤلفه
هایی ان نسبت به جنبشناپذیر زنطور که در مورد گرایش اجتنابشان وجود خواهد داشت. (درست ه�نبین

فرد دهد که موقعیتی منحصربهشود بلکه صرفاً نشان میاند). این نوع تضاد مانع کنش qیی مردانکه تحت سلطه

  یا میلی ویژه مسئله شده است.

ترین واقعیت که با دقت _ام به خاکیها درحالیها دیگر صرفاً در بافتی ملی دیده نخواهند شد. آن(ت) آن

روند مد نظر های اجت�عی را که از هر حیث به فراسوی مرزهای ملی میپردازند _امیتشان میی زندگیروزمره

ای برای مبارزه که صرفاً بر مبنای چارچوبی ملی از کار درآمده باشد پیشاپیش روزها، هر برنامهدهند. اینقرار می

ترین، که خودش را به هدف ین تا انقلابیترمحکوم به شکست است. هر حزب یا گروه سیاسی، از رفرمیست

حل کند (برای مثال، راهکند توأمان خودش را به سترونی هم محکوم میمحدود می» تسخیر قدرت سیاسی دولت«

مستلزم آن  ها. این مسئلهها، نه مستقلها خواهند فهمید، نه کمونیستها را نه سوسیالیستی ایتالیاییمسئله

  کم در چهار پنج کشور اروپایی دیگر بسط یابد.)ارزاتی دستاست که یک جنبش مب

ی واحد _رکز نخواهند کرد. عناصر گوناگون، هریک در سطح خودش ی نظریهها صرفاً بر یک مجموعه(ث) آن

شان دهند تا خود را تعریف و فعلشان را گسترش میپردازیو با پیگیری آهنگ حرکت خاص خودش، حالات نشانه

ی خلاصی از تقابل بین کار مولد و کار علمی یا فرهنگی، کار یدی و کنند. این دوباره ما را به مسئله را هدایت

  گرداند.کار فکری، بازمی

های میل را در یک بخش ها دیگر ارزش مبادله را در یک بخش، ارزش مفید را در بخشی دیگر، و ارزش(ج) آن

-های قدرت فروبسته و سلسلهبندیترین مبانی صورتکی از اساسیبندی یسوم قرار نخواهند داد. این سنخ بخش
  اند.داری و تبعیض اجت�عی به همین اصول متکیست طوری که خود سرمایهمراتبی

بیشتر از منافع و امیال افراد جدا سالار، دارد هرچهدار و فنسرمایه» نخبگان«تولید اجت�عی، تحت کنترل 

                                                        به:شود شود. این منجر میمی
  د.مرکز مقاومت کارگران در پتروگرا ١٨
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  اندازند؛الخ) را به خطر می

  های مفید الزامی (قحطی جهانی، حفاظت از محیط)؛انگاشÇ ارزش(ب) نادیده

  دادن معنا در زندگی.دیگر، ازدستفرد امیال، به عبارت کردن و سرکوب کیفیت منحصربه(پ) تخت

پذیری در توانیم دورqای تغییر انقلابی را از تقبل جمعی مسئولیتاگر داستان از این قرار باشد، دیگر qی

 قبال زندگی هرروزه و پذیرش کامل میل در هر سطح از جامعه تفکیک کنیم.

  

  )١٩٨٩( ١٩هاها، مسیرها، ذهنرژیم

های جسم نگه داشت. دندهفاصله از هیولی و ذات ذهن را در فاصله از چرختفکر کلاسیک نفس را در 

ها به سهم خودشان روبناهای ذهنی را در تقابل با روابط زیربنایی تولید قرار دادند. چگونه امروز مارکسیست

ذهنیت  رساند که محتواهایباید از تولید ذهنیت حرف بزنیم؟ نخستین مشاهده ما را به تشخیص این نکته می

های رأی، فکر، اند. از اینجا به بعد، هیچ کدام از حوزهمنوط های ماشینیای از سیستمبیش از پیش به انبوهه

، پردازش اطلاعات »کامپیوتری«های بانکتواند تظاهر کند که از قبض یورشگر دیتاتصویر، عاطفه، یا روایتگری qی

پرسیم که آیا ذات ذهن ــ این ذات مشهوری که کم از خود میتیجه کمگریزد. در ناز راه دور، و مانند اینها می

جدید ذهنیت نیست. » اعتیاد ماشینی«هاست به دنبالش بوده است ــ در معرض تهدید این ی غربی قرنفلسفه

شناسیم: ایجاد دموکراسی ظاهری ی این وضعیت را خوب میی نتیجهمنزلهی عجیب تولید غنا و فقر بهآمیزه

شان؛ تکثیر وپرداختآمیز وسایل لازم برای ساختها، به دانش، همراه با ورچیدن تبعیضرای دسترسی به دادهب

هایی در کل سیاره که بطور شناختی برای نزدیکی به همین برقراری دموکراسی؛ برانگیخÇ فرهنگزوایایی انسان
علمی و های فنی ساحتاندازهرن است؛ گسترش بیها مقاها و نژادپرستیگراییای با رشد جزئیqایانهمتناقض

های شود. ولی ما نیز به جای شرکت در جنگاستحسانی پژوهش که در بافت اخلاقی ملال و سرخوردگی عیان می

شده، یا های استعلایی ویرانهای مدرنیسم، به جای موعظه در باب ترمیم ارزشصلیبی مد روز علیه بدکرداری

شده توانیم بغرنج موجود را که عبارت از امتناع تحریفمدرنیسم، میی پستهای سرخوردهسرسپردن به خوشی

  ست به چالش بگیریم.ی موقعیت کنونیمشربانهیا پذیرش کلبی

بندی کنند و وضع واقعی امور را با ها را مفصلتوانند گزارهها در جایگاهی قرار دارند که میاینکه ماشین

هایی معنا نیست که قدرتبدین ٢٠ی پیکوثانیه ضبط کنند،نانوثانیه و احت�لاً در آینده به اندازهی ریتمی به اندازه

ها گردانی از ماشیناند که خطر سلطه بر انسان را دارند. در واقع، مردم دلایل موجه کمتری برای رویشیطانی

ی وجوه مشخصی از متمرکزشدهیافته و حادهای حادتوسعهها دست آخر چیزی جز شکلدارند وقتی ماشین

ها درون روابط ذهنیت انسانی نیستند و باید تأکید کرد که نه دقیقاً آن ابعادی از ذهنیت انسانی که به انسان

دهد. پلی مضاعف از انسان به ماشین و از ماشین به انسان برقرار خواهد شد و به سلطه و قدرت قطبیت می

                                                        توان پیشبینی کرد:تر میها را راحتبخش بین آنو اطمینانهای نوین محض برقراری این پل وصلت
19 Felix Guattari, “Preliminary” in Schizoanalytic Cartographies, trans. Andrew Goffey (Bloomsbury, 2013), pp.1-15. 

  شناختی مذکور در اینجا ر.ک.ثانیه. در مورد _ام مضامین آینده 10-12ثانیه؛ پیکوثانیه:  10-9نانوثانیه:  ٢٠
‘Rapport sur l’état de la technique’ in Thierry Gaudin (ed.) CPE, special edition of Science et technique. 
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  ی تقریر دست دارند؛(فردی و/یا جمعی) تازه هایمنظومهتدارک 

ای، منطقی، شناختی، نشانهتعلق داشته باشند ــ فنی، زیستای که های ماشینی، به هر حوزه) _ام سیستم٢(

ای توصیف اش را بر حسب ذهنیت پی�نهاند که مشخصهخود پشتیبان فرایندهای ذهنیت اولیهخودیمجرد ــ به

  خواهم کرد.

ل ی دوم را که حو ها ارجاع خواهم داد و حق رسیدگی به جنبهی این پرسشدر اینجا فقط به نخستین جنبه

  سپرم.ی دیگری میاند به وهلهیابی، و غیره در جریانمسائل خودارجاعی، خودتعالی

(مثل وقتی » ماشین«ذهنیت به » ورود«قبل از اینکه خیلی پیش برویم، باید از خود بپرسیم که آیا این 

یا » دارانهمایهپیشاسر «های واقعاً آنقدرها جدید هست. آیا ذهنیت») ورود به دین تازه«گوییم اصطلاح میبه

های تشرفی، اجت�عی، و بلاغی گوناگونی ایجاد نشده بودند که در نهادهای ی ماشیننیز بوسیله» گراکهنه«

تجهیزات جمعی شان را تحت عنوان کلی اند و در اینجا همهای، دینی، نظامی، شرکتی، و غیره تعبیه شدهقبیله

هایی که های رهبانی نیز دیدیم، ماشینین مورد را در ماشینکنم؟ برای qونه ابندی میدسته تقویم ذهنی

ها چیزی انگیزانند. این ماشینخاطرات عهد باستان را به ما رساندند و در این بین گذارمان به مدرنیته را برمی
ی شان نخستین کسانها به حسب خودقرون وسطی نبودند. نوافلاطونی» ماکروپروسسورهای«افزار یا غیر از نرم

ها را دربنوردد. و دیگر آنکه کاخ تواند زمان و ایستاییپردازی کردند که میبودند که یک فرایندمحوری را مفهوم

های قدرت، پول، پرستیژ، رقابت و آدابدانی بسیار دقیقش، چه چیز دیگری ی جریانورسای، با مدیریت موشکافانه

سالار را که بسیار بیشتر از اربابان سنت فئودالی مطیع خواست یک ذهنیت اشرافبود مگر ماشینی که عمداً می

رشد را فعال ها و رسوم بورژوازی در حال سلطنت دولت بود از خود ساطع کند و دیگر مناسبات انقیاد به ارزش

  سازد؟

طرحی مختصر بازترسیم کنم. و توانم تاریخ پس پشت این تجهیزات جمعی تقویم ذهنی را در پیشاینجا qی

سیاسی لازم برای فهم ـشناسی واقعاً در جایگاهی نیستند که کلیدهای تحلیلی، از دید من، نه تاریخ نه جامعهتازه

خواهم صداها/مسیرهای بنیادینی را روشن کنم که این سادگی میفرایندهای جاری را در اختیارمان بگذارند. به

انون فرایندهای تقویم ذهنی جوامع غربی معاصر شان در کتنیدگیاند و درهمتجهیزات و جهازها تولید کرده

  ماند. سه سری از این صداها/مسیرها را مت�یز خواهم کرد:باقی می

کنند، چه با قهر مستقیم های انسانی را از بیرون مرزبندی و محصور می، که گروهقدرت) صداها/مسیرهای ١(

  طریق حیث خیالی؛ها، چه با غصب نفس از ی بدنبینانه بر همهو قیود سراسر

  شوند؛بندی میعلمی و اقتصادی مفصل، که از درون ذهنیت به کاربردشناسی فندانش) صداها/مسیرهای ٢(

ی که قبلاً به مقولهدهند (ه�ن، که ذهنیتی فرایندمحور را توسعه میارجاعیخود) صداها/مسیرهای ٣(

بخش است، و مانع گذارد و خودتشکلمی ربطش دادم) که مختصات خاص خودش را بنیان» سوژهـگروه«

  های ذهنی و اجت�عی مقرر شود.شود که این ذهنیت در استعراض به قشربندیqی

ها، و نهایتاً خلاقیتی های انسانی و ماشینی فعالیتهای قلمروزدودههای بیرونی، دانشتسلط بر قلمرومندی

ها و اند و مداوماً در تقسیمنشعابی تاریخی حک شدهدرخور تحولات ذهنی: گرچه این سه صدا/مسیر در قلب ا

شوند و بین هایی عجیب با هم ترکیب میاند، با این حال همواره در بالهشناختی تجسد یافتههای جامعهتبعیض

  اند.های نو در تناوبی شکلهایی تا سرحد مرگ و اشاعهجنگ



ای بسیار ر باب ایضاح تقویم ذهنی صرفاً استفادهاجازه دهید گذرا اشاره کنیم که در نظرگاه شیزوکاوی د  www.dialecticalspace.com ٣٤ ISSN: 2588-7319    ۱۴۰٢تابستان ، ۲٥ی ، ش�رهفضا و دیالکتیک

محدود از رویکردهای جدلی، ساختارگرا، سیستمی، و حتی اصلیاتی (به معنای مد نظر میشل فوکو) خواهد شد. 

اند. این پذیرش سازی معتبر و مقبولهای مدلی سیستمعلتش این است که از دید من به طریق مشخصی همه

گرایانه دست بکشند و تصدیق کنند که هیچ مأموریتی شان از تظاهر کلیاصول معقولیت منحصراً تا آنجاست که

محسوس، شناختی، عاطفی، استحسانی، و  عوا.وجودی، ایجاب  قلمروهای برداریندارند مگر مشارکت در نقشه

آوری ی شرمیچ نکتهشناختی، هعلاوه، از نظرگاه معرفتغیره برای نواحی و ادواری که تحدید روشنی دارند. به

های ها یا پیکربندیشود که نظمگرایی از این واقعیت مشتق میگرایی وجود ندارد. نسبیدر مورد این نسبی

هایی کشند، به معنای دقیق و بنیادی کلمه از سیستمپیش می ک�بیش پایداری که وقایع ذهنی برای رمزگشایی

های صدا/مسیر، یا صداها/مسیرهای خودارجاعی. اینجا زنجیره گیرند: سومینگفته نشئت میساز پیشخودمدل

ای شان یا به شیوهای بسیار دور یا برخلاف میلمنطقی (دیسکورسیو) ــ منطق تبین و محتوا ــ فقط از فاصله

دهند. به عبارت های منطقی (دیسکورسیو) پاسخ میی مجموعهاندازنده، به منطق (لاجیک) روزمرهازریخت

تواند از پس شان، نیز میتریندر این سطح هیچ مشکلی وجود ندارد! هر ایدئولوژی یا کیش، حتی کهندیگر، 

ی لوازم وجودی نیست. قصد منزلهها بهاین کار برآید، چراکه مسئله دیگر بر سر هیچ چیز به جز استفاده از آن
ها یا سازماندهی اوضاع معنایی در تکردن صریح به اوضاع فکشان نه دیگر دلالتهای مبینابتدایی زنجیره

ای در سمت اصول ست که خود را تا اندازهکردن تبلورهایی وجودیکنم، وضعمحورهای دلالت، بلکه تکرار می

ی محذوف، اصل علیت، اصل دلیل کافی، اصل کنند: اصل اینه�نی، اصل میانهای عقل کلاسیک نصب میپایه

را این است که این لوازم وجودی که فرایندهای ذهنی خودارجاعی بر مبنایشان ی ماجپیوستگی... دشوارترین نکته

های اند: ریتمشوند که اگر نه نابهنجار که عمیقاً ناهمگن و نامتجانسافتند، از عناصری استخراج میبه راه می

ها.... خصایص ام فتیشواقسهای ه�نندساز، مطلوبات انتقالی، انواعنهای وسواسی، نشای زیسته، ترجیعتجربه

تقریر  هایمنظومهشان، و های ارجاعیها، ملازمهای وجودی که وضعیت فکتی انواع مهر و نشانمنزلهفرید به

های هکنند، طی همین عبور از مناطق وجود و شیو می» الحدوثممکن«گذاری، حادث، و ها را تاریخمتناظر با آن

توان درک کاملی از این با حالات عقلانی معرفت منطقی (دیسکورسیو) qیشوند. ایجاب می ایتبدیل نشانه

ای استعراضی به وجود شوند و جنبهظرفیت مضاعف خصایص اشتدادی داشت که تفرید وجودی را موجب می

محلی به وجود داده شود و از طرف دیگر  ای که از یک طرف به این مفهوم است که مداومتیدهند، استحالهمی

این مفهوم است که یک تشکل استعراضی (یا یک تراتشکل متقاطع) به وجود داده شود. این ظرفیت تنها با به 

ترین امور نیز در پیوند با شود. در اینجا کلیی عواطف، با قبض تراارجاعی محیطی، میسر میدریافت مرتبه

گیرد. ولی مهار تناهی دازاین قرار میترین زنجیرهای معمولی معنی در گیرد: منفکترین واقعیت قرار میحادث

مبارزاتی از هر خوانیم همچنان به جهلی سیست�تیک و شبهمی» اصالت عقل محدود«های گوناگونی که سنت

های مبهم ی جهاننامتجسد کامنه، به همه عوا.تواند به ها میسازیچیزی دچارند که در کانون همین فرامدل

، در بطن »اصالت عقل محدود«ها، این محتمل، و غیره ارجاع یابد. تا مدت قطعیت، امر بختکی، امر عدم

کند توصیف می» پیشامنطقی«شان را بندی را ردیابی کرده است که سرشتشناسی، حالاتی از دستهانسان

شان نیز الزاماً این است که به ها صرفاً فرامنطقی و غیرمنطقی بودند و اهدافکه در واقعیت آندرحالی

جمعی و/یا فردی ذهنیت تشکل و سازواری بدهند. حال در اینجا باید به پیوستاری رسیدگی کرد  هایمنظومه

» گسیخته«های شناختی برای بازسازی جهانآسیبهای روانهای کودکان تا مراسم تصادفی ضمن تلاشکه از بازی
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اند. (در اینجا ها و فیلسوفانی بپیوندد که در پی دریافت همین ابعاد خلاقیت وجودی بودهشناسمجلل الاهیات

استناد کنم که به زعم لایبنیتس بر » حرکتیموتور بی«فلوطین یا به » نفوس فراموشکار«ست که به برایم کافی

  ن تقدم دارد.)هر اتلاف توا

مان حالا این است که سومین صدا/مسیر یا مان برگردیم. مسئلهولی بیایید به سه صدا/مسیر اول

ها وضع کنیم. من آن ها و دانشدرستی در رابطه با صداها/مسیرهای قدرتصداها/مسیرهای خودارجاعی را به

های ناهمگن آورترین عرضیات را بین عرصهجهکنم که سرگیترین تعریف میالحدوثترین و ممکنچیزی را فرید

ترین است. باید این مسئله رو کلیکند و از اینشود، چیزی که واقعیات انسانی را در تناهی مهار میموجب می

است، مجهزترین  عوا� کمونترین در ترین نیست بلکه غنیترین اصلاً کلیتر طرح کنیم: فریدرا اندکی متفاوت

بار ها، اضافهپردازیکنم که وفور مشخصهدمحوری. حالا در این بخش از شرحم از ش� خواهش میبه خطوط فراین

شان را چندان علیه من علم نکنید: در اینجا هیچ تردید ابهام مشخصی در فهمها، و بیمعناشناختی برخی عبارت

  ی دیگری ممکن نیست!چاره

ی گسترده و اعی طبع خورده بودند که ضامن استفادهارجصداها/مسیرهای قدرت و دانش در مختصات برون
 سرمایهکه ها بود درحالیها و جمعیتهای بدنای برای قدرتمصداق پایه زمینهاست. مرزگذاری معنی برای آن

خود بدون ینوبهخودارجاعی به جسد بدون جوارحی ابزار تولید بود. های اقتصادی و سیطرهمصداق دانش

ی پیدایش مداوم ی نقطهمنزلهکند که بهعیانی افق کاملاً متفاوت یک فرایندمحوری را باز میهرگونه عرصه و ا

  هر نوع خلاقیت است.

فرایندمحور  خودارجاعیدانش قلمروزدوده، و  یسرمایهشده، قلمروگذاری قدرتی گانهباید تأکید کنم که سه

های ی تجدید حیات کنونی ایدئولوژی، مثلاً مسئلهکردن برخی مسائل ندارندهیچ بلندپروازی دیگری مگر روشن

کنیم که مان این است که ادعا qیبارترند. قطعاً همچنان مسئلههایی که حتی زیانگرایینولیبرال یا دیگر کهنه

فرایندهای انض�می تقویم ذهنی دست و پنجه نرم  برداریخواهیم با نقشهبراساس یک مدل بسیار مؤجز می

نظرپردازانه است بدون اینکه هرگونه دعوی  برداریزه دهید بگوییم که مسئله صرفاً بر سر وسایل نقشهکنیم. اجا

برای یک بنیان ساختاری کلی یا یک کارآیندی مؤثر در کار باشد. این نیز راه دیگری برای بازگویی این موضوع 

برای همیشه نیز وجود نخواهند داشت،  تردیداند و بیاست که این صداها/مسیرها برای همیشه وجود نداشته

شان و ربط نیست اگر در پی تحدید موضعی پیدایش تاریخیصورتی یکسان. در نتیجه احت�لاً بیکم نه بهدست

مان ها مجال دهد که خودشان را مداوماً در مدار مدرنیتهشان باشیم که بنا بود به آنهای تشکلعبور از آستانه

  قرار دهند.

» یادسپاری«یا » سپردنحافظهبه«های جمعی گیری مبتنی بر سیستمظار داشت که این سنخ تشکلباید انت

ها باشد ولی به همین اندازه مبتنی بر جهازهای مادی یک نظم فنی، علمی، و استحسانی. ها و دانشداده

جمعی فرهنگی و  جهازهای ی تابعی از زایشمنزلهتوان این تحولات ذهنی بنیادی را از طرفی بهترتیب میبدین

های نو برای متبلورکردن های نو، ماشینی ابداع لوازم و مصالح نو، انرژیمنزلهدینی بزرگ و از طرف دیگر به

گویم که اینجا موضوع بر سر زیربناهای گذاری کرد. qیشناختی تاریخهای زیستزمان، و نهایتاً ابداع فناوری

ست که برای هاییی مؤلفهکنند بلکه موضوع فقط دربارهی�ً مشروط میست که ذهنیت جمعی را مستقمادی

  اند.های فنی، علمی، و ه¶ی الزامیی تابعی از استحالهمنزلهگیری در مکان و زمان بههمین تشکل
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  ی اخیر برملا شدند:ی اساسی طی هزارهدارانهی سرمایهمؤلفهسه 

  شود؛مشخص می قدرتو  زمینای از روابط بین ، که با فهم تازهعصر مسیحیت اروپایی •

  شود؛ارزی عام بنا می، که بر اصول همها و فنونی دانشدارانهعصر قلمروزدایی سرمایه •

بسا یک فرایندمحوری خلاق و کند که چهامکان را باز می، که این ایشدن سیارهعصر کامپیوتری •

  ای جدید تبدیل شود.تفریدبخش به ارجاع پایه

دهند تا کنده روشن کنیم که عناصر عینی اندکی به ما مجال میوپوستی آخر بگذارید رکدر رابطه با نکته

ای حساب باز کنیم، به  پسارسانههای همگانی به عصری ستمگر متکی بر رسانهروی این جابجایی از مدرنیته

کنند. با وجود این، به نظرم تنها شان برخوردار میی کاملخودارجاعی ذهنی را از گستره هایمنظومهای که دوره

جدید تولید ذهنیت محاسباتی و تل�تیک است که این صدا/مسیر خودارجاعی خواهد » هایبرنامه«در بافت 

توان به هیچ چیز اتکا کرد! هیچ چیز در این ست که از قبل qیند. بدیهیتوانست ظرفیت کاملش را کسب ک

های های اجت�عی نوآورانه را جبران کند. باید صرفاً خاطرنشان کرد که برخلاف دیگر انقلابتواند پراتیکعرصه qی

اجت�عی و فردی های آزادسازی ذهنی (همچون اسپارتاکوس، انقلاب فرانسه، کمون پاریس، و غیره)، پراکسیس

اند (احت�لاً برای نخستین بار در تاریخ) در مانگذاری و خودسازماندهی ذهنیت که امروزه در دسترسخودارزش

وار و زودگذر منجر شوند: ی دیوانههای خودانگیختهوخروشتر از جوشقرار دارند که به چیزی متداوم جایگاهی

اند با یکدیگر اش (که افزون بر این مایلهای ماشینی و طبیعیبا محیط مثلاً تغییر بنیادی جایگاه بشر در رابطه

  مقارن شوند).

  

  عصر مسیحیت اروپایی
های کارولینی برافراشته شده های روم باستان و امپراتوریی جدید ذهنیت در اروپای غربی بر ویرانهچهره

  ارد زیر معین کرد:بندی مضاعفش به مو توان مشخصات این ذهنیتی را با مفصلبود. می

ای قومی، ملی، و دینی، که در آغاز باید بافتار انقسام ) اکوان قلمرومند بنیادی نسبتاً خودمختار با خصیصه١(

  ی فعلی باقی Æانند؛های متفاوتی تا زمانهساختند ولی بنا بود که به شکلفئودالی را می

جمعی در  جهازصورت یک کاتولیک بود و بهی کلیسای ی قدرت ذهنی که óرهی قلمروزدوده) کونه٢(

  ی اروپا ساختار یافت.گستره

-ی مستقیم _امیتی مرکزی قدرت دیگر یک سیطرهبرخلاف قواعد قبلی قدرت امپراتوریایی، در اینجا چهره
ت از بایسای سوسیوس و ذهنیت ندارد. مسیحیت، بسیار زودتر از اسلام، میساز بر قلمروهای پایه_امیتـخواه

یافته دست بکشد. ولی جدا از تضعیف فرایندهای ادغام ذهنیت، ناپدیدی کاملاً مادی تأسیس یک وحدت سازمان

ی یک مسیح قلمروزدوده که شاید جرئت کنیم و این را یک جانشینی بدانیم، برعکس، همین قیصر روم و اشاعه

پایدار که برای تکثیر دیگر ، یک توازن شبهجور اشتباهفرایندها را تقویت کرد. و به نظرم ممکن است که یک

های اقتصادی و سیاسی ی عطف بین خودمختاری نسبی عرصهاند، نتیجهفرایندهای خودمختاری نسبی مطلوب

اش در اند (براساس تجلیی حادامتزاجی ذهنیت مسیحیهایی که مختص انقسام فئودالی و خصیصهباشد، عرصه

»). صلح خدا«ای همچون سالارانهیف ژرژ دابی در اتخاذ قوانین و مقررات اشرافهای صلیبی یا بنا به توصجنگ

  فرایندهای مزبور را در این موارد خواهیم یافت:
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  ت؛وقفه ادامه یافته اسانفجار خلاقیت استحسانی که از آن زمان تاکنون بی •

» انقلاب صنعتی قرن یازدهم«ها با ی تجاری، که برای تاریخدانها و مبادلهبزرگ فناوری» خیز«نخستین  •

  های جدید سازماندهی شهری داشت.ی لازم و ملزومی با ظهور شکلشود و رابطهمشخص می

به آن مجال دهد از  ثبات، و پراعوجاج داد که قرار بودی مبهم، بیای را به این قاعدهچه چیز تشکل اضافه

های مدامی که انتظارش را ای همچون یورش بربرها، امراض واگیردار، و جنگهای تاریخی شاق و کشندهآزمون

  توان طرح یک سری با شش عامل را ترسیم کرد:کشیدند زنده در برود؟ میمی

تحول از کار دربیاید و  خدایی یا توحید که در عمل بنا بود کاملاً منعطف و در حالی یک تک) اشاعه١(

نسبتاً بتواند با مواضع ذهنی خاص بربرها، بردگان، و غیره انطباق پیدا کند. این واقعیت که ممکن است 

پذیری یک سیستم ارجاع ایدئولوژیکی به یک دارایی اساسی به جهت استمرارش بدل شود مفروضی انعطاف

توان شود (مثلاً میدارانه یافت میم تاریخ ذهنیت سرمایههای مهبنیادی ایجاد خواهد کرد که در _امی گذرگاه

دهد داری معاصر برای انطباق را در نظر گرفت که به معنایی دقیق به آن اجازه میآور سرمایهظرفیت شگفت

ی یک بیگانه تشخیص بدهد و بخورد.) انعقاد الگوهای منزلهاصطلاح سوسیالیستی را بهکه اقتصادهای به

هبی جدید غرب مسیحی به بازار مضاعف موازی تقویم ذهنی منجر خواهد شد: بازار اول، بازتأسیس مذـآدابی

ست؛ و داریهای تیولهای نسََبی و شبکههای اصلی (حال با هر مانعی) و بازتعریف رابطهداªی قلمرومندی

انی، فناوری، کالاها، مردم، های استحسهای پولی، شکلهای دانش، نشانهبازار دوم، مستعد گردش آزاد جریان

  کند.داری قلمروزدوده باز میو غیره است، و راه را برای قبول صدا/مسیر دوم یا صدا/مسیر سرمایه

ی سنخ جدیدی از ماشین دینی که خصوصاً بر مکاتب های مسیحی بوسیله) استقرار یک بخش جمعیت٢(

  اش نجات یافت.از ناپدیدی امپراتوری نشینی مبتنی بود که شارلمان ایجاد کرد وهای کشیشبخش

ی منزلهها، شوراهای دینی، و غیره بهها، صومعهیهدهای اصناف، اتحا) نصب و استقرار بلندمدت مجموعه٣(

  ها و فنون این دوره.ش�ر برای دانشبی» هایدیتابانک«
- ی ذهنیتگرفتند؛ توسعهنیرو میهایی که از منابع طبیعی انرژی ) گسترش فراگیر استفاده از آهن و آسیاب٤(

ی اول ماشینیسم فقط به طریقی انگلی مستقر شده های صنعتگرانه و شهری. ولی باید تأکید کرد این توسعه

های ی سیستموارد شد که بخش عمده» ایکیسه«بزرگ انسانی به  هایمنظومهبود طوری که در کانون 

ی بنیادی انسان/ماشین برکنار رت دیگر، اینجا نیز از رابطهاند. به عباتولیدی بزرگ همچنان مبتنی بر آن

  نیستیم.

  شوند:تر به سمت ادغام ذهنی را موجب میای بسیار بادوامها که رانه) ظهور نخستین ماشین٥(

  آورند؛ها، که زمان رسمی یکسانی را در سرتاسر عاÃ مسیحیت به صدا درمیساعت •

  شان هستند.که اسیر پشتیبان مکتوب های دینیگام موسیقیبهابداع گام •

شناختی و اقتصادی و متعاقباً ) انتخاب انواع حیوانی و گیاهی، که مبنای رشد کمّی پارامترهای جمعیت٦(

  اند.مورد بحث هایمنظومهمبنای تغییر ابعاد 

که از سازی فرهنگی) رغم یا به خاطر فشارهای فراوانی (همچون سرکوب قلمرومند و همچنین غنیبه 

های بربر و صحرانشین اش کرد) و از طرف دیگر قدرتیک طرف امپراتوری بیزانسی (که امپریالیسم عرب رله
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سالار، دینی، و دهقانی دست خواهد افاولیه به تثبیت نسبی (بلندمدت) سه قطب بنیادی تقویم ذهنی اشر 

ی ، در پیوند با توسعه»های ماشینیجوشش«رانند. بدین ترتیب، یافت که بر مناسبات قدرت و دانش حکم می

شده راندهشده و عقبگیرند که توأمان ترغیبهای شهری و نظامی، در وضعیتی قرار میشهری و رشد فناوری

ای از های qونهبین انسان و ابزار حتی تا به امروز نیز در بازقلمروگذاریاست. این نوع وضع طبیعی روابط 

  یابد.ادامه می» کار، خانواده، و ملت«سنخ 

 

  ها و فنونی دانشدارانهعصر قلمروزدایی سرمایه
دارانه است. شاخص این مؤلفه عدم ی دوم ذهنیت سرمایهآغاز قرن هجدهم اصولاً مهر تأییدی بر این مؤلفه

های اجت�عی را که تا قبل از این داªی توازن فزاینده در روابط بین انسان و ماشین است. انسان قلمرومندی
انسان عمیقاً به هم خواهند ریخت. دهد. نقاط ارجاع جس�نیت طبیعی و اجت�عی کرد از دست میتلقی می

ی خواهد بود و در حکم شیوه سرمایهکه گرایی عام جدید نه دیگر یک قلمرومندی منقسم بلعاÃ ارجاع مبادله

اند. قبلاً شان کردهست که فرایندهای ماشینی واژگونهای انسانی و ساختارهاییای بازقلمروگذاری فعالیتنشانه

وجودی  قلمروهایای عملیاتی برای بازترکیب محلی عنوان شالودهخیالی بود که به خدایواقعی یا  مستبداین 

های کند و به دانشهای مجرد قدرت بازی میسازی qادین ارزشون این نقش را سرمایهرفت. اکنبه کار می

های ی شیوهخورد و از بین همهی اجت�عی قلمروزدوده پیوند میاقتصادی و فنی مربوط است که به دو طبقه

تواند یک قط میشود. چنین سیستمی فارز عام منجر میهای انسانی به یک همگذاری کالاها و فعالیتارزش

اندازی دائم ی همیشگی مشغول شود و از بازراهجور مسابقهرا تا آنجا حفظ کند که به یک تشکل تاریخی

چیز را ضمن گذارش از بین خواهد برد، خصوصاً جدید همه » یدارانهشور سرمایه«هایش کمک بگیرد. سهم

های مسیحی بگریزند. عوامل کنصافودند از جادههایی که هر یک ک�بیش موفق شده بها و قلمرومندیفرهنگ

  اصلی تشکل این مؤلفه بدین قرار است:

های زندگی اجت�عی و فرهنگی، که با فروپاشی مشخص دندهی فراگیر مÇ چاپی به سرتاسر چرخ) رخنه١(

ها و دانشاجراهای دهانی مستقیم متناظر است ولی برای جبرانش به ظرفیت بسیار بزرگتری برای انباشت 

  دهد؛رسیدگی به آنها مجال می

) اولویت موتورهای فولادی و بخار، که قدرت نافذ بردارهای ماشینی را بر زمین، در دریا، در آس�ن، و به ٢(

  همین اندازه در مجموع فضاهای فناورانه، اقتصادی، و شهری تکثیر خواهد کرد؛

اش تهی خواهد های طبیعیرا به معنایی دقیق از ریتمی موارد زیر خودش وسیله) دستکاری زمان، که به٣(

  کرد:

  ش�رانه، که به تقسیم تیلوریستی کار منجر خواهند شد؛های گاهماشین •

شدن فراگیر ای اقتصادی، برای مثال از طریق پول اعتباری، که حاکی از مجازیفنون تبدیل نشانه •

ها به خود این ظرفیت. پیشگویانه استی های لازم برای ابتکار عمل انسانی و محاسبهظرفیت
اند که به بسط نامحدود قدرت هایی برای آینده) مربوطهای نوآوری (مثل نوشÇ چکعرصه

  دهد؛ی اقتصادهای بازار مجال میمطلقه
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  شیمیایی پیوند خواهد زد.ی صنایع زیستهتوسع

ماشینی قرار دارد. هر کدام از  یشاخهانگلی مجاورت با شود که در موضع شبهمتعاقباً انسان متوجه می

عنوان تابعی از اقتضائات کنند تا در نتیجه بهای اخذ میاش، همه الگوهای تازههایش، روابط اجت�عیاندام

آثار لئوناردو داوینچی، بروگل، و بیش از همه گذاری شوند (در مجموعهأثر و فراقانونجهانی این سیستم بازمت

  شوند.)های این تحولات جس�نی دیده میترین _ثلترین و شومکنندهآرچیمبولدو است که شوکه

که ی اش در عین حالگذاریهای ارزشارز عام سیستمها و قوای انسانی و رژیم هماین اصالت نقش اندام

اند هیچ کار دیگری مگر اتکا به خودشان دهند، تاریخاً هیچ وقت نتوانستهساز ارجاع میلجوجانه به منظرهای کلی

گرا، نژادپرست، پدرانه، و غیره که باور، شرکتگرا، طبقههای یک نظم ملیانجام بدهند، آن هم در بازقلمروگذاری

عصر «دهد. کارترین مسیرهای قدرت تقلیل میکاتوری به محافظهامان و گاه کاریدر نتیجه آنها را بطرزی بی

-دارانه است، در واقع بنا بود که با تبدیل نومیدانهی دوم ذهنیت سرمایهکه نشانگر ظهور همین چهره» روشنگری
 ی سودها به فتیش در یک وضعیت دوگانه باقی Æاند ــ فرمولی لیبیدویی برای قدرتی خصوصاً بورژوایی که به

ها، و کالاها که از طریق رجوع های شاخص کهن کنترل بر قلمروها، آدمو _ایزش از سیستم خاطر _ام مرزبندی
-ترین پسترین، و طفولیترین، غیراجت�عیتر انجام گرفته بود در هر صورت کودنهای قلمروزدودهبه میانجی

ی جدید، تحت هر لوای ظاهری تفکر آزاد، همواره دارانهخدایی سرمایهی ذهنی را از خود ترشح کرد. تکزمینه

ودستگاه ایجاد فرض گرفته است، خصوصاً از طریق دمساز بر ذهنیت ناخودآگاه را پیشای نامعقول و کهنهسیطره

های شان سوق داده شوند به وسواسی طغیانیای که وقتی به نقطهیافتهمسئولیت و گناهکاری حادفردیت

ترین شکل در عاÃ کافکایی فهرست شوند، وضعیتی که به کاملآلود تقصیر منجر میهای مرضزا و کیشخودآسیب

  و ترسیم شده است.

  

  ایشدن سیارهعصر کامپیوتری
روند. حالا این ماشین است که تحت کنترل های قبلی به طریقی کاملاً متفاوت از بین میتوازندر اینجا شبه

ی انسانی بلکه یک سنخ جدید از ذهنیت ماشینی. فهرست شدهبازقلمروگذاریذهنیت خواهد بود: نه ذهنیت 

  گیری این عصر تازه است:های تشکلزیر برخی از مشخصه

شوند. باید اشاره کرد » غالب«اند که بر روابط دهانی و نوشتاری قدیم ) رسانه و ارتباطات از راه دور مایل١(

ها، هوش مصنوعی، و سانی بلکه به صداهای ماشینی، دیتابانککه چندصدایی حاصله نه فقط به صداهای ان

خود از طریق جهازهای آماری و جهازهای ی نوبهی جمعی به غیره نیز مربوط خواهد بود. رأی و سلیقه

  و لورده خواهند شد.کنند) له سازی (مثل تجهیزاتی که تبلیغات و صنعت فیلم تولید میمدل

اند (مواد پلاستیکی، شوند که سفارش شیمیبا انبوه مواد جدیدی جایگزین می کم مواد خام طبیعی) کم٢(

ای، این امکان ای، و بعدها، رشد همجوشی هستهها، و غیره). رشد شکافت هستههادیآلیاژهای جدید، نیمه

این رشد را  ایتوجه منابع انرژی را پیشبینی کنیم، مگر اینکه آلودگی هستهآورد که گسترش قابلرا فراهم می

های بازتصاحب ها و قابلیتسوق دهد! اینجا، همچون همیشه، همه چیز به ظرفیت بازگشتبه فجایع بی

  اجت�عی نو بستگی خواهد داشت. هایمنظومهجمعی 
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ها و های ماشینی جدید همواره از چالشتی بسیار کوتاه پردازش کرد، به طریقی که ذهنیترا در مد

  موضوعات رویارویشان جلوترند.

های زنده باز سازی نامحدود صورتخود مسیری را به سمت بازمدلی نوبه شناختی به) مهندسی زیست٤(

ای در شرایط زندگی بر سیاره و متعاقباً به ریشهمیزان به تغییرات یک کند، و این هم ممکن است به می

  اش منجر شود.تحولات اساسی در _ام ارجاعات رفتارشناختی و خیالی مربوطه

- ی این انقلابای که همههای فرایندمحور گستردهشود: چرا بالقوگیای دوباره مطرح میاینجا سئوال آزارنده
ها فقط به تقویت اند تا مدتفناورانه با خود آورده، و زیستهای محاسباتی، تل�تیک، ربوتیک، بوروکراتیک

کردن سیاست ی همگانی، و طفولیی وجوه به رسانهی همهی ستمگرانههای قبلی بیگانگی، استحالهسیستم

ای سوق یابند، کند که به دورانی پسارسانهها را قادر میاج�عی منجر شده است. چه چیز نهایتاً این بالقوگی

ای به سرآغازهای انقلاب در هوش، کند و جان تازهدارانه خلاص میی سرمایهگرانههای تبعیضها را از ارزشآن

سیر بار یکی از این سه خطاند که با تصدیق خشونتهای گوناگونی مدعی آندهد؟ جزمپذیری، و آفرینش میحس

یابند. در موضوعات قدرت، کسانی این مشکلات می رفتی ازسیرها بروندارانه و به بهای نابودی دیگر خطسرمایه
های پرورانند، بازگشت به مرزگذاریهای دوران قدیم را در سر میهستند که رویای بازگشت به مشروعیت

ها دموکراتها و سوسیالqایی، نواستالینیستطور متناقضی مردم، نژاد، دین، کاست، جنس، و غیره. بهتحدیدشده

 گرایانهدولتبندی کرد که مگر در چارچوب ورودی صلب به ساختارها و کارکردهای زمره طبقه را باید در این

های ی ویرانیشود که همهداری سبب میشان به سرمایههیچ تصوری از سوسیوس ندارند. کسانی هستند که ای�ن

عنوان ه برآوردشان این است که بهآور مدرنیته ــ برای مردم، فرهنگ، محیط، و غیره ــ را توجیه کنند، چراکهراس

هایشان برای اند. نهایتاً هم کسانی وجود دارند که فانتاسمآخرین چاره آنها هستند که حامل منافع و پیشرفت

کند، یا ای همیشگی در جهان تظاهرها حواله میها را به یک وضعیت حاشیهآزادی رادیکال خلاقیت انسانی آن

  پس ظاهر سوسیالیسم یا کمونیسم پناهی بجویند. گردند تا درکسانی که برمی

تافته بازاندیشی کنیم. مشغولیت با ی ماست تا در این سه صدا/مسیر ضرورتاً درهمبرعکس، بر عهده

ای نیز ابداع کند. وجودی تازه قلمروهایخلاق سومین صدا/مسیر جای دفاع ندارد مگر اینکه توأمان  هایشاخه

گیرند ولی در هر صورت به آرایشی حفاظتی با نظر به منش پساکارولینی نشئت qی گرچه این سه صدا/مسیر از

های دومین مجتمعدهند. کلانضرورت می شخص، حیث خیالی، و تقویم محیطی از ملایمت و ازخودگذشتگی

 یصدا/مسیر، یعنی مخاطرات جمعی علمی و صنعتی بزرگ و مدیریت بازارهای بزرگ دانش، نیز آشکارا همه

کنند: ولی فقط بدین شرط که قصدشان بازتعریف شود، ه�ن قصدی که امروزه شان را حفظ میمشروعیت

ست تظاهر شود که این قصد چیزی جز ماند. آیا هنوز کافیمأیوسانه در قبال حقایق انسانی کر و کور باقی می

حق بخش، باید از نو بر اییهای اجت�عی رهسود نیست؟ در هر صورت، قصد تقسیم کار، مثل قصد پراتیک

کمتری بر اصول متعالی داشته باشد متمرکز شود، بر آداب تناهی که اگر احکامش اتکای هرچه بنیادی حیث فرید

سیاسی ـآدابی عوا.بینیم که کند. در اینجا میبیشتری برای اکوان فردی و اجت�عی پیدا میتوأمان ضرورت هرچه

تا خود را در استمرار عواÃ استحسانی برقرار کنند، بدون اینکه بابت _ام اینها هیچ شوند ارجاع فرا خوانده می

کسی در اینجا مجاز باشد که از انحراف یا تصعید سخن بگوید. اشاره خواهد شد که عملگرهای وجودی مربوط 

ناپذیر از اجتنابسیاسی، به دلیلی یکسان با عملگرهای استحسانی، متضمن گذارهای ـبه این موضوعات آدابی
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توانند هیچ چیزی را به هیچ کسی (حتی به خودشان) شرح بدهند و همین آنها را هایشان اغلب اوقات qیعامل

سومین صدا/مسیر در جهت خودارجاعی ــ گذر از عصر گیری دهد. فقط تشکلدر معرض خطر جنون قرار می

های باور ــ به هر شخص مجال خواهد داد که بالقوگیای اختلافباور به عصر پسارسانهای اج�عرسانه

_امی متقبل شود و احت�لاً این سیاره را که امروزه چهارپنجم جمعیتش آن را همچون جهنم فرایندمحورش را به

  های خلاق استحاله دهد.ی از افسونزیند به جهانمی

فایده خواهد بود و حتی کسانی با کمترین های درمانده بیکنم که این زبان برای بسیاری از گوشتصور می

بودن متهم خواهند کرد. البته که این روزها تبلیغ چندانی برای اتوپیا وجود ندارد، سؤنیت هم من را به اتوپیایی

در آلمان). ولی نباید فریب خورد:  سبزهاکند (مثل تبادل نظر گرایی و کارآمدی کسب میحتی وقتی باری از واقع

ها در باب تولید ذهنیت دیگر صرفاً به تعدادی رویابین مربوط نیستند. در ژاپن دقیق شوید، در مدل این پرسش

ی الزامی از اجزای سازنده ی نو! هرگز به قدر کافی تأکید نشده است که یکیدارانههای سرمایههای ذهنیتمدل

شود عبارت است از این واقعیت که ذهنیت جمعی آسا که به بازدیدکنندگان از ژاپن عرضه میاین معجون معجزه

رسیده از اع�ق ارثهای بهگراییها را با کهنهترین مؤلفه»تکهای«شود که در این کشور بطور انبوه تولید می
 ـشینتوبودیسم بهقش بازقلمروگذار یک تکزند. دوباره نگذشته پیوند می ای از اصالت ی آمیزهمنزلهخدایی مبهم ـ

یابیم که در استقرار فرمولی منعطف برای تقویم ذهنی دست دارد و راست های فراگیر ــ را مینفس و قدرت

سیار که برای یادگیری رود. چه بی مسیحی میدارانهی مسیرهای سرمایهگانهاست که این خود به فراسوی فیلتر سه

  وجود دارد!

های بازآرایی ست که پدیدهولی بیایید در عوض سرحد دیگری را در نظر بگیریم: مورد برزیل. برزیل کشوری

توجهی از جمعیت در دانیم که گرچه نسبت قابلهای کهنه تغییر جهت کاملاً متفاوتی گرفته است. میذهنیت

شود که صنعت کند ولی این مانع qیرزیل به بیرون از اقتصاد پولی سقوط میاند که بچنان فقر شدیدی فرو رفته

ای ای مضاعف اگر هرگز جامعهی ششم نباشد. در این جامعه، در جامعههای غربی در رتبهبرزیل در میان قدرت

مان بیاید های نژادپرست (خوشایم: از یک طرف، با موج یانکیدر کار بوده باشد، شاهد امحای مضاعف ذهنیت

شود و از طرف دیگر با موجی که های تلویزیونی دنیا هدایت مییا نه) که از طرف یکی از قدر_ندترین شبکه

ی یک اصالت نفس را دارد، شامل ادیانی التقاطی همچون کاندومبل. این ادیان که بطور ک�بیش خصیصه

ها بگریزند تا شان در زاغهرند که از حبس ابتداییی فرهنگی آفریقا هستند _ایل دازمینهبر پسمستقیمی میراث

های بانفوذ ریودوژانیرو و سائوپائولو را آلوده کنند. در این بافت، تأثیربرانگیز است کل جامعه از جمله محیط

دانید دارانه است. میسازی سرمایههای همگانی مقدم بر فرهنگکه ببینیم چطور اشباع فضای عمومی با رسانه

 ٤٠٠شستی حسابی به تورم نشان بدهد که داشت به مرز اقی افتاد وقتی پرزیدنت سارنی خواست ضربهچه اتف

ها شاخ و شانه کشید و اعلام کاغذی در دست مقابل دوربینرسید؟ به تلویزیون رفت؛ با تکهدرصد در سال می

سرتاسر کشور که در حال  ای که حکم قانونی توی دستانش را امضا کرده است، هر کسی درکرد که از لحظه

های رسمی را رعایت شود و مجاز است تاجرانی را که قیمتاش تبدیل میی شخصی_اشای اوست به qاینده

نحو هولناکی مؤثر بود ولی به بهای چه پسرفتی رسد که این بار چنین رفتاری بهکنند دستگیر کند. به نظر میqی

  در موضوع قانون!
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ناپذیرند رو برای بقایش اجتنابداند که صداها/مسیرهای خودارجاعی برای بسطش و از اینداری میاست. سرمایه

ــ صدایی  من نفسانیفراجور دهد. یکداری را به انسداد در تکثیرشان سوق میو با این حال همه چیز سرمایه

رسا و کارولینی ــ وجود دارد که تنها رویایش این است که با بازقلمروگذاری صداها/مسیرهای خودارجاعی بر 

دارانه اش آنها فرو بشکند. ولی حالا برای گریخÇ از این دور باطل بیایید سه صدا/مسیر سرمایهگرایانهتصاویر کهنه

های ذهنی بزرگ در مختصاتی ژئوپلیتیک واقع کنیم، مختصاتی که _امیت مد نظرمان را از نو در رابطه با

آورد. در مورد ذهنیت غرب مسیحی همه چیز ساده بود (و مراتب میهای اول، دوم، و سوم را به سلسلهجهان

ک کند. این ذهنیت یماند): این ذهنیت هیچ قیدوبندی را در قبال طول یا عرض جغرافیایی تحمل qیساده می

خود از حرکت ی نوبهبه  سرمایهاند. صداها/مسیرهای ی امور ملزم به چرخش بر گرد آنست که همهمرکز متعالی

فهم به سمت غرب و تازگی غیرقابل» مرزهای جدید«اند، ابتدا در جستجوی شان به جلو دست نکشیدهشتابان

وار با ی دیوانهبه سمت شرق. البته این مسابقههای آسیایی کهن، از جمله روسیه، برای فتح بقایای امپراتوری

حلقه را روی  سرمایهسیر رسد. دومین خطکالیفرنیا در یک طرف و ژاپن در طرف دیگرش به منتهای خود می

تردید آخرین خودش بسته است، جهان در این کشمکش فروبسته شده و سیستم به اشباع رسیده است. (بی
های موروروآ نشسته است!) در نتیجه، احت�لاً در راستای بود که بر آبسنگ قدرت مورد اشاره فرانسه خواهد

جنوب است که تقدیر سومین صدا/مسیر یا صدا/مسیر خودارجاعی رقم خواهد خورد. دوست دارم ـمحور ش�ل

واپسین اند. ی بربری بخوانم. دیوارهایی قدیمی حدود بربریت لاجرم متلاشی و قلمروزدایی شدهاین را مصالحه

توان ذهنیت جدید را در یک گله جمع اند، زیرا دیگر qیشان را از دست دادهخدایی گوسفندانهای تکچوپان

شود. چه پاره میپندار و ماشینی تکهرفته دارد به یک چندصدایی جاناست که رفته سرمایهکرد. و حال، این 

پیشاکلمبی به واپسین چاره برای بازتصرف ذهنی های آفریقایی بومی قدیمی ای اگر ذهنیتواژگونی معرکه

ها، همین اهالی اقیانوسیه که اغلب پوستخودارجاعی ماشینی تبدیل شوند؟ ــ همین سیاهان، همین سرخ

- گرایی مسیحیت و سپس سرمایههای قدرت، بندگی، و مبادلهشان ترجیح دادند Æیرند تا اینکه تسلیم ایدئالنیاکان
  داری شوند.

های اخیر حتی در وغریب دو مثال آخرم اعتراض نکند. طی سالرم هیچ کسی به ویژگی بسیار عجیبامیدوا

مرکز انبوهی گروه ــشرقــکشورهای دنیای قدیم همچون ایتالیا نیز به چشم دیدیم که در قلب مثلث ش�ل

یع الکترونیک و تل�تیک به رفته در همزیستی با صنعتمدارهای پیشگام صناخانوادگی کوچک وجود دارد که رفته

توانست در ی سیلیکن ایتالیایی میاند. این اتفاق تا آنجا پیش رفته است که اگر یک درهفعالیتی مشغول شده

ست که ریشه در ساختارهای پدرسالار قدیم این های ذهنیگراییآنجا توسعه یابد، فقط به لطف بازآرایی کهنه

کنند که طی نیستند ادعا می ای اهل فانتزیها که ذرهشناسیستید که برخی آیندهخبر نکشور دارند. و احت�لاً بی

ای همچون ایتالیا و اسپانیا مراکز اقتصادی بزرگ در اروپای ش�لی را به دست برخی کشورهای مدیترانه چند دهه

ماند! آرزویم این است که میاندازه گشوده بینید که در مورد رویاها و اتوپیاها، آینده بیخواهند گرفت. پس می

شان به یک دام، به یک اند ــ و امر اجت�عی برایی پیشرفت اجت�عیی ایدهی کسانی که هنوز دلبستههمه

طور جدی به سراغ همین مسائل تولید ذهنیت بروند. ذهنیت قدرت تبدیل نشده است ــ  به» صورت ظاهری«

شان تقسیم دانش و کار هایی نقش نخورده است که براساسموزومشود؛ این ذهنیت در کرو از آس�ن نازل qی

ی های ناخودآگاهانهکند. شکلشان میای منجر شود که بشریت امروزه تجربههای ظالمانهضرورتاً باید به تبعیض
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طور انبوه تحت کنترل بخش خم کرد. امروزه، ذهنیت بهسیرهای رهاییها را به سوی خطتوان این شکلمی

های ترین شکلهای فنی، علمی، و ه¶ی را به خدمت قهقراییتجهیزات قدرت و دانش است که نوآوری

هنی را فهم کرد که فرایندمحورند توان دیگر وجوه و جهات تولید ذآورند. و با وجود این، میبودن درمیاجت�عی

 دلیل زندگیگذاری به های بدیل بازتصرف وجودی و خودارزشبسا در آینده این شکلکنند. چهو با تفرید عمل می

ی کنند که مشخصهای امتناع میها و افراد انسانی تبدیل شوند که از سرسپردگی به آنتروپی کشندهجمع

  کنیم.میست که داریم از آن عبور دورانی

  )۱۹۸۶( ٢١ایمدرن و گذار پسارسانهست پستببن

ی اش اعت�د جمعی به خود ایدهست. رسواییا از پیشرفت و مدرنیته ورشکست شده برداشت مشخصی

بخش را به لرزه درآورده است. به همین منوال، کل روابط اجت�عی منجمد شده است. فعالیت جمعی رهایی

ها دانند. اتحادیهاند. امروزه تهیدستی و عدم اشتغال را ضرورتاً شر میتر شدهسختها ها و تبعیضمراتبسلسله

نشینی ای عقبگرایانههای شرکها/عملشوند و به روالشان آویزان میهای نهادی در دسترساز آخرین شاخه

های موجود در حلقه هایدهد که به نگرشای سوق میکارانههای محافظهکنند که آنها را به اتخاذ نگرشمی

شود در حالی که احزاب ارتجاعی شباهت دارد. چپ کمونیست بطور لاعلاجی دارد در تحجر و جزم غرق می

اند. دیگر جای شگفتی خواهانه از ساختارهای موجود صرف نظر کردهسوسیالیست از هرجور پرسشگری ترقی

رهبری را در بازسازی جامعه با اتکا به مبانی  ه نقشکردند کهایی که زمانی ادعا میچندانی نیست که ایدئولوژی

  اند.تر دارند اعتبارشان را از دست دادهخواهانهتر و برابریمنصفانه

بسته مشربی دستشود که محکوم هستیم در برابر ظهور این نظم جدید شقاوت و کلبیپس آیا نتیجه می
ی کوبیدن سیاره است؟ این نتیجهلکد و در راه درهمپمان مینظمی که با قصدی راسخ در حوالی Æانیم ــ

وربطی با مد اند، خصوصاً کسانی که مدعی خطست که ش�ری از روشنفکران و ه¶مندان به آن رسیدهباریاسف

  اند.مدرنپست

های تبلیغاتی بزرگ توسط مدیران ه¶ی معاصر اندازی کمپینکم برای مقاصد بحث کنونی کاری به راهدست

» آوانگاردترنس«در آمریکا، » نیو پینتینگ«یا » بد پینتینگ«ها، به قول آلمانی» نواکسپرسیونیسم« ارم، کمپینند

در فرانسه، و موارد دیگر. در غیر این صورت، برایم خیلی راحت است که نشان بدهم » نوفوویسم«در ایتالیا، 

مدرنیسم که پستشود، ایننیسم منجر qیهای مدر مدرنیسم به چیزی بیشتر از آخرین اسپاسمچطور پست

گرایانه از مدرنیسم است و های فرمالیستی و تقلیلای برای سؤاستفادهای مشخص آینهواکنشی به و تا اندازه

آنقدرها هم واقعاً تفاوتی با آن ندارد. شکی نیست که برخی نقاشان راستین از دل همین مکاتب ظهور خوهند 

ای که به تبلیغات اتکا دارد محافظت بار همین جذبهاز آنها در برابر عوارض زیان شانکرد. استعداد شخصی

  ای که آرزوی بازگرداندنش را دارند به هیچ وجه احیا نخواهد شد.ی خلاقهخواهد کرد. ولی شاخه

 مدرن، برعکس، تا جایی که پیوند بهتری با _ایلات عمیقاً بازقلمروگذار ذهنیتدر نظرم مع�ری پست

                                                      ست ست و بیش از این جریانات نشانگر جایگاهیی کنونی دارد، کمتر از جریانات ه¶ی دیگر سطحیدارانهسرمایه
21 Felix Guattari, “Postmodern Deadlock and Post-Media Transition”, in So÷ Subversions: Texts and Interviews 1977-1985, trans. Chet 
Wiener and Emily Wittman, ed. Sylvere Lotringer, intro. Charles J. Stivale (Semiotext(e), 2009). 
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دارانه همواره دو های تاریخی، سائق سرمایهیاریای از آن نداریم، به استثنای بدبکنم. از زمانی که هیچ خاطره

های ها نابودی قلمروهای اجت�عی، هویتهای اساسی را با هم ترکیب کرده ست. یکی از این مؤلفهمؤلفه

ی دیگر کنم. مؤلفهست. من این مسئله را بصورت قلمروزدایی توصیف میهای ارزش سنتیجمعی، و نظام

های قدرت، و الگوهای قبول سلطه (حتی شده با یافته، قالبشناختی فردیتهای شخصیتبازتأسیس چارچوب

دارانه نابودشان کرده است تشابهی هایی که سائق سرمایهست که حتی اگر با چارچوبترین وسایل) امصنوعی

لحاظ » اریبازقلمروگذ«ی دوم را حرکت اند. این مؤلفهنداشته باشند، حداقل از منظر کارکردی با آنها متجانس

ی علمی، فنی، و ه¶ی، همه چیز را در مسیرشان کنم. وقتی انقلابات قلمروزداینده، در پیوند با رشد و توسعهمی

شود. و این مغایرت همگام با بسط برند، الزامی به بازقلمروگذاری ذهنی نیز آغاز میکنند و با خود میجاکن می

ها اثرات دانیم که این ماشینیسمشود، و میتر میشدیدتر و وخیم های ارتباطی و اطلاعاتیآور ماشینیسمشگفت

ی ذاکره، دراکه، فاهمه، متخیله، یا هر کنند که ممکن است قوهشان را به قوای انسانی معطوف میقلمروزداینده

ق ذاتاً شناختی، مدل تباری معینی از بشریت، به این سیای دیگری را شامل شود. فرمولی از کارایی انسانقوه

ای درخور با این جهش شگرف رویارو شویم، پس ذهنیت توانیم به شیوهتی qیکنیم وقمنظور می شود. و فکر می
ام ایم. پرسشی که در کنه طرح پیشنهادیشود که امروزه شاهد آنکاری میجمعی هم تسلیم موج پوچ محافظه

خواهیم بدانیم تحت چه شرایطی از این است که می ای قرار داد دقیقاً عبارتبرای گذر به سمت عصر پسارسانه

بخشی که همچنان از این های رهاییی خواستهای مضر را کم کرد و جزایر باقی�ندهتوان جزرهای این آبمی

رسد که توانند بکنند. بدون برآورد بیشتری در باب این موضوع، بنظرم میشوند چه کمکی میتوفان پدیدار می

آورد بطرزی ای که ما را به یک بازقلمروگذاری ذهنی رو به عقب خطرناک میدهنده و لرزانندهاین حرکت تکان

بخش جدید و مهمتر از همه های اجت�عی رهاییای کافی بر پراتیکشود که به شیوه_اشاچی روزی هویدا می

ی متفاوت با بازقلمروگذاری اتوانند به شیوههای بدیل تولید ذهنی تأکید شود، بر مواردی که میبر منظومه

  آورند.مان را از کار درمیای وصل شوند که زمانهکارانه به انقلابات مولکولیمحافظه

شان، صحبت از بازقلمروگذاری واقعاً هیچ بار مان برویم. برای بعضیمدرنحالا بیایید به سراغ مع�ران پست

 ها،دهد که شهرهایی سنتی با خیاباندگی _ام پیشنهاد میمجازی ندارد، مثلاً در کارهای لئون کریه وقتی با سا

زدن به با روبر ونتوری، مسئله نه به بازقلمروگذاری مکان بلکه به پل ٢٢هایشان تأسیس شود.ها، و محلهمیدان

اند و رویاهای هایی همچون کوربوزیه از آینده کشیدههایی را که مدرنیستزمان ربط دارد. او طرح

گذارد. از حالا به بعد، کار درست و مناسب در این است که ها را که به گذشته نظر دارند کنار مینوکلاسیست

ترین وجوه را به دست روحها، ونتوری بیطور که هست قبول شود. حتی بهتر از اینوضع جاری امور ه�ن

کنند پاره میت شهری آمریکا را تکهای که باف»بستههای آذیناتاقک«مرز با هم» های تجاریراسته«گیرد و با می

ی ساخته در حومههای پیشکاریوبرق چمنرود که از دکوراسیون پرزرقشود. او تا جایی پیش میمشعوف می

                                                      ی ه¶های وقتی در حوزه ٢٣کند.های لونوتر قیاس میهای گلکاریکند و این فضا را با گلدانشهر تعریف می
22 Léon Krier. “La reconstitution de la ville” in Rationale Architecture, 1978 and L’apres modernisme. (Paris: Ed. de l’Equerre, 1981). 
23 Robert Venturi, Denise Scott Brown, and Steven Izenour, Learning from Las Vegas (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1977) and Complexity 
and Contradiction in Architecture (New York: üe Museum of Modern Art Press, 1966). See also: Charles Jenks, The Language of Post-
Modern Architecture (London: Academic Editions, 1977). 
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های نولیبرالیسم هم یکی پس از دیگری پذیرفته ترین ارزشدیدند که در حواشی ارتزاق کنند، قهقراییمی

ریان یا یک ج» مکمل روحی«شدند. واقعیت دارد که برای طبقات حاکم نقاشی هیچ وقت چیزی بیشتر از یک می

وپرداخت قلمروهای قدرت، آرایش پرستیژ نبوده است در حالی که مع�ری همواره جایگاه برتری را در ساخت

  مظاهرش، و اعلام استمرارش اشغال کرده است.

خواند؟ برخلاف نظرش و مدرن میفرانسوا لیوتار وضعیت پستـپس آیا در کانون چیزی قرار نداریم که ژان

یا دیسکورس  روشنگریهای مشروعیت است (مثلاً دیسکورس روایته برای او کلانبه موجب سقوط چیزی ک

مدرن ی رهایی کارگران)، وضعیت پستها درباره، یا دیسکورس مارکسیستروحیابی هگل در مورد خودتحقق

ها، ین رانهترباز به زعم لیوتار، باید به مبهم ٢٤ها با وضع جاری امور است.ها و _ام سازشالگوی _ام تسلیم

های مورد توافق کند که _ام ارزشمان روشن میهای کنش ه�هنگ اجت�عی ظنین بود. او برایها، و سائقتکانه

های عدالت و آزادی توانند برخی از ارزشهای مشروعیت هنوز میروایتاند. فقط خردهمنسوخ و مظنون شده

شان است که با ماهیت کثیر و نامتجانس» ی ادات زبانیکاربردشناس«های را نجات دهند، منظور ه�ن روایت

پردازان دیگری همچون ژان شان ضرورتاً حصر در یک مکان و زمان است. اینجا لیوتار به نظریهقابلیت اجرایی
های صورت«شان همواره چیزی جز یک تله نبوده است، پیوندد که امر اجت�عی و امر سیاسی برایبودریار می

تر از شرشان خلاص شد. در که بهترین طرز برخورد با آنها این است که هرچه سریع» ظواهری«یا » ظاهری

ی کنیم که اسم دلالت لکانی فاصلهشود (احساس میهای زبانی ختم میاش هر ناآرامی اجت�عی به بازینتیجه

سوسیالیسم یا ی چپگرای هزیادی با این داستان ندارد). تنها شعار پرطمطراقی که لیوتار (سرپرست سابق مجل

های های کامپیوتری و بانکمدرن نجات بدهد حق دسترسی آزاد به حافظهی پستتوانست از فاجعه )بربریت

  اطلاعاتی بود.

ی مزبور اشتراک دارند. مدرنیستم چه نقاش باشند چه مع�ر یا فیلسوف در هر صورت در نکتهقهرمانان پست

ه¶ی و اجت�عی دیگر ممکن نیست که به هیچ چیز های های امروز در فعالیتبحرانکنند که شان فکر میهمه

مان را پرورش بدهیم و ترجیحاً های جمعی منجر شود. بیایید باغعیار از هرگونه تعریف پروژهمگر امتناع _ام

شید، با کالیبر ه¶ و آرای مان باشیم. موج راه نیاندازید! فقط اهل مد روز باها و رسوم معاصرانروی عملدنباله

های تبلیغاتی. و در مورد معاشرت معمولی هم اصل جدید ها و نظرسنجیهای qایش کمپینبازاری، با پرده

دارند و تشکل زودگذرش را منظور دارند. شان را نگه میباید ضامن این باشد که نیروهایش تعادل» ارتباط کافی«

ایم که در ایم و پیش آمدهای عبور کردهم از خود بپرسیم که چقدر از دورهتوانیباره فکر کنیم، میاگر دراین

و حالا، در » های اجت�عی اشیا نیستند!واقعیت«ای را خواند: شد چنین گزارهشناسی فرانسوی میب¶های جامعه

  لالتگر نیستند!ی دیسکورسی شناور در اتر د توان گفت که چیزی بیشتر از غبارات آشفتهها میمدرنمورد پست

ها فرو های زبانتوان سوسیوس را به فکتولی به هر روی از کجا این ایده را گرفتند که به این سیاق می

هستند؟ » پذیررقمی«پذیر و های دلالتی دودوییی خود قابل تحویل به زنجیرهها هم به نوبهکاست و این فکت

ورق در سنت ساختارگرایی اند! خودشان را شقای برخورد کردهی تازهها ندرتاً به نکتهمدرناز این نظر، پست

دهند که بنظر تحت بدترین شرایط قابل ی یک سنت مدرنیستی آشکار قرار میمنزله(اصالت هیئت تألیفی) به

                                                      تصور محکوم به این است که تأثیرش بر علوم انسانی از طرف سیستمیسم (اصالت سیستم) آنگلوساکسونی رله 
  ).۱۳۸۰نو: ، ترجمه حسینعلی نوذری (گام ی دانشمدرن: گزارشی دربارهوضعیت پستفرانسوا لیوتار، ـژان ٢٤
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ها در سایبرنتیک گسترش ی اطلاعات و اولین پژوهششود که درست پس از جنگ از طریق نظریهمشخص می

زده گیرند که آنقدر شتابعاتی وام میهای ارتباطی و اطلا پیدا کرد. این تعالیم متفاوت مدام ارجاعاتی را از فناوری

  کنند که مقدم بر آنهاست.اند که ما را به فضایی ماقبل پژوهش پدیدارشناختی پرتاب میسروسامانو آنقدر بی

ای بخصوص است، ضرورت دارد که این وضعیت را به حقیقتی ساده برگردانیم ولی حقیقتی که آکنده از نتیجه

شناسی آمریکایی خلط در جامعه» های اولیهگروه«های اجت�عی انض�می (که نباید با که بدانیم که منظومهاین

ی اقتصاد نظرات و آراء تعلق دارند) اشیای بسیاری غیر از اجرای زبانی را به مسئله شوند که هنوز به عرصه

استحسانی، تنانه، و  ای اقتصادی، ارکانهای نشانهشناختی، مؤلفهشناختی و بومکنند: ابعاد قومتبدیل می

ای از عواÃ نامتجسد ارجاع که به میل شناسی زبان (لانگ) نیستند، انبوههفانتاسمی، که قابل تحویل به نشانه

مدرن هرقدر که دوست دارند شوند. فیلسوفان پستوجور qیخود با مختصات رویکرد تجربی مسلط جفت

سو بپرند، چراکه باز در هر صورت به فهمی و آن سوتوانند حول و حوش پژوهش کاربردشناختی اینمی

های ذهنی را به دهد که واقعیتمانند که هرگز به آنها اجازه qیساختارگرایانه از کلام و زبان وفادار می

کنم که تر، فکر میزاهای استحسانی و خردسیاسی بدوزند. به زبانی روشنهای ضمیر ناآگاه، به مسئلهگیریشکل
کننده نیست، یک مدرن چیزی بیشتر از یک چارچوب ذهنی احاطهی پستفلسفه نیست، فلسفهاین فلسفه 

گیرد. مثلاً چرا برای آراء و نظرات که حقایق خود را تنها از اقلیم فکری جاری می» شرایط«عقاید یا » وضعیت«

وپرداخته کند که به اش را ساختهوحسابی از نظریهی اتکای نظری درستاین فلسفه سخت است که یک نقطه

های همگانی بقدر کفایت مکمل این عیار کنونی رسانهثباتی سوسیوس ربط دارد؟ آیا قدرت _امسستی و بی

ی اسم دارانهساز تولید سرمایهسازی تفریدزدا و طفولیسطحتواند همواقعیت نیست که هر پیوند اجت�عی می

اسم دلالتی «حسوسی تحمل کند؟ اندرز لکانی قدیمی که براساسش ها را بدون هرگونه مقاومت مها یا دالدلالت

ی شعاری برای این آداب نوین قطع مشغولیت منزلهتواند بهمی» معرف فاعل نفسانی برای اسم دلالت دیگر است

رد که دیگر چیزی وجود نداایم! فقط اینسیاسی عمل کند. چون در واقع امر دقیقاً با همین اتفاق طرفـاجت�عی

ها شاد شادند. در عوض، باید از پس این قضیه بربیاییم و سر در مدرنکه از آن خوشحال شویم، هرچند که پست

  بستی بیرون بزنیم.توانیم از چنین بنبیاوریم که چطور می

هاست حاکی از این نیست که آزادی مان بیش از پیش منوط به دخالت ماشینکه تولید مواد خام علاماتیاین

هیچ چیز مانع از این  ٢٥اند که با روندهای مکانیکی ازخودبیگانه شوند.لاقیت انسانی لاجرم محکوم به اینو خ

جور فرایند تقویم ذهنی دست های ماشینی در یککه سوژه تحت کنترل ماشین باشد شبکهشود که عوض اینqی

نیسم و بشریت روابط همزیستی óربخشی شود که ماشیداشته باشند. به عبارت دیگر، هیچ چیز مانع از این qی

ها _ایزی های ذهنیتی علاماتی مزبور و گزینشرا آغاز کنند. با نظر به این نکته، احت�لاً لازم است که بین ماده

های تقریر (جمعی و/یا ست که منظومهگیریهای تصمیمهای ذهنیت _ام عرصهبگذاریم. منظورم از گزینش

شود که روابطش را ازند. در حالی که مواد علاماتی با منطق _امیت دیسکورسیو تعریف میاندفردی) به راه می

ها با یابند، گزینشانرژتیک) بروز میـزمانیـتوان به اعیانی ارجاع داد که بر حسب مختصات عارضی (مکانیمی

ز هر نوع تبعیت از کنند که اهای شدت وجودی را کسب میشوند که ویژگیمنطق خودارجاعی تعریف می

                                                      اجساد بدون جوارح ها که به آنها زند. وجه مشترک این منطقها سر باز میی مجموعهی نظریهاصول موضوعه
  .۱۳۷۷، ۳۱، ش.فارابی، »اثر ه¶ی در عصر تکثیر مکانیکی«به این طرف توسط والتر بنیامین بازسنجی شده است. ر.ک. والتر بنیامین،  ۱۹۳۵این مضمون از  ٢٥
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شان سخن گفت که هایی دربارهتوان بصورت شکلداد و نه میتوان _یزشان اند که نه میذهنـهای عیندورویه

توانیم توانیم از بیرون دریافتی ازشان داشته باشیم؛ تنها میاند. پس qیی مختصات _ثل متجسم شدهزمینهدر پس

 شان شویم.شان کنیم و از طریق انتقال وجودی متقبلقبول

از مناطق زمان و مکان و تجاوز از اسنادهای هویتی را به  این اعیان مبهم که امکان عبور» استعراضی«نقش 

های برداری فرویدی از ضمیر ناآگاه و نیز به معنایی دیگر در مشغلهبخشد در بطن نقشهاین اعیان می

  شود.ها در باب تقریر و بیان دیده میشناسزبان

فانتزی: _ام این مفاهیم به گوش » مابعدی«فرایند اولیه، انطباق هویت، انتقال قلبی، مطلوبات جزئی، نقش 

روانکاوان آشناست و به طریقی از وجود یک حضور فراگیر و یک خاصیت بازگشتی حکایت دارد ــ از احت�ل 

را به منطق واقعیات مسلط تبدیل کرد گیرد. ولی فروید غیرمستقیم منطق ضمیر ناآگاه اکوانی که به پرسش می

پذیر کند، و به این ترتیب ویژگی و تفسیر متقبل این وظیفه شد که منطق اول را بر حسب منطق دوم ترجمه

دلالتی » رسالت«ای بافت های نشانهیعنی این واقعیت که وقتی برخی پاره بخصوص کشف خود را از دست داد،

انحراف،  رنجوری،کنند (در جهان روانن تولید وجودی بخصوص کسب میکنند یک تواشان را رها میعادی
که اشیا جدا از این ساحت رمز و اشاره، و حیث خیالی، حیث واقعی لکانی گانهپریشی، تصعید، و غیره). سهروان

شان با هم بندی مراجع مکانی را در رابطهبندی کند تنها از این نظرگاه موفق شد که تقسیمرا تفکیک و دسته

  تشدید کند.

اند بر این های گفتاری سر و کار داشتهبیان، و کنش ی خود با نظریات تقریر،شناسانی هم که به نوبهزبان

شان در دلالت و های کلاسیک معروفشناختی علاوه بر نقشهای زباناند که برخی پارهواقعیت انگشت گذاشته

ی ردی بخصوص هم کسب کنند که به خاطر تبلور موضع مربوطهتوانند یک کارایندی کاربدلالت صریح می

اش (qونه ٢٦های دارای موقعیت.های سخنگوست یا در عوض به خاطر استقرار دوفاکتوی برخی چارچوبسوژه

کند). ولی و با این گفته جلسه را افتتاح می» شودجلسه آغاز می«کند: ست که اعلام میجمهوریرئیس

ی بخصوص خودشان محدود کنند در حالی شان را به عرصهبر این باورند که باید فحوای کشفها نیز شناسزبان

ثالث (کارکرد مکوّن) که مورد تأکیدشان هم بوده است منطقاً باید متضمن » وجودبخش«که در واقعیت این نقش 

زبان خودش را ترک  ٢٧نند.ای باشد که اصرار دارند زبان را به آن مقید کگسستی قطعی از بستار ساختارگرایانه

کردن ه خاطر واقعگذاری مواضع ذهنی کلی (مواضع اشاری) یا منحصراً بکند ولی نه منحصراً به خاطر شاخصمی

روال تقرر منطق (دیسکورس) در یک بافت بلکه در عین حال و مهمتر از همه به جهت متبلورکردن فراید 

های عواÃ کنند (تحدید قلمروهای قابل ادراک، آرایشرا کاتالیز می ترین فرایندهای تفریدکه متنوع کاربردشناختی

                                                      ی ملک طلق زبان نیست و همه» تکوین«نامتجسد ارجاع درونی، و غیره). ناگفته پیداست که این پراگ�تیک 
  از جمله آستین، امیل بنونیست، جان سرل، اسوالد دوکرو، آنتونی کیلیولی، و دیگران. ٢٦
بودن «کند: ست کهوجود را به قانون همه یا هیچ منوط میبدون اینکه مسئله را به پایان ببرم، این نکته همچنین حاکی از خروج از یک سنت وجودشناختی ثنوی ٢٧

رو یک وجود کلی عامل و از این »خنثای«بینیم که کیفیت وجودی بر ذاتیت پندارانه (اصالت نفس) میناپذیر موقت به تفکر جانبا بازگشت اجتناب» یا نبودن.
کند، دهد، تشدید میآورد، خودش را از دست میدارانه توصیفش کنیم. وجود خودش را به دست میتوانیم بصورت واقعیت سرمایهآید که میپذیر غالب میمبادله

  .شود، چراکه به این یا آن عاÃ نامتجسد ارجاع درونی ملتصق استهای کیفی رد میاز آستانه
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دارانه به آن داده است مشروعیت ندارد، به شناختی اشغال کرده است و تقویم ذهنی سرمایهشاهی که دال زبان

های مجرد قدرت سازی از ارزشارزی عام و سیاست سرمایهگاهی اساسی را برای منطق هماین دلیل که تکیه

ببرند و بدین طریق » پیش«انند امورات جهان را تو ای میهای تبدیل و تولید نشانهآورد. دیگر ماشینفراهم می

ی دلالتگر را که در ساحت شوند این قدرت مطلقههایی که با فرایندهای واقعی و خیالی تنیده میبا نظر به ریزوم

اش عزل های همگانی ریشه در آن دارد از جایگاه متعالیکند و هژمونی فعلی قوای رسانهرمز و اشاره عمل می

شدن وجود وپرداختهشوند بلکه به جهت ساختهها قطعاً با تکوین خودانگیخته ایجاد qیاین رژیم کنند. ولی

مشترک بین های تازه، در فصلهای عملی، و فعالیتروال ها،اند، در تلاقی بین _رینماندارند و در دسترس

  گذارد.مدرنی در اختیارمان qیتهای جدید تحلیلی، استحسانی، و اجت�عی که هیچ خودانگیختگی پسپراتیک

ای عمیقاً با بازتصرف فناوری ارتباطی و اطلاعاتی های تقویم ذهن یک عصر پسارسانهپیدایش این پراتیک

  دهند:شود، با این فرض که هرچه بیشتر به موارد زیر مجال میتسهیل ی

  بداع دموکراسی؛ی گفتگو و تعامل جمعی و نهایتاً بازاهای مبتکرانهگیری شکل) شکل۱

کردن تجهیزات طوری که خود این وسایل بیان کردن و شخصی) بازتفرید وسایل بیان با استفاده از مینیاتوری۲
ترین ها شگرفای دیتابانکتوانیم مفروض بگیریم که اتصال شبکهاند. در این مورد میایماشینی و رسانه

  گذارند؛مان میها را پیش رویدیدگاه

  آورند.یافته را فراهم میی جهشکه مجال دسترسی به عواÃ خلاقه» اپراتورهای وجودی«نامتناهی ) تکثیر ۳

ی لازم ای رابطهشدن چندمرکزه و نفسانی اپراتورهای پسارسانهاجازه دهید که در آخر اشاره کنم که خودآیین

طور ندارد. باید مدرنسیاسی پستـمجددشان بر خود یا با یک قطع مشغولیت اجت�عی و ملزومی با فروبستگی

هایی های اقلیتی ح�یت کند که تنها گروهمانندی از گروهای آتی خواست که با کارایی بیاز انقلاب پسارسانه

ای، کردن تسلیحات هستهبر سر ذخیره هستند که حتی امروز هم از خطرات مرگبار مسائلی همچون مسابقه

  اند.ای ذهنیت جمعی، و موارد دیگر آگاه شدهناپذیر، آلودگی رسانهتی برگشتشناخهای بومقحطی جهانی، آسیب

دهم که ش� را هم به تقبلش دعوت کنم. و اگر که این آرزوی من است و به خودم اجازه میحداقلش این

  ی کنونی ندارم!این آینده مال ما نباشد، امید زیادی به پایان هزاره

  ٢٨ایورود به عصر پسارسانه

خوانم شتاب بگیرد؟ چه شرایط می ایعصر پسارسانهتوان امیدوار بود که ورود به آنچه ای میبه چه وسیله

کاری را که به باورم در حکم تکامل لازم موج فعلی محافظه» ارتجاعی«توانند آگاهی از ویژگی نظری و عملی می

  یافته نیست تسهیل کند؟جوامع توسعه

های آتی تقویم های اندیشه و آزمونگری برای شکلبه آزمایشگاه» یافتهای تشکلهاقلیت«اگر قرار است که 

تر سازماندهی (مثل های سنتیتوانند به خودشان سر و سامان بدهند و با شکلذهنی تبدیل شوند، چطور می

                                                      تناب کنند و کند اجهای چپگرا) متحد شوند تا از انزوا و سرکوبی که تهدیدشان میها، گروهها، اتحادیهحزب
28 Felix Guattari, “Entering the Post-Media Era”, in So÷ Subversions: Texts and Interviews 1977-1985, trans. Chet Wiener and Emily 
Wittman, ed. Sylvere Lotringer, intro. Charles J. Stivale (Semiotext(e), 2009). 
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  مصداق دارد.

توانند عوامل خودمختاری ذهنی و خودمدیریت را متصور شد که می» های اقلیتیحداثت«توان تکثیر آیا می

های مدرن تولید و گردش د؟ آیا در هر صورت با سیستماقتصادی را درون ساحت اجت�عی گسترش و تنوع دهن

  شوند؟شان هستند سازگار میگیریکه بنظر خواستار یکپارچگی و _رکز بیشتر در روندهای تصمیم

های محدودگر های تولید ذهنیت مستلزم بازتعریف ضمیر ناآگاه از بیرون از چارچوببازاندیشی در _ام شیوه

روانی یا اسم دلالت زبانی تقلیل داد زیرا باید د ضمیر ناآگاه را صرفاً براساس اکوان درونست. دیگر نبایروانکاوی

های ماشینی، و عواÃ ای و عملی گوناگونی مشغول شود که به کíت قلمروهای وجودی، سیستمبا ابعاد نشانه

ر ناآگاه روانکاوانه جدا کنم که به خوانم تا آن را از ضمیمی شیزوکاوانهاند. این ضمیر ناآگاه را نامتجسد مرتبط

شناختی، انتقال قلبی، و انطباق هویت تثبیت شده است، تازه اندازه در تشکیل من نفسانی شخصیتام بیعقیده

زایشی از مطلوبات غریزی در وضعیت تعادل شده و روانهای تثبیتای اشاره نکنیم که لاجرم با فهماگر به شیوه

ها گره بزنم. در عوض، پریشال، قصد نداشتم ضمیر ناآگاه شیزوکاوانه را منحصراً به روانحشود. بااینتحکیم می

ها همچون عشق، کودکی، ه¶، و غیره باز کنم. ها و شقاقخواستم آن را به روی بیشترین انواع گسیختگیمی
های قلبی بین سطوح های فرویدی، جایگاه تحولات درونی و انتقالهای شیزوکاوانه، برخلاف عقدهمنظومه

توان اند که می) و سطوح پساشخصیشناسی زندگی روزمرهآسیبروانپیشاشخصی (همچون توصیفات فروید در 

جایی، شان کرد و مفهوم رسانه را به هر سیستم ارتباطی، جابهمحور منتسبشمول برای جهان رسانهطور جهانبه

لطف مهارت و قابلیتی که با هم به خواهد شد، آن » استعراضی«و مبادله بسط داد. از این منظر، ضمیر ناآگاه 

حال های مجرد و فرید ضمیر ناآگاه را دربنوردد و درعینترین مراتب ناشی از ماشینتواند متنوعاستفاده از آن می

  بند هیچ جوهر خاص تبیّن نشود و در برابر کلیات و علائم ریاضیاتی ساختارگرایانه مقاومت کند.

رتیب، موجودیت من نفسانی که مسئول ذات فاعل نفسانی و اع�ل واقعی و خیالی شخص است فقط تبدین

شود که در اندازه، ماهیت، و دیمومت های تقریر در نظر گرفته میمشترک ک�بیش موقتی منظومهعنوان فصلبه

ذهنیت هم رویت کرد، حتی اگر پندار های جانبرداریتوان همین الهام را در نقشهبا هم فرق دارند (البته می

  به معنای واقعی حاضر نباشد.)

» درون«هایی را که پیشاپیش از طریق انتقال قلبی و تفسیر در ها و تعارضتحلیل باید تلاش برای حل تنش

اند از اساس تغییر دهد. در عوض، تحلیل تقریرها را فهم خواهد کرد و شده» ریزیبرنامه«یافته روان فردیت

  فزاینده بین این دو مورد را پشت سر بگذارد:خواهد داد تا در نتیجه اختلافات اجت�عی همواره  انتقال

های اجت�عی، مادی، و پذیری که به بدن، میل جنسی، محیطهای ادراک و حسها و شیوه(الف) _ثل

علمی و خصوصاً از راه فناند و با تحولات های متنوع غیریت و تناهی مربوطها و چهرهشناختی، و به شکلبوم

  گیرند؛اطلاعات، علم الکترونیک، و تصاویر شکل می

های دولتی، هنجارهای اخلاقی، های قضایی و مقرراتی، دستگاه(ب) ساختارهای اجت�عی و نهادی، دستگاه

ولی سابق ها از رجیسترهای مولکشان با قلمروزدایی تنشدینی، و استحسانی، و غیره که در پس پیوستگی ظاهری

شود تا در شوند که این هم سبب توقف ناگهانی هر فرایند تکاملی میاز پشت رو واقعاً تهدید و تضعیف می

  ها چنگ بزنند.ترین شکلتر شوند و حتی به بهای کارایی کارکردی هم که شده به منسوخنتیجه هرچه مولی
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گریزند. های تقریری کاربردشناختی از همه طرف میاند)، منظومهاسم دلالت زبانی به روی غیریت بازش کرده

توان به یک های ناهمگن، نامتجانس، و ناهمجور را qیهای مؤلفهمشترکشان در فصلهای ذهنیگیریشکل

توان با ذهنیت استحسانی تحویل داد. برای مثال، طبیعت ذهنیت اقتصادی را qیای واحد موجودیت نشانه

ی ادیپ ورود به سوسیوس ای با رشد مناسب در ش�ل شرق نیویورک و عقدهی ادیپ پسربچهمعادل گرفت: عقده

  ای در برزیل کاملاً با هم فرق دارد.یک جوکی از گدامحله

  شان از دو منطق (لاجیک) حکایت دارد:اگون و روابط متقابلگون» هایمنظومه«ایضاح ترکیب درونی 

های ماشینی را تعیین ها و سیستمهای منطقی (دیسکورسیو) که روابط بین جریان) مربوط به _امیت١

  اند؛زمانی راجعمکانیـهای متفاوت مختصات انرژتیککنند و از درون به سنخمی

کنند و از درون به که روابط بین قلمروهای وجودی را تعیین می جوارح غیرمنطقی) مربوط به اجساد بی٢

  اند.عواÃ نامتجسد راجع

های معمول ورود مفاهیمی مانند ارجاع درونی یا خودسازماندهی به تحلیل نه به معنای انحراف از ساحت

ی شیزوکاوانه که نقشهست. برای مثال، در نظر بگیریم گرایی علمیعقلانیت علمی بلکه به معنای گسست از علیّ
توان گفت که یا فرعی نیست؛ حتی qی» ثانوی«شان است در رابطه با قلمروهایی وجودی که این نقشه معرف

  آورد.اند چون نقشه است که قلمروها را پدید میاین قلمروها معرف نقشه

وقتی خود همین  نگاری نیستپرسشی مرتبط: آیا هر تولید استحسانی به طریقی مقرون به همین نقشه

های تصعیدشده است؟ تا وقتی ذهنیت ناخودآگاه از منظر ای در باب رانهنیاز از هر نظریهنگاری نیز بینقشه

اش به جانب آینده به جای اش، و کششهایش، قابلیت مولد چندشکلش، التفات خردسیاسیناهمگنی مؤلفه

ها و پیوندهای مند از گزارهنونی تحلیل نیز بطور نظامی کاشود، نقطههای گذشته لحاظ میتثبیتش بر قشربندی

شده، شود. به جای تحلیل عناصر منطقی (دیسکورسیو) تثبیتهای تقریری جابجا میای به سوی qونهنشانه

وار معنی و qونههای بیزنیگیریم. دیگر بیهوده است که بخواهیم پرسهرا در نظر می» هادهنده«شرایط مقوم 

های تفسیری یا ساختارگرایانه سنجاق کنیم. ها گیر بیاندازیم و به شبکهب کنیم تا آنها را همچون پروانهرا تعقی

مس�ی معنی که از دید روانکاوها مخزن مطلوبات های اشتیاق نفس، آن بقایای بیحیثیات فرید میل، تکینگی

های ی پتانسیلی برای تقویتمنزلهکه بهشوند بلعنوان حدود کارایی تحلیلی پذیرفته qیست، دیگر بهجزئی

  شوند.فرایندمحور در نظر گرفته می

برای مثال، به جای تاکید بر محرومیت از ذکر در ساحت رمز و اشاره که همچون تسلیم پساادیپی زیست 

 شوند و بههای کاربردشناختی جدید محیط میتاکید خواهد شد که بر ساحت» های حادثانتخاب«شود، بر می

گاه ای که تکیهها باید به مزایای فرید پیوندهای نشانهدهند. پژوهشها سازواری و تشکل وجودی میاین ساحت

ای داشته باشند. ها، و غیره) توجه ویژهشدنها، وجنات یا ترکیب صورت، حیوانها هستند (ترجیعاین انتخاب

دهند که لت و نامیدن، یک نقش وجودی را بسط میشان در دلاایهای نشانههای حادث، موازی با نقشانتخاب

  کند.عواÃ جدید ارجاع را کاتالیز می

های ناموفق هیچ معنای پنهانی در کار نیست که کاربردشناسی شیزوکاوانه به معنایی نسبی گزارهدر پس بی

اش باشد. این ای مکنون در کار است که این کاربردشناسی در پی رهاسازینور روز درآورد، نه حتی رانه

های ناپذیر متمرکز خواهد شد که بنا بر آموزهی غیرجس�نی و تقسیمش�ر مادهکاربردشناسی بر تاگشایی از بی



توانند ما را به فراسوی خودمان و به فراسوی حصارهای قلمرومند، به سوی عواÃ نامنتظر و ی میل میتجربه  www.dialecticalspace.com ٥١ ISSN: 2588-7319    ۱۴۰٢تابستان ، ۲٥ی ، ش�رهفضا و دیالکتیک

شود که معنایی منفعلی میدلالتگر فعال تفرید وجودی جایگزین بینامکشوف امکان ببرند. متعاقباً فرایندهای نا

  موضوع ارجح علم تأویل است.

اند فقط با قلمروزدایی مداوم خود های ذهنی تنیده شدهاین مواد بسیار شدید غیرمنطقی که درون منظومه

شان ادامه موجودیت بالفعل و کامنه و بازقلمروگذاری در قشرهای واقعی و بالقوه به» محوریپروژه«در 

سیاسی لحاظ کرد. هر جایگاه میل یا عقل ـی آدابیش�ر گزینهی بیمنزلهتوان آنها را بهدهند طوری که میمی

ی اشیا (یعنی دارانهمان.... اما در نظم سرمایههای فردی و جمعیها و انتخابدر دسترس ماست، در دسترس اراده

ی اشیا) لیبیدویی اشیا، خلاصه، در نظم عمیقاً دلسردکنندهگرا، و تکدلالتار، تکانگانرژیخدایی، تکدر نظم تک

مجبورند ») هاذهنیت(«تواند تکامل یابد مگر اینکه همه چیز سر جایش باقی Æاند. تولیدات ذهنی هیچ چیز qی

ماند که به آن اقی میارزی، ثبات، سرمدیت، و مانند اینها تن بدهند. پس چه چیزی بکه به اصول تعادل، هم

های توانیم شوقی وافر به زندگی و آفرینش داشته باشیم یا دلیلی برای مردن به خاطر افقبرسیم؟ چطور می

  دیگر بیابیم؟

کردن مجرد های اجباری کریه برای جمعشود، تنها موضوع مهم وسواسارز میوقتی همه چیز با همه چیز هم
ست. تحت این شرایط انگیز پرستیژ qایشیع قیود مختلف و ارتقای رقتقدرت تسلط بر مردم به خاطر انوا 

صورت گناه تجربه و مرگ نیز به» تجسد«اند در حالی که ی رسواییافزا، حیث فرید و تناهی ضرورتاً مایهغم

ا های حیات و کیهان. طرفدار بازگشت به حکمت شرقی نیستم که از قضشوند و نه در مقام بخشی از ریتممی

ها، تواند بدترین اشکال وادادگی را با خود به همراه آورد. بدون آزمونگری سرشار از احتیاط و مراقبت با بدیلمی

توان سرمایه را داری (مثل انرژی، لیبیدو، و اطلاعات) هم نیستم. حتی میهای بزرگ سرمایهارزطرفدار طرد هم

ست کاربردش از نو ابداع شود، البته نه به ل کرد. فقط کافیای قابل اتکا برای نوشتار اقتصادی تبدیبه وسیله

ها و دیگری که به روی _ام بازترکیب» های وجودیشیمی«محور بلکه از رهگذر آفرینش طریقی جزمی و برنامه

  شان را آزاد کرد.توان صنایع و تحلیل مخفیشوند که میگشوده می» املاح تکینگی«های این استحاله

توان آیند که qیهایی به سطح مییل. اما کجا؟ چطور؟ خب! هر جایی ممکن است. آنجا که تناقضباز هم تحل

حال های ناممکن و بااینهای روزمره، عشقی ابتذالهای اخلالگر معنی ما را در میانهآنها را دور زد. آنجا که شاخه

های عقلانیت ای که ع�رتگرایانههای ساختم اشتیاقاقساوی انواعاندازند، در میانهکاملاً زیستنی، به اشتباه می

شان را طوری کنند... امکان دارد که تحلیل فردی باشد، برای آنانی که دوست دارند زندگیمرگبار را منفجر می

ست؛ و امکان دارد که تحلیل به هر طریق ممکنی دونفره باشد، و چرا که نه، پیش ببرند که انگار یک اثری ه¶ی

ی روانکاوانه، تا آنجا که این هم برچیده شود؛ امکان دارد که تحلیل چندگانه باشد، از طریق مله کاناپهاز ج

های اجت�عی، ای، نهادی، و جمعی؛ و عاقبت امکان دارد که به لطف دیگر پراکسیسهای گروهی، شبکهپراتیک

مند میل اشد و از رهگذر مرکززدایی نظامجویانه، خردسیاسی بهای مبارزهگذاری و کنشهای خودارزشدیگر شکل

ی جهان را تغییر خواهند های نامحسوسی منجر شود که سرانجام چهرههای نرم و انقلاباجت�عی به براندازی

  هاست که عقب افتاده.داد و آن را شادتر خواهند کرد. بیایید با آن رویارو شویم: مدت
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ی آتی کامل افتد و طی دههمان اتفاق مین تلویزیون، تل�تیک، و انفورماتیک دارد جلوی چشمپیوند بی

  خواهد شد.

ی qایش تلویزیون همزمان شدن تصویر تلویزیون خیلی زود به جایی خواهد رسید که صفحهدیجیتالی

رفته به همدیگر هستند رفته هایی که امروزه مجزای تل�تیک است. فعالیتی qایش کامپیوتر و گیرندهصفحه

کشی و ماهواره به ما مجال کم تکامل خواهند یافت. سیموصل خواهند شد و گرایشات منفعل امروز احت�لاً کم

ش�ر دیتابانک تصویری که تل�تیک نیز مجال دسترسی به بیشبکه را آناً عوض کنیم درحالی ٥٠خواهند داد که 

اش با تلویزیون از بین خواهد عنصر تلقین، حتی هیپنوتیزم، در نسبت فعلیو شناختی را فراهم خواهد آورد. 

های همگانی متحول شود و بر ذهنیت معاصر توان انتظار داشت که قدرت رسانهرفت. از این دقیقه به بعد می

ی تعاملی هفردی و استفادـای بازتصرف جمعیتوان انتظار داشت که با آغاز عصر پسارسانهسیطره پیدا کند، می
  های اطلاعات، ارتباطات، هوش، ه¶، و فرهنگ طرف خواهیم بود.از ماشین

ای خواهد گرفت. برای qونه، ی مبین، متعلق ارجاع، و معنی شکل دوبارهبا این تحول، تثلیث کلاسیک زنجیره

ی دیگر است. هامعنی بلکه تولید واقعیتی بین واقعیتیک عکس الکترونیکی نه دیگر تبین یک مصداق تک

سازی ذهنیت بر شد: امکان تغییر شکل صحنه، مدلاخبار تلویزیون قبلاً از چندین عنصر نامتجانس تشکیل می

ساز. حالا این تولید های تکینسازی گسستای برای کمینهشدن فشار سیاسی، دغدغهاساس الگوهای حاکم، عادی

  رد و بر تولید اتصالات و خدمات مادی مقدم است.گیها دست بالا را میواقعیت غیرمادی در _ام ساحت

اش به روال ی بازqاییرا داشت وقتی همه چیز فارغ از شیوه» روزگاران خوش گذشته«شود نوستالژیای آیا می

گرا و تحصلی وجود داشته است؟ در هیچ جایی مگر تخیل علم» روزگاران خوش گذشته«سابق است؟ ولی آیا این 

دور کرده بود. در هر » واقعیت«شان، وساطت مبین خودش را از سنگی، با اساطیر و مراسمینهقبلاً طی عصر دیر

اند. دادن به جهان قلمروزدایی شدهشان برای شکلهای خاصهای قبلی قدرت و شیوهبندیصورت، _ام صورت

دور از اینکه بازگشتی آیند. رخدادهای عراق به پول، هویت، و کنترل اجت�عی تحت لوای کارت هوشمند درمی

های جدید در جریانی کنند. فناوریهای همگانی بلند میبه زمین باشد ما را تا عاÃ تقریباً هذیانی ذهنیت رسانه

 برادر بزرگافزار نیز ضرورتا به قدرت ی مهندسی نرمدهند. قدرت فزایندهواحد به کارآیندی و جنون پر و بال می

رسد ترک برداشته است و این امکان وجود دارد که مسیر بیشتر از آنچه به نظر می شود. در واقع، اینمنجر qی

  های بدیل مولکولی منفجر شود.ی محافظ زیر فشار ضربات فعالیتمثل شیشه

 

  

  

                                                       29 Felix Guattari, Towards a Post-Media Era, trans. Alya Sebti and Clements Apprich, with additional modifica,ons by Neinsager, Chimeres, n.28, spring-summer 1996. 


